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مرور و تحليلِ محتوای کيفی بنيان های نظری بازآفرينی شهری1

چکيده
با آغاز قرن بیســت و یکم، سیاســت های مختلفی به منظور مدیریت پیچیدگی ها و عدم قطعیت  سیستم های شهری، 
به ویژه در مقیاس کلانشــهری اتخاذ گردیده که »بازآفرینی شهری« به عنوان سیاست  معطوف به بافت های مرکزی- میانی 
و پهنه های ناکارآمد و فرســوده شــهری، اهمیت انکارناپذیری در برنامه ریزی و مطالعات شهری یافته است. هدف اصلی این 
پژوهش، مرور ادبیات، بسط نظری و ارائه الگوی مفهومی بازآفرینی شهری براساس رویکرد تحلیل محتوای کیفی است که 
در وهله اول، بیش از 300 متن علمی در حوزة بازآفرینی شــهری به صورت هدفمند مطالعه شــد و پس از غربالگری نهایی، 
73 منبع به عنوان متون منتخب مورد واکاوی محتوایی قرار گرفت. در گام دوم، مؤلفه ها و مقوله های مرتبط با متغیر اصلیِ 
تحقیق استخراج و دســته بندی گردید. براساس یافته های تحقیق، مقوله های عمدة بازآفرینی شهری عبارتند از: 1( اصول 
بازآفرینی شــهری؛ 2( سیر تحول سیاست های بازآفرینی شهری؛ 3( استراتژی های بازآفرینی پایدار شهری؛ 4( چارچوب های 
ارزیابی بازآفرینی؛ 5( نظریه های پشتیبان بازآفرینی؛ و 6( بازآفرینی شهری مبتنی بر کاربری اراضی شهری. در نتیجه، با در 
نظرگرفتن مفاهیم نظری بسط یافته، الگو و مدل مفهومی بازآفرینی شهری ارائه گردید. شایان توجه است که در میان مقولات 
مزبور، مســئله بازآفرینی شــهری با اتکای بر سیستم کاربری اراضی در مطالعات پژوهشی بیشتر مورد توجه بوده و سپس، 
مقولة استراتژی های بازآفرینی پایدار اولویت بیشتری دارد. در مقابل، بر بحث رویکردهای نظری پشتیبان بازآفرینی، سیرتحول 

سیاست بازآفرینی و چارچوب های ارزیابی آن نسبت به بقیه موضوعات مورد بررسی، کمتر تأکید شده است.

واژگان کلیدی: سیاست شهری، بازآفرینی شهری،الگوی نظری بازآفرینی شهری، تحلیل محتوای کیفی

احمد پوراحمد*،  اکبر حميدی**، حسين حاتمی نژاد***،  سعيد زنگنه شهرکی****

)تاریخ دریافت: 1401/08/15                          تاریخ پذیرش: 1401/11/18(

 1.  ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده دوم تحــت عنــوان »تحلیــل سیاســت بازآفرینــی پایــدار شــهری بــا تأکیــد بــر نظــام کاربــری اراضــی )مطالعــة 
مــوردی: بخــش مرکــزی شــهر تبریــز« اســت کــه در دانشــکده جغرافیــای دانشــگاه تهــران بــه راهنمایــی نویســنده اول و مشــاوره نویســندگان ســوم و چهــارم در 
حــال تدویــن اســت. هم چنیــن، توســط صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاواران ایــران )INSF(، بــا شــماره قــرارداد »00722089« حمایــت مالــی شده اســت.

 apoura@ut.ac.ir  نویسنده مسئول: استاد گروه جغرافیا انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران *
akbarhamidi70@ut.ac.ir  دانشجوی دکتری جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران **
hataminejad@ut.ac.ir  دانشیار گروه جغرافیا انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ***
saeed.zanganeh@ut.ac.ir  دانشیار گروه جغرافیا انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ****
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1- مقدمه
سیاست های شــهری مدرن، دارای پیشینة نظری حداقل یکصد 
ساله اند که به اقتضای شرایط »زمانی- مکانی«، در قالب فرم ها و اشکال 
گوناگون تئوری و عملی نمایان شده اند. در این میان، بازآفرینی شهری 
از سلسله رویکردها و اقدامات مداخله جویانه متمرکز بر احیای بافت 
درونی شهرها به منصه ظهور رسید و به زعم برخی از اندیشمندان علوم 
شهری به سیاست »متأخر« و »چندوجهی« در مدیریت هسته های 
 Alpopi and Manole,( درونی« و »مســئله دار« کلانشهری بدل شد«
179 :2013(. همین طور، اکثر شهرپژوهان اتفاق نظر دارند که بازآفرینی 

شــهری می تواند طیف گسترده ای از مســائل حاد و فوری را به طور 
همزمان حل کند )Lehmann, 2018: 39(. به علاوه، شــواهد و اســناد 
تاریخی مبین آن اســت کــه از آغاز دهــة 1990 و پس از کنفرانس 
»زمین«، بازآفرینی به مثابة سیاستِ غالب در حوزه مداخله و احیای 
بافت های آسیب پذیر، منشأ دگرگونی های عظیم گردیده و پیامدهای 
متفاوتی به همراه داشــته اســت؛ زیرا که بازآفرینی شــهری تمامی 
Kork�(  جنبه های اصلی توســعه شهری از جمله »مســائل روانی«

maz and Balaban, 2020: 2(؛ »فراگیــری اجتماعی1، پاســخگویی 

دموکراتیک2 و حساسیت زیست محیطی« )Raco et al, 2008: 188(؛ 
»بازســازی ساختار فضایی شهری و تقویت عملکردهای طبیعی آن« 
Mc�( »؛ »ایجاد محلات ســالم و جذاب)Yu and Kwon, 2011: 890(

Donald et al, 2009: 50(؛ »حفاظت از محیط زیست، گسترش مناطق 

سبز، رشد فشرده شهر و گســترش عرضه مسکن مقرون به صرفه« 
)Martins and Pereira, 2019: 1136(؛ »مقوله ســلامت، بهبود فضای 

عمومی و حمل ونقل کم کربن« )Lehmann, 2018: 14(؛ »انطباق فضا 
و کاربــری ترکیبــی« )Ertan and, Eğercioğlu, 2016: 604(؛ »اقلیم 
و تأسیســات انرژی تجدیدپذیر« )Mateo and Cu˜nat, 2016: 197(؛ 
 Kidokoro et al,( »)حکمروایی خوب )همکاری بین ذینفعان مختلف«
161 :2008( و نظایر این ها را در برمی گیرد. بنابراین، با توجه به موارد 

مطروحه، ادبیات بازآفرینی شهری بسیار پویا بوده و کلیت مسایل و 
عناصر شــهری را شامل می شود. هم چنین، تکامل محتوایی و تنوع 

موضوعی آن به موازات توسعه شهری گسترش یافته  است.  
همان طور که پیش تر اشاره شد، در طول سه دهة گذشته مطالعات 
نظــری و تجربی زیادی در حوزة »بازآفرینی شــهری« در مقیاس ملی 

1. � Social inclusion

2. - Democratic accountability

3. � Circular Economy

4. � Heterotopia

5. � Climate Change

6. � Real Estate

7. � Fluid City Paradigm

8. � City centre viability

9. � Retail districts resilience

و بین المللی صورت گرفته اســت. برخی از آثار جامع در این زمینه به 
تبیین و تعمیق دیدگاه ها، اصول و ســایر بنیان های تئوریک سیاست 
بازآفرینی شــهری با محوریــت »اقتصاد چرخــه ای3«، »هتروتوپیا4 و 
روابط قدرت«، »خاســتگاه مکانی بازآفرینــی«، »تغییرات اقلیمی5«، 
»املاک و مســتغلات6«، »اراضی قهوه ای«، »شهر هوشمند«، »پارادایم 
شهر سیال7« و »پایداری« در قالب چندین مطالعة موردی پرداخته اند 
 Della Torre et al, 2020; Sacco et al, 2019; Nedučin et al, 2019;(

Lehmann, 2018; Ruming, 2018; Huston, 2018; Carta and Ron�

sivalle, 2016(. بنابراین، می توان گفت که بازآفرینی شهری یک مقوله 

چندبعدی اســت و با توســعه پایدار پیوند دارد؛ زیرا در درجه نخست، 
سیاست های نوین شــهری حکایت از این دارند که برای دستیابی به 
توســعه پایدار عادلانه و مؤثر، بایســتی »رقابت اقتصادی« و »انسجام 
 .)Raco et al, 2008: 188( اجتماعی« به صورت توأمان مدنظر قرار گیرند
هم چنین، پایداری شهرها به شــدت به »زیست پذیری مرکز شهر«8 و 
»تاب آوری مناطق خرده فروشــی«9 از منظر اقتصاد شهری و سرزندگی 
اجتماعی- اقتصادی بستگی دارد )Ozuduru et al, 2014( که این موارد 
نیز در بازآفرینی شــهری مورد تأکید است. ثانیاً، با توجه به مشکلات 
فزاینده ای که شــهرها با آن روبرو هســتند، از جمله از هم پاشیدگی 
اجتماعی، رکود اقتصادی، آلودگی محیط زیست، و زوال عملکرد شهری، 
Ran�(  مطالعات بازآفرینی شهری در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته
 dolph and Freestone, 2008; Tin and Lee, 2017; Almeida et al,

2018(، که این چالش ها نیز در ادبیات توسعه پایدار نقش پررنگی دارند.

 نکته با اهمیت دیگر عبارت از این اســت که بازآفرینی شــهری، 
 Alpopi and Manole, 2013:( راهکار »احیای شهرهای بزرگ« اســت
181( اما در مطالعات بازآفرینی شهری »درک مسئله و حل مسئله« 

مســتلزم هم اند و شناخت مفهومی مســئله بازآفرینی شهری برای 
 Tan and Altrock,( کشف راهکارهای بازآفرینی شهری محوریت دارد
247 :2016(. بنابراین، در تحقیق حاضر، بر درک مسئله بازآفرینی در 

حیطه نظری پرداخته شده تا با شناخت عمیق آن، دانش و معلومات 
جدیدی حاصل شود. هم چنانکه در ایران، تدوین پژوهش های متعددِ 
متمرکز بر مطالعات موردی با چارچوب نظری مشابه و عمدتاً موازی، 
چندان به غنای نظری سیاســت بازآفرینی و بسط مفهومی- نظری 
آن منجر نشده اســت. به دیگر سخن، بخش عظمیی از پژوهش ها و 
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تکاپوهایی که با قلمروی نامشــخص بازآفرینی شهری مرتبط است، 
تحقیقاتی انــد که حول محــور مطالعه موردی و ادبیات یکســان 
می چرخند. در نهایت، علی رغم تکامل روزافزون و کاربســت فراگیر 
سیاست بازآفرینی در برخورد با چالش های متعدد بافت های مسئله دار 
توسط ارگان های متولی توســعه و مدیریت شهری )هر چند کلی و 
سطحی( و انتشــار متون علمی فراوان از طریق حوزه های آکادمیک، 
هنوز در مطالعات بازآفرینی شــهری مهم ترین مباحث نظری به طور 
تفصیلی تشــریح نگردیده و پیرامون الگوهای نظری و مفهومی آن 
به طور جامع بحث نشده است. بنابراین، عوامل مذکور نیز مزید بر علت 
اثربخشی اندکِ بکارگیری آموزه های سیاست مذکور در عرصه »عمل 
و اجرا« شده است. در نتیجه، تحقیق حاضر با رویکرد تحلیل محتوای 
کیفی به صورت عمیق و دقیق آثار علمی نمایه شــده در پایگاه های 
بین المللی را کاوش نموده است؛ بدین ترتیب سعی بر روشن ساختن 
ریشه های نظریِ سیاست بازآفرینی شهری و ارائه الگوی نظری مرتبط 
با آن دارد. در واقع،  هدف اصلی تحقیق، پر کردن شکاف های تئوریک 
در مطالعات بازآفرینی شهری است و پرسش های  اصلی تحقیق بدین 
شرح است: 1( در مقیاس جهانی، عمده ترین مباحث نظری در متون 
علمی بازآفرینی شامل چه مواردی است؟ و 2( متداول ترین مقوله های 
سیاســت بازآفرینی کدامند؟ و 3( الگوی نظری- مفهومی پشتیبان 

بازآفرینی شهری چه ویژگی هایی دارد؟

مبانی نظری
مفهوم شناسی بازآفرينی شهری

اصطلاح بازآفرینی شهری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و انگلیس، 
عمدتاً به دلیل افول صنعتی تکامل یافت. از آن زمان، سیاســت های 
دولت بر بازآفرینی شهرها به منظور دستیابی به جامعه بهتر متمرکز 
شــد )McDonald et al, 2009: 51(. با این وجود، دستیابی به تعریف 
 .)Ruming, 2018: 2( جامع و فراگیر از بازآفرینی شهری دشــوار است
در ساده ترین حالت بازآفرینی شهری اغلب به معنای »بهبود وضعیت 
موجود« اســت )Lehmann, 2018: 44(. به علاوه، بازآفرینی شــهری به 
Al�( تمعنای »بهبود کیفیت زندگی« و »سرمایه گذاری در آینده« اس

popi and Manole, 2013: 184(. »بازآفرینی شهری« که دارای دامنه های 

مختلفی مانند »نوســازی شهری«، »بهسازی شــهری«، »بازتوسعة 
شهری1« و »تحول شهری2« می باشد، فرایندی است که شامل بهبود 
ساختارهای موجود، بازسازی ساختمان ها و مناطق یا استفاده مجدد از 

 .)Wang et al, 2013, Zheng et al, 2014( اراضی شهری است

1. � Urban redevelopment

2. � Urban transformation

3. � Roberts

4. � Donnison

5. � Smith

6. � Tallon

در ادبیات برنامه ریزی شــهری تعاریف بسیاری از بازآفرینی شهری 
وجــود دارد؛ جین جیکوبز )1916–2006( یکی از پیشــگامان تفکر 
بازآفرینی شهری بود که در نوسازی شهری، توجه به فضای عمومی و 
ایجاد قلمرو عمومی با کیفیت و پیاده مدار را بسیار حیاتی می دانست 
)Lehmann, 2018: 36(. به  همین ترتیــب، رابرتز3 )2000( بازآفرینی 

شــهری را اقدامی یکپارچه و جامع تعریف می کند که با هدف یافتن 
راه حل های طولانی مدت برای مشکلات فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی با مشارکت و همکاری ذینفعان در حال ظهور است. 
به همین ترتیب، دونیسون4 )1993( استدلال می کند که بازآفرینی 
ابزار ســازماندهی همزمان مشــکلات فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی مناطق فرسوده اســت. همچنین، اسمیت5 )2012( 
معتقد است که تفکیک بازآفرینی شهری از سیاست ها و فرایندهای 
گسترده شهری معمولاً پیچیده اســت، در حالی که تالون6 )2013: 4( 
بازآفرینی شهری را به عنوان زیرمجموعه ای از سیاست های شهری تلقی 
می نماید که »در عمومی ترین ســطح  با هر توسعه ای که در شهرها و 
شهرک ها اتفاق می افتد، مرتبط باشد«. همة تعاریف فوق الذکر، ماهیت 
پیچیده و چند بعدی بازآفرینی شهری را برجسته می نماید. به هرحال، 
بازآفرینی شهری بسترساز رفع چالش های بافت شهری، کارکرد شهری، 
 .)Huang et al, 2020: 1( شرایط زندگی انسان و تحقق توسعه پایدار است
و هشت مفهوم اصلی از جمله »کالبد، اقتصاد، اجتماع، مشارکت فعال، 
محیط زیست، پایداری، شهروندمداری، اداره کردنِ خردمندانة ذینفعان« 
در فرایند بازآفرینی شــهری محوریت دارند )پیران، 1397: 32(. نکته 
قابــل تأمل دیگر عبارت از این که مفهوم بازآفرینی در بازســازی آثار 
معماری ارزشــمند گذشته و نوسازی آن ها کاملًا بامعنا و قابل توجیه 
اســت، ولی در مورد مناطق یا محله های هدف بازآفرینی شــهری و 
محلــه ای باید از »نوآفرینی« یاری گرفت )پیران، 1397: 35(. به لحاظ 
آکادمیکی، بازآفرینی شهری یک فیلد میان رشته ای از تحقیق، حرفه 
و سیاست گذاری از جمله برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مسکن، 
حمل ونقل، اقتصاد، مطالعات توســعه اجتماعی و مطالعات پایداری 
اســت )Rosa et al, 2017: 181; Leary and McCarthy, 2013(. در 
مجموع، بازآفرینی شهری را می توان به مثابة رویکرد جامع برای تجدید 
حیات هسته های قدیمی، فرســوده و بافت های مسئله دار به لحاظ 
 Hassan( فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف کرد
2012(. به علاوه، بازآفرینی به عنوان یک ابزار کارآمد برای جبران کمبود 

منابع و تعدیل استفاده غیرعقلایی از زمین در شهرهای مدرن جهان 
 .)Hui et al, 2008; Zheng et al, 2014( اتخاذ شده است
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روش شناسی تحقيق
روش تحقیق حاضــر، »توصیفی- تحلیلی«، نوع تحقیق به لحاظ 
ماهیت، »بنیادی« و رویکرد آن »کیفی« اســت. واحد تحلیل، متون 
علمی- پژوهشــی )مقاله و کتاب( در حوزة بازآفرینی شهری است که 
در پایگاه های معتبر بین المللی و ملی نمایه شــده اند. روش تحلیل 
داده ها مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی با شــیوة اســتقرایی است؛ 
زیــرا که این روش با »واکاوی مفاهیم، اصطلاحات و ارتباطات بین این 
مفاهیم سعی در استنباط و آشکار کردن الگوهای نهان در مصاحبه ها، 
مشاهدات و اســناد مکتوب دارد« )مؤمنی راد و همــکاران، 1392: 187(. در 
نتیجه، از میان آثار برگزیده در حجم نمونه، مضامین و محتوای متون 
بازآفرینی )جملات، پاراگراف ها، جداول و اشــکال موجود در هر متن( 
مورد بررسی قرار گرفته و از طریق استخراج مقولات و دسته بندی آن ها، 
نتایج تحقیق بدست آمده است. در تحقیق حاضر، طبقه بندی مقولات 
به گونــه ای بوده که اولاً موارد مشــابه و متجانس را در برگیرند و ثانیاً 
مفاهیم و مضامین بسیار جزیی و کوچک حذف شدند که به مطالب 
ناقص و متناقض نینجامند. به تبعیت از ساختار کلی تحلیل محتوای 
کیفی، تحقیق حاضر در سه مرحله »آماده سازی، سازماندهی و گزارش« 
)تبریزی، 1393: 116( انجام شد. نمونه گیری به شیوة هدفمند صورت 
گرفت؛ بدین گونه که از میان منابع و آثار منتشرشده به متغیرهای چون 
کیفیت ژورنال ها و مجلات، تاریخ انتشــار، پایگاه نمایه شده، مقیاس 
موارد مطالعه شــده و درجه اعتبارپذیری و صحت متون توجه شــد و 
تلاش گردید که موثق ترین منابع انتخاب شــود. انتخاب حجم نمونه 
با جستجوی مقالات منتشر شــده در پایگاه های اطلاعات علمی که 
محدود به رشته های خاص نیســتند، آغاز شد. سپس با جستجوی 
واژگان کلیدی هم چون »بازآفرینی شهری«، »الگوی نظری بازآفرینی«، 
»سیاست بازآفرینی شهری« »معیارهای بازآفرینی شهری« و ترکیبی از 

این کلمات، متون مرتبط گردآوری شد و به منظور انتخاب دقیق، نکات 
کلیدی و چکیده 220 مورد از مقالات و کتب یافت شده جهت غربالگری 
اولیه، مطالعه گردید. هم چنین فهرست مآخذ مقالات منتخب بررسی 
شدند تا تحقیقات مرتبط اضافی کشف شود. معیارهای تعیین و فرایند 
انتخاب متون مستلزم داشتن انتشارات یا توضیحات متن کامل، انتشار 
به زبان انگلیســی و دوره زمانی 1995 تا 2020 میلادی بود. در مقابل، 
هیچ محدویتی برای مقیاس و محل انتشــار تعیین نشده بود. پس 
از غربالگری نهایــی، 66 مورد مقاله و 7 جلد کتاب به منظور تحلیل 
محتوای کیفی مرور شــد )شکل شــمارة 1(. به طور خلاصه، تحلیل 

محتوای کیفی پژوهش حاضر، در سه مرحله سازماندهی شد:
1( مجموعه ای از آثار مکتوب بازآفرینی شهری از طریق پایگاه های 
علمی بین المللی و ملی گردآوری شد )تعداد 305 مقاله و 30 کتاب(؛

2( از میان منابع جمع آوری شده، 73 مورد که به ویژگی های مهم 
بازآفرینی شهری اشــاره کرده بودند و هم چنین مباحث جدیدی به 
ادبیات تحقیق افزوده بودند، انتخاب گردید )تعداد 7 جلد کتاب و 66 

مورد مقاله(؛ 
3( مشخص کردن دامنه موضوعات بازآفرینی در منابع منتخب و 
طبقه بندی مقولات عمده به همراه تحلیل عمیق آن ها که به نوعی 
نوآوری و گسترش مرزهای دانش بازآفرینی شهری محسوب می شود، 
در مرحله ســوم صورت پذیرفت. در حقیقــت، در تحلیل محتوای 
کیفی، »دســتیابی به یــک مدل یا چارچوب نظــری که نظم های 
نهفته و الگوهای تکرار شــونده در متن را نشان دهد، می تواند پایان 
بخش تحقیق باشد« )تبریزی، 1393: 123(. از طرف دیگر، هدف تحلیل 
محتوای کیفیِ استقرایی نیز، »کمک به پدید آمدن یافته های پژوهش 
 Thomas,( »از طریق توجه به مضامین مسلط و متداول در داده هاست

.)2006: 2

شکل 1. فرايند  انجام تحقيق
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يافته ها و بحث
یافته های پژوهــش مبتنی بر تحلیل مضامین مقالات و کتب، 
تشــخیص الگو و ســاختار اصلی متون منتخب و نوآوری منتج از 
آن ها که در گســترش مرزهای دانش و ادبیات بازآفرینی شــهری 
مؤثر واقع شده ، می باشد. در نهایت با ارتباط دادن جملات پرتکرار 
و کلیدی در متون بازآفرینی به برخی از مصادیق ترویج و گسترش 
قلمروی بنیان های نظری سیاست بازآفرینی شهری پرداخته شده 

است. در تحقیق حاضر، فرایند تحلیل محتوای مبتنی بر استقرا، 
کدگذاری اولیه و جمع کردن کدهای مشــابه زیر یک مقوله واحد 
)موضوعــات بازآفرینی(، به ایجاد 10 مقولــه اولیه )مقوله میانی( 
منجر شــد. در مراحل بعدی تحقیق ایــن مقولات نیز با یکدیگر 
مقایســه شــدند و تعدادی از آنهــا که نزدیکی بیشــتری دارند، 
زیرمجموعــة مقولات عام تری قرار گرفتند و در نتیجه طبقه بندی 

نهایی )6 مقولة عمده( ایجاد شد )شکل شمارة 2(.

 محتــوای مقوله های »ابعاد بازآفرینی شــهری«، »مقیاس های 
بازآفرینی« و »انواع سیاست های بازآفرینی« با مقولة اصول، تکامل 
و نظریه های بازآفرینی شــهری تشابه زیاد داشــتند، در نتیجه با 
موضوعات این طبقه ها ادغام شدند. به عبارت دیگر، مفاهیم اصلی 
استخراج شده از تحلیل محتوای متون بازآفرینی، پس از کدگذاری، 
مفهوم ســازی و مقوله بندی ارائه شده است؛ در وهله اول، کدگذاری 
باز در 10 طبقه صورت گرفت ولی در مرحله کدگذاری گزینشــی 
مقولات مشابه و قابل جمع ترکیب شدند و علاوه بر تفسیر مقولات 
معین شده، نتایج آن ها به صورت نمونه های مشخص و متمایز، در 
قالب اشــکال )7-3( و جدول )1( ارائه شده  که به نوعی می توان 
از آن ها به عنوان »گزارش تحقیق« در پژوهش حاضر یاد کرد؛ زیرا 
که در بخش پایانی این دســت تحقیقات، یافته های برخاســته از 
متن، ارائه و تفسیر می شوند. در ادامه به صورت مختصر، تفسیر و 

تحلیل محتوای یافته های تحقیق آمده است:

1.  Timeless wisdom

2. Good local governance

اصول بازآفرينی شهری
اصول بازآفرینی شــهری، بینش ناگذرا1 در طراحی و توسعه 
مطلوب شــهری هســتند که برای چندین دهه کاربرد داشته و 
 Lehmann, 2018:( در دهه های آینده نیز ادامه خواهند داشــت
50(. با این وجــود، پویایی مفاهیم و مبانی بازآفرینی شــهری 

بدین معنی اســت که به ندرت می توان اصــول ثابتی برای آن 
تصور کرد و آن را در مســیر قطعیت پذیر و مشــخص قرار داد. 
به طور خلاصه، تقویت رفاه و ســلامت شــهری از طریق ایجاد 
زیرســاخت ها )Yu and Kwon, 2011: 889(، نگــرش افقــی و 
عمودی به سیاست ها، ایجاد سازوکارهایی اطمینان بخش مانند 
برنامه ریزی فضایی، ســاختارهای ســازمانی جدید و ابزارهای 
قانونــی، تقویت حکمروایی خوب محلی2 و ادغام منافع ذینفعان 
)Kidokoro et al, 2008: 78(، تخصیص منابع عمومی بر اســاس 

،)Alpopi and Manole, 2013( مشــارکت ذینفعــان مختلــف 

شکل 2. طبقه بندی مقوله های سياست بازآفرينی شهری بر اساس تحليل محتوای کيفی 
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 ،)Güzey, 2016( تاب آور ســاختن بافت های شــهری موجــود 
بازســازی فضاهای عمومی، ارتقای خدمــات عمومی و خدمات 
 Rosa et( اکوسیستمی مرتبط و نوسازی زیرساخت های شهری
al, 2017: 181(، توسعه فشردة شهری و جلوگیری از رشد افقی 

شــهری )Martins and Pereira, 2019: 1135( و تجدیــد حیات 
مناطق فرسوده شــهری )Alpopi and Manole, 2013: 179(، از 
مهم ترین اصول بازآفرینی شهری محسوب می شوند. به علاوه، نیاز 
به ایجاد اهداف مشخص و سنجش پذیر از فرآیند بازآفرینی شهر 
با توجه به اهداف توســعه پایدار، تحلیل مناسب شرایط محلی، 
نیاز به استفاده موثر از منابع موجود طبیعی، اقتصادی و انسانی، 
مشــارکت و همکاری میان ذینفعان از عناصر اساسی بازآفرینی 

Alpopi and Manole, 2013: 179; Rob�(  شهری به شمار می روند
erts and Sykes, 2000(. به هر حال، از آن جا که بازآفرینی شهری 

یکی از زمینه های مقطعی1 سیاســتگذاری شــهری است، هیچ 
نســخه واحدی2 برای اصول و اقدامات بازآفرینی شهری وجود 
ندارد )Güzey, 2009(. به طــور کلی، »پایداری«، »یکپارچگی«، 
»فشردگی و تنوع توســعه«، »مشارکت دخیلان«، »حکمروایی 
خوب شــهری«، »زمینه محوری«، »نهادسازی«، »فرایندمحور 
بودن«، »داشــتن نگرش استراتژیک«، »ســلامت شهروندان« 
و »دســتیابی به پایداری زیســت محیطی«، متداول ترین اصول 

بازآفرینی شهری را تشکیل می دهند )شکل 3(. 
سير تحول سياست بازآفرينی شهری

برای دســتیابی به فهــم بنیادین از بازآفرینی شــهری و 
بســط نظری آن، شــناخت دگرگونی و تحــول آن در گذر 
زمان اجتناب ناپذیر می نماید. بازآفرینی به مثابه سیاســتی 
چندوجهی در آخرین دهه ســدة بیســتم میلادی به منصه 
ظهور رســید. بنیادهای آن در اثــر ناکارآمدی رویکردهای 
قبلی مداخله در بافت های شهری با اتکای بر مفاهیمی نوین 
پی ریزی گشت. شمار فراوان و خیره کننده ای از اسناد و آثار 
بررسی شــده، حکایت از این امر دارند که بازآفرینی شهری 
به مفهوم رایج و غالب آن، بیش از ســه دهه قدمت دارد. در 
واقع، بازآفرینی شهري »رهیافت نوینی از مداخله مکان مبنا 

1. Crosscutting fields
2. Single prescription
3.  Naomi Carmon

در نواحی فرســوده شــهري مبتنی بر برنامه ریزي راهبردي 
ثانویه« است که در »دهه 1980 مطرح شده و از دهه 1990 
 Tallon,( میلادي وارد سیاست گذاري شهري« گردیده است
9 :2013(. باید اذعــان کرد که مداخلات جدی و همه جانبه 

در بافت های آســیب پذیر و قدیمی شهرها تقریباً نیمه دوم 
قرن بیســتم میلادی صورت گرفت و از 1950 تا اواخر دهة 
1980 سیاست های توســعه درون شهری بر گرد طرح های 
باززنده سازی، بهسازی، نوســازی و بازتوسعه شهری خیمه 
زده اند )شکل 4(. نائومی کارمون3 سه نسل از سیاست های 
نوسازی شهری اجرا شده در ایالات متحده آمریکا و انگلیس 

شکل 3. ابعاد، ارکان و اصول بازآفرينی پايدار شهری 
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)مهد بازآفرینی و رنســانس شــهری( را شناسایی کرد: نسل 
اول »دوران بولدوزر1« نامیده می شــود، زیرا بر پاکسازی زاغه2 
و محیــط مصنوع تأکید دارد. این رویکــرد به دهه 1930 باز 
می گردد، اما تا ســال های 1960 در ایــالات متحده و بریتانیا 
هنوز کاربرد داشته است. نسل دوم مداخلات نوسازی در دهه 
1960 صورت گرفت و بیشــتر به »مســائل بهسازی محلات و 
مشــکلات اجتماعی« متمرکز بود. نسل ســوم، بین دهه های 
1970 و 1980، بر »احیای مراکز شــهری« متمرکز بود، و بر 
 Marra et al, 2016:( توســعه اقتصادی« آ ن ها تأکید داشــت«
370�369(. وانگهی »در دهه 1980، کمیســیون اروپا شروع به 

Hur�(  توسعه سیاست خاصی در زمینه بازآفرینی شهری کرد«
.)tado, 2017: 402

 بحث توسعه پایدار بر تکامل سیاست بازآفرینی شهری در نیمه 
دوم دهه 1990 تأثیرگذار بوده است. به عبارت دقیق تر، به دلیل عدم 
موفقیت پروژه های برجســته و مجلل بازتوسعه شهری دهه 1980، 
مفهوم توســعه پایدار در دستورکار بازآفرینی شهری3 گنجانده شد 
)Balaban and de Oliveira, 2014(. هم چنیــن، از زمان تأســیس 

کمیســیون توســعه پایدار ســازمان ملل متحد در سال 1992، 
»پروژه های بازآفرینی مبتنی بر منطقه به عنوان پارادایم پیشــرو« 

1. � Era of the bulldozer
2. � Slum clearance

3. � Urban regeneration agenda

4. � Declaration of Toledo

5. � Place�oriented 

6. � Organisation�oriented

7. � Area�based approach

8. � People�oriented

9. � Organisation�oriented 

مطرح شــده اســت )Jang et al, 2011(. به علاوه، دپارتمان توسعه 
شهری اتحادیه اروپا در ســال 2011، »بیانیه تولدو4« را به منظور 
حمایت از »بازآفرینی شــهری یکپارچه«، تصویب کرد. هدف از آن 
»بهینه ســازی، حفظ و احیای کل سرمایه موجود شهری )محیط 
ساخته شده، میراث تاریخی و سرمایه اجتماعی( بود، موضوعی که 
 Alpopi and Manole, 2013:( »در رویکردهای سابق اولویت نداشت

 .)179

در برخــی از منابع، بر چهار نوع رویکرد و سیاســت بازآفرینی 
شــهری تأکید شــده اســت: 1( سیاســت های مکان محور5؛ 2( 
سیاســت های سازمان گرا6؛ 3( سیاســت های منطقه محور7 و 4( 
 Marra et al, 2016; Donaldson et al,( 8سیاســت های مردم محور
Huang et al, 2020; Leary and McCarthy, 2013 ;2013(. هــدف 

سیاست های مکان محور، خلق مکان های بهتر است. سیاست های 
نوســازی با هدف بهبود فضــای عمومی شــهری، از جدیدترین 
نمونه های رویکرد مکان محور است. هدف سیاست های سازمان گرا9 
بهبود سیستم و عملکرد نهادها، از جمله بهبود مدیریت، تنظیم 
ســازمانی افقی یا عمودی و مشارکت ساکنان یا بخش بازار است. 
کارایی، تعامل و مشارکت، ویژگی های اصلی این سیاست هستند. 
از جدیدتریــن نمونه های سیاســت های نهادمدار، مفهوم »شــهر 

شکل 4. تطور زمانی سياست های توسعه شهری 
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هوشــمند1« اســت )Marra et al, 2016: 372(. در مقابــل، به طور 
معمــول بازآفرینی مبتنی بر ناحیه قصد دارد ماهیت یک منطقه 
جغرافیایــی را با درگیر کردن ســاکنان و ســایر ذینفعان تغییر 
دهد. در ســطح بین المللی، رویکرد منطقه محور، برای نوســازی 
و بازآفرینی شــهری در دهــه 1990 به عنوان یک گزینه بســیار 
محبوب شناخته شــد )Donaldson et al, 2013: 631(. رویکردهای 
منطقه محور در بسیاری از کشورها مانند انگلستان، ایرلند شمالی 
و آفریقای جنوبی در سیاســت های نوسازی شــهری و فضایی از 
محبوبیــت برخوردار هســتند )Huang et al, 2020: 3(. در نهایت، 
سیاســت های مردم محور بر زندگی بهتر ساکنان، شامل اقدامات 
اجتماعی برای بهبود فرد )آموزش و پرورش، اشتغال، کاهش بدهی، 
الکل، مشــکلات روانی( و اقدامات انسجام اجتماعی با هدف روابط 

.)Marra et al, 2016: 372( اجتماعی بهتر، تمرکز دارند

استراتژی های بازآفرينی پايدار شهری
بن مایة سخن در جستار حاضر این است که تاکنون در بیشتر 
مطالعــات بازآفرینی، تعریف و ارائه راهبردهــای پایدار آن، مغفول 
مانده است. در حالی که راهبردها، شکل دهندة هسته تحقق پذیری 
سیاست بازآفرینی محسوب می شود. با وجود آن که چشم اندازهای 
عمومی و جهات بازآفرینی شــهری در شــهرها به خوبی مستند 
شده، اما رویکردهای استراتژیک آن که در زمینه های خاص شهری 
 Lee et al,( مورد اســتفاده قرار می گیرند، دانش اندکی وجود دارد
4�1 :2016(. یکــی از مهم ترین نکاتی کــه از تحلیل و مرور متون 

بازآفرینی بدست آمد، می توان به »استراتژی های ده گانه بازآفرینی 
پایدار شهری« اشاره نمود که توسط لمن )2018( مطرح شده است. 
هــر چند که در برخــی از منابع نیز به صــورت پراکنده تمرکز بر 
این استراتژی ها مشهود است. در ادامه به طور مختصر، راهبردهای 

مزبور تشریح شده است: 
ويژگی  حفظ  شهری:  فرهنگ  و  ميراث  اول(  استراتژی 

محلی و حس منحصر به فرد مکان2
بازآفرینی توریسم محور، فرهنگ محور و سواحل نقش مهمی در 
این راهبرد ایفا می کنند. به علاوه، ارج نهادن به میراث ساخته شده 
)Mateo and Cu˜nat, 2016:199�201(، بهبود کیفیت زندگی شهری، 

جلوگیری از جابجایی مردم محلی، حمایت از هویت های محلی و 
حس تعلق مکانی، ایجاد تعادل اجتماعی و منطقه ای و پشتیبانی 
 Czischke et( از مشارکت و شراکت سهامداران دولتی و غیر دولتی

1. � Smart City

2. � Strategy 1. Urban culture and heritage: maintaining local character and a unique sense of

3. � Strategy 2. A public space network for a compact, walkable and mixed�use city

4. � Strategy 3. Energy-efficient, clean and convenient mobility

5. � Strategy 4. Coastal cities: transforming the waterfront of resilient, future�proof cities

6. � Strategy 5. Inclusive mixed�used urban living

al, 2015; Tallon, 2013(، در کانون این استراتژی قرار دارند.  

استراتژی دوم( شبکه فضای عمومی برای يک شهر فشرده، 
پياده مدار و کاربری ترکيبی3 

اتکای اصلی اســتراتژی بازآفرینی انطباق فضا و بافت شهری به 
کاربری ترکیبی اســت. این سیاســت در تلاش برای جلوگیری از 
یک مرکز شهری صرف برای کار و خرید است. در عوض، هدف آن 
ترکیب کسب وکار با ترافیک، بازدیدکنندگان با ساکنان، همسایگان 
 Ertan( و مســکن، مناطق عابر پیاده با امکانات پارکینگ  اســت
and Eğercioğlu, 2016: 604(. هم چنین، بحث تراکم شــهری باید 

پاســخی اجتناب ناپذیر به توسعه فعلی شــهری باشد و می تواند 
راه حل های بالقوه ای را برای ارتقای نشاط اقتصادی و توسعه پایدار 

 .)Song and Knaap, 2004( ارائه دهد
و  پاک  حمل و نقل  و  راحت  جابجايی  سوم(  استراتژی 

بهره وری انرژی4 
از موضوعات مطرح در این راهبرد می توان به تشــویق وســایل 
حمل ونقل فاقد آلایندگی، تقویت زیرســاخت های ســبز شهری، 
اصلاح الگوی مصرف انرژی، بهبود تاثیرات آب وهوایی محیط زیست، 
مانند تأسیسات انرژی تجدیدپذیر، اجرای سیستم های بازیافت آب، 
استفاده از مصالح ســاختمانی قابل بازیافت یا بهبود کیفیت هوا 

)Mateo and Cu˜nat, 2016: 197(، اشاره نمود.

تاب آوری  دگرگونی  ساحلی:  شهرهای  چهارم(  استراتژی 
شهرهای ساحلی )رودخانه کنار(  و شهرهای منطبق- آينده5

نمونه های اخیر شــیوه های بازآفرینی پایدار شــهری صریحاً به 
تغییر اقلیم پرداخته اند. در برخی از کشورها، پروژه های بازآفرینی 
ایجاد محله های شــهری با بهره وری مناســب و سازگار با آب وهوا 
که در آن پتانسیل گرم شــدن کره زمین و اثرات زیست محیطی 
 Balaban and( توسعه شهری کاهش یافته را مدنظر قرار داده است

de Oliveira, 2014(. رودخانه کنارها
استراتژی پنجم( زندگی شهری مختلط فراگير6

اســتراتژي هاي بازآفرینــی باید درکی از خواســت ها و نیازهاي 
مکان ها و جوامع داشــته باشــند و باید به منظور افزایش احتمال 
موفقیــت، رویکردي یکپارچه و شــبکه اي را در سیاســتگذاري ها 
اتخاذ کنند )Kopec, 2013(. هم چنین، ساختار اجتماعی متنوع و 
مختلط )Mateo and Cu˜nat, 2016:199�201( نیز از دیگر ملاحظات 

این راهبرد به حساب می آید.
با  معماری  طراحی  و  عمومی  فضای  ششم(  استراتژی 
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کيفيت بالا به عنوان کاتاليزوری برای شهر بهتر1
طراحــی پروژه ها باید به گونه ای باشــد که مردم محلی بتوانند 
نیازهای روزمره خود را برآورده کرده و به خدمات مهم در مســافت 
پیاده روی یا دوچرخه ســواری دسترســی پیدا کنند. اثرات منفی 
توپوگرافــی در حرکت عابر پیاده باید بــه حداقل ممکن کاهش 
یابد. هم چنین، سیاست های تشویق استفاده از وسایل حمل ونقل 
 Korkmaz( عمومی و کاهش استفاده از اتومبیل بکار گرفته شوند

 .)and Balaban, 2020: 13

و  هوشمند  انرژی  هوشمند،  شهروندان  هفتم(  استراتژی 
مشارکت شهروندان2

بازآفرینــی شــهریِ مشــارکتی موجب پیدایش شــبکه ای از 
پروژه هاي شهروندي و سازمان هاي مردمی تسهیل کننده و ارتقاء 
Petcou and Petres�( ددهندة تابآوري در یک بستر شهري می شو

cu, 2015(. از مدت ها قبل مشــارکت محلــه ای یکی از مهم ترین 

 Jung et( جنبه های بازآفرینی شــهری در نظر گرفته شــده است
 .)al, 2015

از  حداکثر  استفاده  و  بلندمدت  نگرش  هشتم(  استراتژی 
امکانات موجود3

اســتفاده مؤثر از زمین، تشویق تنوع زیستی شهری، پیچیدگی 
چند کارکردی شهری، پالایش فضای عمومی، اصلاح الگوی مصرف 
انرژی، تشــویق همکاری عمومی و خصوصــی و برنامه ریزی پویا و 
از مصادیــق   )Mateo and Cu˜nat, 2016:199�201( انعطاف پذیــر

برجسته در عملیاتی نمودن این راهبرد می باشد. 
به  سرزنده  دانشگاهی  اجتماعات  توسعه  نهم(  استراتژی 

منظور بازآفرينی مرکز شهرها4
پروژه هایــی بازآفرینی پایدار شــهری، تنهــا می تواند از طریق 
همکاری بین موسســات، دانشــگاه ها، شــهرداری ها، انجمن های 
 Alpopi and Manole,( زیست محیطی و سازندگان به دســت آید
179 :2013(. در برخــی موارد، دانشــگاه در جامعه محلی به مثابه 

نیروی محرکه و پیشرو در تحقق بازآفرینی عمل می کند. این امر 
موجــب ایجاد موجی از تجدید حیات محله ای و بازآفرینی جامعه 
شــهری از طریق فرآیند استفاده فرهنگی از فضای شهری می شود 

.)Kana, 2012: 162(

شهری:  تجارب  هم افزايی  و  اشتراک  دهم(  استراتژی 
شالوده های دانش جديد5 

شراکت های موفق6 شامل تخصیص روشن مسئولیت و مشارکت 

1. � Strategy 6. High�quality architectural design and public space as a catalyst for a better city

2. � Strategy 7. Smart citizens, smart energy and citizen participation

3. � Strategy 8. Thinking long�term and making the most of what we have

4. � Strategy 9. Developing vibrant university quarters to regenerate the heart of our cities

5. � Strategy 10. Cities sharing their experiences, learning from each other: new knowledge platforms

6. � Successful partnerships

ساکنان محلی و سازمان های محلی به عنوان شرکای برابر به منظور 
تضمین اهداف و منافع مناسب از پروژه های بازآفرینی شهری است. 
مســئله هم افزایی بین گروه های ذینفع مختلف و منابع، در اغلب 
.)Kidokoro et al, 2008: 78( برنامه ای بازآفرینی حایز اهمیت است

 میراث و فرهنگ 
شهری 

فضای عمومی و 
طراحی معماری با 

لا کیفیت با

ک و هم افزایی  اشترا
تجارب شهری

زندگی شهری 
گیر مختلط فرا

شبکه فضای 
عمومی برای شهر 

فشرده، پیاده مدار و 
کاربردی ترکیبی

شهروندان 
هوشمند، انرژی 

هوشمند و مشارکت 
شهروندان

جابجایی
ک  راحت و پا

 برای بهره وری انرژی

نگرش بلندمدت و 
کثر از  استفاده حدا

امکانات موجود

دگرگونی تاب آوری 
شهرهای ساحلی

توسعه اجتماعات 
دانشگاهی سرزنده 
در راستای بازآفرینی 

کز شهری مرا

راهبردهای دهگانه 
بازآفرینی پایدار شهری

شکل 5. استراتژی های دهگانه بازآفرينی پايدار )ترسيم نگارندگان با 

اقتباس از لمن، 2018(.

چارچوب های ارزيابی بازآفرينی شهری
معیارها و شــاخص های ســنجش پذیر، مقایســه پذیر و دقیق در هر 
موضوعی جایگاه محوری دارند. بنابراین، ایجاد چارچوب های شاخص محور 
به محققان در سنجش درست و کارآمد مقولات بازآفرینی یاری می رساند. 
هم چنین، این امر جانــی تازه در ارزیابی عملیاتی و کاربردی موضوعات 
بازآفرینی شــهری خواهد دمید. به طور عام، چارچوب ارزیابی شهری به 
معنای دستورالعمل ها و روش هایی است که به دنبال بهبود عملکرد پایدار 
شــهری و پایداری در محیط ساخته شده هستند. در چارچوب سیاست 
و رویه بازآفرینی شــهری، کاربست شاخص های قابل اندازه گیری به طور 
 Hemphill et al,( فزاینده ای در ســنجش نتایج پایداری قابل توجه است
771 :2004(. در حالــت کلی، معیارهای ســنجش پایداری بازآفرینی را 

 Peng( می توان در ابعاد اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی طبقه بندی کرد
et al, 2015(. از ایــن رهگذر، مطالعات مختلفی برای ســنجش پایداری 

 .)Zheng et al, 2014( فعالیت های بازآفرینی شهری بدست آمده اســت
اغلــب موارد، محدودیــت عملی در کار با تعداد زیادی از شــاخص ها و 
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مؤلفه ها وجود دارد؛ این امر موجب پیچیده شدن دسته بندی  موضوعی و 
.)Mateo and Cu˜nat, 2016: 195( استراتژی های طراحی آن ها می گردد

 چارچوب های ارزیابی بازآفرینی شــهری به دنبال رویکرد مبتنی 
بر شــاخص ها از قبیل ســنجش مفهومی در راستای شناسایی دقیق 
منطقه، شــرایط پیاده ســازی راهبردها و اثرات اقدامات سیاســتی 
می باشند. با این حال، بیشتر رویکردهای شاخص مبنا، پاسخ استواری 
به چرایی تفاوت ها ارائه نمی دهند، بلکه صرفاً مسائل را برجسته کرده 
 Hemphill et al,( و در نتیجه ســوالات بیشــتری را مطرح می کننــد
a2004: 726(. افزون بــر این ها، چارچوب های متعــدد برای ارزیابی 

پایداری شهری، چالش انتخاب مناســب ترین مدل را به همراه دارد. 
اولاً، به دلیل دامنه های مختلفی که برای اهداف علمی یا سیاسی مورد 
توجه قرار می گیرد، اجماع نظری در روش استانداردسازی شاخص ها 
وجود ندارد. ثانیاً، شــاخص ها نیز تحت تأثیــر مقیاس و ویژگی های 

منطقه شــهری قرار می گیرند )Moreno Pires et al, 2014(. ثالثاً، در 
بیشــتر اوقات، عدم ارزیابی ابعاد انســانی سیاست شهری با اتکای بر 
معیارهای پوزیتیویســتی محض منجر به بروز اختلاف نظر در ارزیابی 
سیاست های شهری می گردد )Hemphill et al, b2004: 758(. بنابراین، 
می تــوان گفت که روش های ارزیابی فرآینــد بازآفرینی باید به اندازه 
 .)Peng et al, 2015( کافی پویا باشند تا عواقب بلندمدت را لحاظ کنند
اما بیشــتر ابزارها یا روش های ارزیابی فعلــی به اندازه کافی این نیاز 
را بــرآورده نمی ســازند )Boyle et al, 2018(. در مطالعات اخیر جهت 
ارزیابی پروژه های بازآفرینی شــهری از نظــر پایداری، چارچوب های 
 Peng et al,( شــاخص محور1 به عنوان روش پرکاربرد ظاهر شــده اند
2015(. در جدول )1(، چهار نــوع از رایج ترین چارچوب های ارزیابی 

پایداری سیاست های شهری، به ویژه بازآفرینی، آمده است. 
در ارتباط با چارچوب های چهارگانه مزبور دو نکته قابل  ذکر است: 

نخســت، در روش ارزیابی کمّی، به دلیل اولویت بندی نتایج کمی، 
خطر نادیده گرفتن نتایج کیفی فرآیند بازآفرینی وجود دارد. برای 
جلوگیری از این نارســایی ها، چارچوب ارزیابی پایداری باید شامل 
 Hemphill et ;2018 ,Boyle et al( شاخص های ترکیبی باشد
al, 2004(. دوم، بهتر اســت سه مؤلفه »تطبیق پذیری«، »پویایی« 
و »تعادل و توازن« درایجاد چارچوب های ارزیابی پایداری بازآفرینی 

شهری مدنظر قرار گیرند.

رويکردهای نظری پشتيبان بازآفرينی شهری
تعییــن جایــگاه و حوزة نفوذ سیاســت بازآفرینــی در میان 
نظریه ها و رویکردهای گوناگون برنامه ریزی شــهری که هر یک 

منشــأ و ماهیت مشخصی دارند، بسیار دشوار می نماید. هر چند 
ممکن است محققان علوم شــهری دربارة اهمیت و کارکردهای 
سیاست بازآفرینی در ابعاد و مقیاس های مختلف همسویی داشته 
باشند، اما توافق بســیار کمتری درباره اینکه بازآفرینی به کدام 
پارادایم و نظریه تعلق دارد، دیده می شود. از این رهگذر، برخی از 
کلیدی ترین نظریه هایی که به مثابه پشتیبان سیاست بازآفرینی 
عمــل می کنند، در معرض بحث و تحلیل قرار گرفته اســت.  با 
کندوکاو پیدایش بازآفرینی در سپهر نظریه ها، تأثیر اندیشه های 
گوناگون بر تغییر و تکامل این سیاســت آشــکار شده است. در 
این جا به سه رویکرد عام مطالعات شهری از جمله نوشهرگرایی،  
شهرســازی پایدار و شهرســازی سبز و شــهر اکولوژیک اشاره 

1. Indicator frameworks

جدول 1. مقايسه چارچوب های ارزيابی بازآفرينی شهری

.)Korkmaz and Balaban, 2020: 4( :منبع
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می گردد. ناگفته نماند که همه این رویکردهای مزبور، نحله هایی 
از تئوری توسعه پایدار به شمار می روند. 

نخست، نوشــهرگرایی رویکردی اســت که ارتباط نزدیکی با 
 Duany( فرایند شکل گیری و توسعه حومه نشــینی آمریکا دارد
et al, 2010(. برخی از اصول نوشــهرگرایی مانند پیاده مداری به 

دروازه ای برای عملیاتی نمودن آن در بازآفرینی شــهری تبدیل 
شده اســت )Talen 2006(. برای مثــال، چگونگی ایجاد و تقویت 
Cysek�Pawlak and Pab�(  پیاده مداری در مناطق پســاصنعتی

ich, 2020: 3(، در گرو بررسی همزمان نوشهرگرایی و بازآفرینی 

نهفته است. از یک سو، نوشهرگرایی با تأکید بر اصل رشد و شهر 
فشــرده زمینه ساز شــکل یابی فرم ترکیبی با تراکم بالا و شدت 
اســتفاده مؤثر از اراضی موجود می گردد. از ســوی دیگر، شهر 
فشــرده مبتنی بر چهار اصل کاردینال )اساسی( است: 1( تراکم 
؛ 2( تشدید استفاده از اراضی؛ 3( کاربری ترکیبی؛ و 4( مقیاس 
انســانی )Al�Harami and Furlan, 2020: 3�4(. دوم، شهرسازی 
پایدار یک حرکت خود آگاهانه محســوب می شود که تاکتیک ها 
و اصول مختلفی را برای استفاده از پایداری طراحی شهری ارائه 
می دهد )Brown et al, 2014( و دارای شــش زمینة عمده است: 
1( تأثیر اجتماعی؛ 2( کیفیــت مکانی؛ 3( کیفیت محیطی؛ 4( 
Al�Hara�( کیفیت فرآیند )5( تأثیر اقتصادی؛ و 6  کیفیت فنی؛

mi and Furlan, 2020: 2(. افزون بر این، منشــور فرایبورگ 12 

اصل شهرســازی پایدار را این گونه معرفــی کرده که عبارتند از: 
1( شــهر تنوع، ایمن و تاب آور؛  2( محلات شــهری؛ 3( شهر با 
مسافت کوتاه؛ 4( توسعه شهری در امتداد مسیرهای حمل ونقل 
عمومی )الگوی تراکم بالا(؛ 5( شــهر آموزش، علم و فرهنگ؛ 6( 
شهر تجارت، اقتصاد و اشتغال؛ 7( شهر طبیعت و محیط زیست؛ 
8( شهر دارای کیفیت طراحی؛ 9( شهر با برنامه ریزی بلندمدت؛ 
10( شــهر ارتباطات؛ )11( قابلیت اطمینــان، تعهد و انصاف؛ و 
)12( شهر تعاملی، مشارکت و شــراکت )Daseking, 2014(. در 
اکثــر برنامه هــای بازآفرینی چندین مورد از اصــول دوازده گانه 
به کار گرفته می شوند. سوم این که شهرسازی سبز1 شامل تعامل 
محیط شــهری و اکوسیستم ها برای ایجاد محیط و جامعه مفید 
اســت. این جنبش توسعه متراکم، کارآیی انرژی، احیای مناطق 
پســاصنعتی و تقویت توسعه پایدار را از نظر اجتماعی و محیطی 
ترغیب می کند )Carmona et al, 2010(. لمن2 )2010( و روژما3 
)2017(، شهرســازی سبز را به عنوان یک جنبش میان رشته ای 
تعریــف می کنند که به همکاری بین رشــته های مختلف مانند 
برنامه ریزان شــهری، اکولوژیست، مهندســین، معماران منظر، 
جامعه شــناس و اقتصاددان نیــاز دارد. هم چنین، شهرســازی 

1. � Green urbanism

2. � Lehmann

3. � Roggema

سبز مشــتمل بر دیدگاه های اکولوژیست ها )ردپای اکولوژیکی(، 
مدیران بهداشــت عمومی )اثر آلودگــی(، و اقتصاددانان )قیمت 
 .)Al�Harami and Furlan, 2020: 3( اســت )املاک و مستغلات
برخــی از راهبردهای و رویکردهای بازآفرینی شــهری با اصول 
شهرســازی ســبز مطابقت کامل دارد. برای مثــال اصل انرژی 
تجدیدپذیر، بدون پســماند و شــیوة حمل ونقل پایدار با راهبرد 
»جابجایی راحــت و پاک و کارآیی انرژی« همســویی دارد که 
از راهبردهای دهگانه بازآفرینی شــهری پایدار اســت. به علاوه، 
توســعه کاربری های مختلط و  شهرهای چندهسته ای فشرده با 
راهبرد »شــبکه فضای عمومی برای یک شهر فشرده، پیاده مدار 
و کاربری ترکیبی« هم راســتا می باشد. بنابراین، پیوند چندسویه 
میان عناصر، ابعاد و راهبردهای بازآفرینی شهری با اصول رویکر 

اکولوژیکی وجود دارد. 

بازآفرينی شهری مبتنی بر کاربری اراضی 
براساس محتوای برخی متون تحلیل شده، می توان به گونه های 
متعدد بازآفرینی مبتنی بر کاربری  اراضی اشاره نمود که هر یک 
با مجموعة منحصر بفردی از ویژگی ها مشــخص می شــوند. بر 
این منوال، گونه شناسی بازآفرینی که در تحقیقات آینده بیشتر 
بدان پرداخته خواهد شد، رهنمودی است که به درک اثربخشی 
برنامه ریــزی کاربری اراضــی در بازآفرینی شــهری می انجامد. 
به طور خلاصــه در این تحقیق، چهار نــوع بازآفرینی مبتنی بر 
کاربری اراضی قابل شناسایی بود: 1( اراضی قهوه ای؛ 2( کاربری 
مســکن؛ 3( زیرساخت های شهری؛ و 4( کاربری های تجاری. در 
جدول )2( برخی از مهم ترین ویژگی های گونه شناسی بازآفرینی 

براساس کاربری اراضی ارائه شده است.
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در پایــان بخش حاضر، به نحوه توزیع تعــداد و درصد مقولات 
در میان متون تحلیل شــده بر حسب نســبت تکرار آن ها اشاره 
می گــردد: 1( در 14 مــورد از منابع منتخب به »اصول اساســی 
بازآفرینی شــهری« پرداخته شده اســت )17 درصــد(؛ 2( در 11 
مورد از تحقیقات بررسی شــده به صورت مستقیم به »سیر تحول 
سیاست های بازآفرینی شهری« اشاره گردیده است )13 درصد(؛ 3( 
مقوله »استراتژی های بازافرینی پایدار شهری«، در 17 مورد از متون 

منتخب مورد بحث قرار گرفته اســت )20 درصد(؛ 4( چارچوب های 
ارزیابی بازآفرینی که شــاخص ها و مؤلفه های بازآفرینی را معرفی 
می کند در 13 مورد از تحقیقات تحلیل شــده به چشم می خورد 
)15 درصــد(؛ 5( تعداد متونی که به بحث نظریه های پشــتیبان 
بازآفرینی پرداخته اند، در حدود 10 منبع معتبر بود )12 درصد(؛ و 
6( مقولة بازآفرینی شهری مبتنی بر اراضی شهری در بیش از 19 

متن پژوهشی، مطالعه شده است )23 درصد(.

جدول 2. گونه شناسی بازآفرينی براساس کاربری اراضی

 Kang and Hua, 2007; Huang et al, 2020; Lee et al, 2016; Erol, 2019; Newman, 2018;  Al�Harami : منبع: )نویســندگان با اقتباس از
.)and Furlan, 2020;  Yekyeong, 2012; Dixon, 2005; Kim and Jang, 2017

شکل 6. نمودار توزيع درصد مقولات شش گانه در ميان آثار منتخب تحليل شده 
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نتيجه گيری 
براساس متون بررسی شده، بازآفرینی شهری را می توان به عنوان 
یک سیاست فراگیر با ذینفعان متعارض، متشکل از استراتژی های 
متفــاوت، مبتنی بر زمینه های مکانی- جغرافیایی و مســیری به 
ســوی توسعه پایدار دانســت که با مطالعه دقیق ارکان نظری آن، 
استخراج الگوی عملی و کارآمدِ منطبق بر ساختار و بافت جامعه 
امکان پذیــر می گردد. این تحقیق در پی مطالعة همه آثار موجود 
در رابطه با بازآفرینی شــهری نیســت، بلکه واکاوی گزینشــی و 
تفصیلی از ادبیات بازآفرینی را در اولویت قرار داده است. در نتیجه 
بخش عظیمی از تحقیقات پیشــین که ارتباط و نوآوری چندانی 
در زمینة سیاست بازآفرینی شهری نداشتند، از پیکرة مقاله حاضر 
کنار گذاشــته شد. براســاس یافته های تحقیق، مقوله های عمدة 
بازآفرینی شــهری عبارتند از: 1( اصول بازآفرینی شهری؛ 2( سیر 
تحول سیاســت های بازآفرینی شهری؛ 3( استراتژی های بازآفرینی 
پایدار شــهری؛ 4( چارچوب های ارزیابــی بازآفرینی؛ 5( نظریه های 
پشتیبان بازآفرینی؛ و 6( بازآفرینی شهری مبتنی بر اراضی شهری. 
در میان مقولات بدســت آمده، طبقة بازآفرینی شهری با اتکای بر 

سیســتم کاربری اراضی در مطالعات پژوهشی بیشتر مورد توجه 
بوده است و سپس، مقولة اســتراتژی های بازآفرینی پایدار اولویت 
داشته است که به ترتیب در»23 و 20 درصد« از متون واکاوی شده 
)73 منبع منتخب( به این مقولات پرداخته شده است. در مقابل، 
بر بحث نظریه های پشــتیبان بازآفرینی )12 درصد(، ســیرتحول 
سیاســت بازآفرینی )13 درصد( و چارچوب هــای ارزیابی آن )15 
درصد( نســبت به بقیه موضوعــات مورد بررســی، کمتر تأکید 
شده اســت. تفاوت تحقیــق حاضر با مطالعات پیشــین، واکاوی 
ژرف آثار علمی انبوه بازآفرینی شــهری که شــامل ابعاد و اصول 
سیاســت های بازآفرینی، شــاخص ها و معیارهای ارزیابی پایداری 
آن، اســتراتژهای بازآفرینی پایداری شــهری، نظریه های بازآفرینی 
و دگرگونــی محتوایــی در گذارهای تاریخی و سیاســی مختلف 
)تعداد 66 مقاله و 7 کتاب موثق و علمی( اســت. با این حال، باید 
اذعان کرد که تحلیل دقیق و همه جانبة آثار بازآفرینی شــهری در 
زمینه های مختلف آن، اقدام دشواری است و از حوصله این تحقیق 
خارج می باشــد. در شــکل )7( الگوی مفهومی- نظری بازآفرینی 

شهری آمده به صورت کلی بیان شده است.

در نهایت، مؤلفه تعیین کننــده و عمده در مطالعات بازآفرینی 
شهری، »سیاست های کاربری اراضی« است که نقش مراجع قدرت، 
رژیم های حکمروایی، گفتمان ها و روابط نهادی را در بازســاخت و 
دگردیســی فضاهای شهری اعیان می ســازند. در تعداد اندکی از 
مطالعات پیشین، همزمان به همه این مقولات پرداخته شده است. 
به طــور کلی، اگر چه فرض می شــود که بازآفرینی شــهری یک 
سیاست جهانی است اما طیف وسیعی از مقولات آن در کشورهای 

جهان جنوب هنوز مورد توجه قرار نگرفته اســت. اساساً، کاربست 
اصــول و رهیافت های بازآفرینــی در شــهرهای جوامع مختلف 
مســتلزم مکانیسم های متفاوتی است. به طور خلاصه در ارتباط با 
تحقیقات علمی حوزة بازآفرینی شــهری در ایران به نظر می رسد 
که کلی گویی و تکــرار مطالب در زمینه ماهیت و ابعاد بازآفرینی 
یا طراحی استراتژی های مبهم و غیرعملی نشان از فقدان شناخت 
عمیق و منسجم این موضوع و هم چنین »مسئله شهری« توسط 

شکل 7: الگوی مفهومی- نظری بازآفرينی شهری براساس تحليل محتوای کيفی
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سیاست گذاران، متولیان و پژوهشگران شهری است.  
عمده تریــن جنبة نوآورانه تحقیق حاضر این اســت که واکاوی 
کیفی ژرف تری از متون موجود بازآفرینی نسبت به سایر تحقیقات 
مشــابه داخلی به همــراه دارد. بنابراین، نتایــج تحقیق می تواند 
فرصت های ارزشــمندی را برای گســترش مبانی و مرزهای دانش 
بازآفرینی شــهری فراهم آورد. بعلاوه، محققان و سیاســت گذاران 
شــهری می توانند از این مقاله به عنوان یک مرجع بالقوه و نقطه 
شــروع برای عبور از خلأهای فعلی و هم چنیــن انجام تحقیقات 
مکمل در آینده اســتفاده کنند. محدودیت هــای پژوهش در دو 
طیف قابل ذکر اســت: نخست، احتمال دارد برخی از مباحث مهم 
بازآفرینــی مانند رابطه حکمروایی شــهری و بازآفرینی، رویکردها 
و ابعاد آن در مقولات شــش گانة مشخص شــده، به صورت جامع 
تحلیل نشده باشــند. بنابراین ضرورت دارد در تحقیقات آینده با 
رویکرد کیفی به این مســئله پرداخته شود. دوم، به نظر می رسد 
کــه تحقیق حاضر از قابلیت تبیین دقیــق چارچوب مفهومی و 
تحلیلی سیاســت بازآفرینی شــهری در همه ابعــاد آن برخوردار 
نیست. در این راستا، به تحقیقات بیشتر و مکمل با مقیاس های 

فضایی گسترده نیاز است. 
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مقدمه 
معماری اســلامی در طــول تاریــخ در برگیرنــده دیدگاه ها، 
توانمندی ها و خلاقیت های هنرمندان مسلمان است و همچنین 
با نقش ها، کتیبه ها و رنگ هــا، محیطی با خلوص معنوی پدید 
آورده است. در این میان بی شــک هیچ چیز به اندازه تزئینات در 
معماری، نمی تواند رسالت تفکر و ذوق هنری را به نمایش بگذارد 
زیرا اگر فرم برای معماران و باستان شناسان و طراحان جالب باشد 
ممکن است برای عامه مردم قابل درک نباشد ولی همین تزیینات 
اســت که در نگاه اول بیننده را به خود جلب می نماید. بنابراین 
در طول چهارده قرن سابقة هنرهای اسلامی، تزیینات از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و در تمامی دوران اســلامی، هنرمندان در 
توســعه و تکامل آن از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند )بلر، 1394؛ 
Grabar 1988(. در این میان یکی از بازه های زمانی شــاخص بین 

قــرن 3 تا 7 هجری قمری اســت. این بازه از آل زیار شــروع و با 
آل بویه، سلجوقیان، اتابکان و خوارزمشاهیان ادامه پیدا می کند و 
تحت عنوان شیوه رازی از آن یاد شده است )پیرنیا، 1386: 158(. 
در شــیوه رازی اوج شکوفایی و نقطه بارز دوره سلجوقی است. در 
این دوره علي الخصوص اســتفاده از آجــر، تزئینات و کتیبه هاي 
آجرکاري قابل توجه اســت )اتینگهاوزن، 1999؛ شکفته و دیگران، 1394: 
85-86(. همچنین پرداختن به هنر کتیبه نگاری یا خوشنویســی 
و اســتفاده از کتیبه هایی با انواع خطــوط از ابتدای همین دوره 
مرسوم شــد )حاجی زاده باستانی و دیگران، 1397: 134(.  این کتیبه ها 
خصوصاً در دوره اسلامی در بدنه اغلب آثار معماری شکل گرفته 

است. 
مناره ها به عنوان یکی از آثار معماری از این موضوع مســتثنی 
نبوده اند. پایه و اساس شــکل گیری مناره به دوره پیش از اسلام 
برمي گردد که در طول دوران اسلامی مسیر تکامل خود را پیموده 
اســت )Bloom, 2013(. در این مســیر، یکی از دوران درخشــان 
ســاخت مناره در ایران بعد از اســلام و مربوط به شــیوه رازی و 
غالباً ســلجوقی اســت. در این دوره علاوه بر اینکه ساخت مناره 
نسبت به قبل رواج بیشتری داشته، از نظر تکنیک ساخت، فرم و 
تزیینات نیز مناره ها به شکوفایی رسیدند )هیلن براند، 1386: 192-

196(. تزیینات مناره ها نیز اغلب شامل نقوش و کتیبه های آجری 
است، البته در موارد محدود استفاده از کاشی به صورت نگین در 
این آجرکاری و کتیبه ها دیده می شوند؛ هرچند مناره هایی از این 
دوره وجود دارد که فاقد کتیبه و یا حتی نقوش تزیینی هستند. 
در کتیبه های این مناره ها جــدای از زیبایی بصری ، متن کتیبه 
نیز   می-تواند حاوی مفاهیمی باشــد که انعکاس دهنده شرایط 

اجتماعی، مذهبی و فرهنگی زمان نگارش آن هاست. 
با این توضیح، هدف اصلی در این مطالعه بررســی کتیبه های 
قرآنی در مناره های شیوه رازی، دسته بندی و درک مضامین آیات 
آن ها در جهت تدقیق بعُد عملکردی مناره  است. اهمیت پرداختن 

به این موضوع از آن جهت است که اکثر پژوهش های انجام شده 
بر روی مناره ها پیرامون زیبایی شناســی، عناصر تزیینی و نقوش 
بوده و کمتر به مفاهیم کتیبه ها پرداخته شــده اســت. این در 
حالی اســت که کتیبه های بناهای تاریخی بخصوص کتیبه های 
قرآنی می تواند یکی از منابع مهم جهت بررسی تفکرات مذهبی، 
باورهــا و اعتقادات در یک زمــان و دوره خاص و یا حتی موضوع 
عملکرد باشــند. در موضوع مناره ها همــواره عملکرد مورد بحث 
بوده، بنابراین بررســی مفهوم آیات موجود در کتیبه های قرآنی، 
عــلاوه بر درک این تفکرات و باورهای مذهبی، به حل مناقشــه 

محقیقن درباره عملکرد آن ها نیز کمک خواهد کرد. 

منار، مناره و عملکرد 
با توجه به مقدمه ارائه شده، یکی از اولین مباحث قابل توجه، 
واژه منار و مناره و همچنین مواجهه دیگر پژوهشگران با موضوع 
کاربری این عنصر معماری اســت. مرور تعاریف مرتبط، اشــارات 
موجود در متون دینی و موضوع کاربری مواردی اســت که در این 
باب قابل بحث هستند1. آنچه در ادامه مرور شده مقدمه ورود به 

موضوع مقاله را فراهم آورده است.
»منــار« یا »مناره« در لغت و تعریف اشــاره شــده در دهخدا 
)1377( به معنای نشــانی اســت که در راه از ســنگ و خشت 
برپا کنند و ظاهراً وجه تســمیه آن این است که سابق، برای راه 
یافتن مســافران چراغی بر مناره می افروختند. فرهنگ نظام نیز 
در این بــاره می گوید: »منار - مناره: جای نــور، برج مانندی که 
در مســجد ســازند و مؤذن بر بالای آن اذان می گوید، نیز ستون 
یا برج مانندی که برای نشــان راه و سرحد ســازند« )داعی الاسلام، 
1366: ج 5، 225(. همچنیــن در »منتهی الارب« در ذیل واژه »نور« 
به عنوان چراغ پایه و جای اذان گفتن )صفی پوری، 1298: 1284( 
و در »ملخّص اللّغات«  علاوه بر آن به عنوان معلوم نیز آمده است 

)خطیب کرمانی، 1362: 102(.
هرچند اصل کلمه »مناره« در قرآن نیامده و تنها ماده اصلی آن 
)نور( در قرآن مورد اشاره بوده؛ اما در نهج البلاغه و احادیث اسلامی 
این واژه تکرار شــده است. واژه »مناره« در نهج البلاغه چندین بار 
آمده که در جهت معنا و موارد کاربرد آن، برداشــت های مفهومی 
و واژگان همراه با منار در خطبه ها و نامه ها قابل توجه هســتند. 
نشانه های پرهیزگاری2، نشانه های دین3، نشانه های هدایت4، چراغ 
هدایت5، نشــانه های روشن به سمت توحید6، نمونه هایی از آن ها 
است. در دیگر متون اســلامی نیز واژه منار در اشاره به امامان و 
اهل بیــت به عنوان نماد هدایت کنندگان )نقوی قائنی، 1378: 232( و 
نشــانه های اسلام دیده می شود )نجفی، 1381: 64-66(. همچنین با 
عنوان راهنما و نشــانه برای مردم )مجلسی و دیگران، بی تا: 2( و 
نشانه های زمین )ابن منظور و دیگران، 1419: 322( نیز از آن یاد شده 

است.
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در موضــوع مناره و کاربــری آن، برخی از پژوهشــگران مانند 
جاناتان بلومBloom, 2013: 17�20( 7(، هیلن براند8 )1386: 169(، 
حاتم9 )1379: 49( و زمانی10 )1351: 69( معتقد هســتند بین 
منــاره و عملکرد آن برای گفتن اذان )مأذنه( ارتباطی وجود ندارد 
و بــا توجه به ارتفاع بلند، مناره نمی تواند محلی برای گفتن اذان 
باشــد در نتیجه بیشتر تزیینی و به عنوان هدایت کننده و دلیلی 
بر اهمیت مســجد هســتند. در همین باره بلــوم مناره را نماد 
اســلام و نشان مسجد در دوران اسلامی )Bloom, 2013: 17�20( و 
 )Bloom, 1991: 55�58( کِرسوِل دلیل خلق منار را دعوت به نماز
می داند. همچنین گرابار آن را نماد یک حضور اســلامی می داند 
که در درجه اول برای مخاطبان غیرمسلمان در نظر گرفته شده 
)Grabar, 1988( و هیلــن براند )1386: 169-177( آن را علامت، 

نشانه و نمادی از اســلام دانسته است؛ البته وی با دیدگاه گرابار 
- که مناره های ابتدایی بدین منظور اســتقرار یافتند تا به نوعی 
بتوانند به غیر مســلمانان بومی نشان دهند که دین جدید قادر 
بــه ابداع معمــاری تاریخی و با عظمتی برای خود اســت - هم 

عقیده است.
در مجموع اگرچه واژه شناســی تفســیری بحث مفصلی است 
ولی مرور اولیه تعاریف اشــاره شده نشــان می دهد که تمام آنها 
یک محتوای موضوعی مشخص را دنبال می کنند. نکته ملحوظ 
در این موارد، اشاره به »نشانه« و موضوع »هدایت« است. بررسی 
مفهومی کاربرد این واژه در دیگر متون اســلامی نیز تکرار این دو 
مفهوم )نشانه و هدایت( را تأیید می کنند. در این بین پژوهشگران 
معماری اســلامی نیز مناره هــا را بعنوان نشــانه، هدایت کننده 
و دلیلی بر اهمیت مســجد، نماد اســلام و نشان مسجد مورد 
توجه قرار داده اند. این در حالی است که در عین وجوه اشتراک، 
تفاوت های محدودی نیز  در موضوع کاربری مناره ها مشهود است. 
همین موضوع ســبب شد تا بازخوانی حاضر تلاش کند علاوه بر 
نگاهی به مطالعات موجود، با تکیه بر کتیبه ها و مضامین آیات 
بــه کار رفته در آن ها، نقاط اشــتراک را در موضوع کاربری مورد 

توجه ویژه قرار دهد.

پرسش های تحقيق
در مجموع مقاله پیش رو در جهت پاسخگویی به پرسش های 

زیر شکل گرفته است:
1- در کتیبه مناره های شیوه رازی، آیات قرآنی موجود چیست 

و به چه مفاهیمی پرداخته اند؟
2- چه ارتباطی بیــن مفاهیم یا مضامین آیات قرآنی موجود 

در کتیبه های مناره های شیوه رازی و عملکرد آن ها وجود دارد؟

پيشينه تحقيق 
در موضوع مناره ها پژوهش هــای متنوع و با نگاه های مختلف 

انجام گرفته اســت. با توجه به مسئله مورد بحث در این مطالعه، 
موضوعاتی مثل "مناره"، "کتیبه ها" و "مضامین آیات" موارد اصلی 
مورد بحث هستند. بررســی در مطالعات پیشین نشان می دهد 
می توان پژوهش های مرتبط را در چهار گروه اصلی دســته بندی 
کرد )تصویر 1(. دسته اول منابع اصیل مرتبط با بررسی و معرفی 
مناره هاست. یکی از محققین شــاخص که اختصاصاً به موضوع 
مناره ها پرداخته، جاناتان بلُوم )Jonathan M. Bloom( اســت. وی 
همراه با پژوهش های گســترده درباره مناره ها دو کتاب ارزشمند 
در این باره تألیف کرده اســت )Bloom, 1989: 2013(. همچنین 
اشــاره می کند یکی از پیشگامان بررســی متن کتیبه ها که به 
طور خاص به آثار معماری برخی کشورهای عربی حوزه مدیترانه 
Max van ber� ))مانند مصر و ســوریه( پرداخته، مکس ون برِخِم 

chem( اســت. جاناتان بلُوم )Bolom, 2013: 7; 1991: 55( معتقد 

اســت وان برِخِم به تاریخ و ریشه مناره ها در جهان اسلام پرداخته 
و معتقد بوده که برای درک بهتر توســعه مناره به عنوان شکلی 
در معماری اسلامی، باید جنبه های فلسفی، رسمی و عملکردی 
آن را جداگانه بررســی کرد. در کنار ایــن محققین افراد دیگری 
But�( باتلِر ،)Creswell( کرسوِل ،)Ernst Diez(  مثل ارنســت دیز

ler(، استرزیگوســکی )Strzygowski( و گروهی دیگر از محققین 

 Bolom,( نیز درباره تاریخچه و شکل گیری مناره مطلب نوشته اند
45�7 :2013(. این پژوهش ها توسط محققین دیگر )پروجازکا، 1373؛ 

گروبه و دیگران، 1380( ادامه پیدا کرده اســت. برخی از پژوهشگران 
نیز در کنار دیگر عناصر معماری، مناره ها را در دوره های تاریخی 
مختلف )سلجوقی، ایلخانی و تیموری( مورد مطالعه قرار داده اند 

)هیلن براند، 1386؛ حاتم، 1379؛ ویلبر، 1393؛ ویلبر و گلمبک، 1374(. 

دسته دوم پژوهش هایی است که بصورت موردی به یک مناره 
و یا مناره های یک منطقه یا شــیوه خاص پرداخته و موضوعاتی 
مثل تاریخ نگاری، موقعیــت قرارگیری، ابعاد و اندازه ها، تزیینات و 
متــن کتیبه ها را ارائه یا تطبیق داده انــد. علاوه بر منابعی مثل 
گــدار )1387( و هنرفــر )1344( که مجموعــی از منار ه ها را در 
منطقــه یا محدوده ای خاص )اصفهــان( معرفی کرده اند، بعنوان 
نمونه رحیمی آریایی و دیگران )1397( نیز گونه شناســی شکلی 

تصوير 1: دسته بندی مطالعات مرتبط با موضوع
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کتیبه ها در مســاجد و مناره های شیوه رازی و آذری را در استان 
اصفهان مدنظــر و در نهایت بــه دســته بندی کتیبه های آنها 
پرداخته اند. همچنین آزاد )1393( ســه مناره مهم ســلجوقی را 
در قالب یک مطالعه تطبیقی با هم مقایســه کرده و در نهایت 
ویژگی های ســاختاری و تزئینی آن ها را با هم تطبیق داده است. 
مخلصی )1390(، عالمی و دیگران )1398(  و حاتم و اســتیری 
)1388( نیز هر کدام یکی از مناره های شــاخص )به ترتیب مناره 
گلپایگان، مناره مسجد جامع کاشان و مناره خسروگرد سبزوار( را 
بصورت موردی بررســی کرده اند. در دو مورد اول تنها ویژگی های 
تاریخ شناســانه و معماری آن ها مورد توجه قرار گرفته و در نمونه 
آخر تزئینات آجرکاری مناره مورد موشــکافی قرار گرفته اســت. 
این دســته از مطالعات اغلب به اســتخراج دقیق نقوش یا متن 
کتیبه های کار شــده و در برخی موارد نیز گونه شناســی آن ها 

پرداخته اند. 
دسته ســوم مطالعاتی است که با موضوع بررسی کتیبه ها در 
ابنیه تاریخی، موردتوجه پژوهشــگران قرار گرفته است )بلر، 1394، 
قوچانــی، 1367(. ایــن کتیبه ها با دیدگاه هــای مختلفی مطالعه 
شــده اند. ساده ترین پژوهش ها در این زمینه مربوط به مطالعاتی 
اســت که متن کتیبه های یک بنا را با مطالعات کتابخانه ای و یا 
خوانش میدانی اســتخراج و معرفی کرده )شایســته فر، 1387( و یا 
کتیبه های تزیینی در دو یا چند بنا با هم مقایسه شده اند )رضازاده 
اردبیلی و دیگــران، 1397(. عده ای نیز با نگاهی دقیق تر کتیبه های 
یک بنا را چه از لحاظ ساختار گرافیکی و چه محتوا مورد بررسی 
قرار داده و یا به صورت موردی یا انتقادی به خوانش دقیق کتیبه 
بنایــی خاص همت گمارده اند. نمونــه ای از خوانش کتیبه ها در 
مســجد جامع زواره )صالحی کاخکی و دیگران، 1391(، مناره فیروزآباد 
بردسکن )کارگری آریان و دیگران، 1400( و مناره مسجد جامع دامغان 
)عدل، 1361( قابل توجه هســتند. در این میان برخی پژوهشگران 
نگاهی متفاوت داشــته، ظاهر و متن کتیبه ها را کنار گذاشــته، 
مفهــوم و مضمون کتیبه های قرآنــی را هدف پژوهش خود قرار 
داده اند. بررســی مفاهیم کتیبه های محراب های ایلخانی )شکفته، 
1394( و یــا کتیبه های ورودی ها و محراب ها در مســجد جامع 
اصفهان )قاســمی ســیچانی و دیگران، 1396( و دسته بندی مفاهیم 

آن ها نمونه هایی از این موارد هستند. 
علاوه بر سه دســته اشاره شده، مطالعات بسیار محدودی نیز 
اگرچه اسماً مفهوم کتیبه های مناره ها و به طور خاص مناره های 
عصر ســلجوقی را مورد توجه قرار داده اند ولی یا دقت کافی در 
مســتندکردن آیات نداشــته اند، یا تعداد مناره های بررسی شده 
محدود بوده اســت و یا اینکه تنها آیات را معرفی کرده  و تحلیل 
دقیقی بــر مفاهیم آیات صورت نگرفته اســت. ایــن مطالعات 
دســته چهارم را تشکیل می دهند که به ظاهر ارتباط نزدیک تری 
با موضــوع این مطالعه دارند. فرخی و اکبــری )1392( مضمون 

کتیبه های پنج مناره خراسان را مورد بررسی قرار داده اند. این در 
حالی اســت که برخی از مناره های مورد بررسی در این پژوهش 
فاقد کتیبه قرآنی بوده و یا کتیبه قرآنی آن بررســی نشده است. 
در نتیجه اغلب مطالعه محدود به کتیبه های با نام بانی، اســماء 
متبرکه و شهادتین است و بنابراین مضمون خاصی از کتیبه های 
مورد بررسی استخراج نشده است. همچنین پورشعبانیان )1399( 
نیز برخی مناره های شاخص در دوره های مختلف را بررسی کرده 
و در نهایت بیشــتر یک مستندســازی از آیات قرآنی موجود در 
کتیبه ها ارائه داده اســت. ســاریخانی و دیگران )1394( تعدادی 
از مناره های ســلجوقی را معرفــی و در بخشــی از مقاله آیات 
کتیبه های آنها را آورده اســت. در این مطالعه در یک جمع بندی 
کلی - بدون تفسیر و تحلیل مفاهیم آیات - اشاره شده که آیات 
کتیبه ها به صفات مطلق و تأکید بر حاکمیت قدرت خداوند بر 
هستی اشاره داشته اند. این نتیجه گیری بدون توجه به اصلی ترین 
آیات مورد اســتفاده در کتیبه هاســت. همچنین علاوه بر اینکه 
مناره ها را ســتونی بین آســمان و زمین نامیده، اشاره کرده که 
بیــن مضامین کتیبه های دینی و ارتفاع مناره ارتباط مســتقیم 

وجود دارد.
بررســی ها نشــان می دهد مطالعات انجام شــده متمرکز بر 
تعداد محدودی از مناره های دوره ســلجوقی است؛ دقت کافی در 
مستندسازی کتیبه های مناره ها انجام نشده و مفاهیم مستتر در 
آیات نیز با یک نــگاه تحلیلی و دقیق مورد مطالعه قرار نگرفته 
اســت. علاوه بر این ارتباط بین مضامین آیــات و عملکرد یک 
اثر تاریخی بعنوان یک موضوع خاص در مطالعات پیشــین دیده 
نمی شــود. آنچه در این پژوهش ارائه خواهد شــد تلاش دارد با 
نگاهی دقیق عــلاوه بر معرفی و مســتندکردن اولیه مناره های 
کتیبه دار در شــیوه رازی و کتیبه های آن ها، ضمن شناســایی 
آیات قرآنی موجود در کتیبه ها، مضامین آیات اســتفاده شده را 
با یک ســاختار منطقی بررســی و تحلیل کند. بررسي مفاهیم 
آیات موجود در این کتیبه ها و دسته بندی مفهومی آنها می تواند 
راهنمایی برای تجمیع نظرات و همچنین پاســخگویی به برخی 

ابهامات موجود درباره عملکرد مناره ها باشد.

روش تحقيق
برای رسیدن به پاسخ ســؤالات مطرح شده رویکرد کلی اتخاذ 
شده برای این پژوهش »استقرائي - قیاسي« است؛ که تحلیل ها 
با تکیه بر »تحلیل محتوا«11و در قالب یک مطالعه کیفي شکل 
گرفته است. در مرحله اول با استناد به دو منبع )آزاد، 1393؛ کیانی، 
1385(، لیســت اولیه 53 مناره مربوط به شــیوه رازي که موجود 
هستند، اســتخراج شــد. معیار انتخاب این نمونه ها مستند بر 
اشاره آنها در لیســت این دو منبع، سلجوقی بودن یا تاریخ بین 
قرن 3 تا 7 هجری قمری )شیوه رازی( بوده است. تمام مناره هایي 
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که این ویژگي  ها را داشــته  و در جغرافیاي فعلي ایران قرار دارند 
مورد بررسی قرار گرفته  است.

اطلاعات مربوط به مناره ها با بررسي هاي کتابخانه ای و میدانی 
گردآوري شــده و در نتیجه مناره های کتیبــه دار و فاقد کتیبه 
شناسایی شــد. متن کتیبه ها نیز در مرحله اول با بررسي متون 
تاریخي و مطالعات دیگر پژوهشگران استخراج شده ولي در جهت 
راستي آزمایي و تصدیق آنها تمام کتیبه ها با پیمایش میداني یا 
بررسي هاي دقیق تر تأیید و در برخي موارد نیز اصلاح شده است. 
نکتــه مورد توضیح اینکه در این مطالعــه تنها وضعیت مناره ها 

در شــرایط کنونی مدنظر نبوده و نویسندگان کتیبه هایی را که 
اکنون بر روی مناره موجود نیست ولی در متون تاریخی و اسناد 
به آنها اشــاراتی وجود دارد، نیز مدنظر داشته اند12. بر این اساس 
30 منــاره دارای کتیبه و 23 مناره فاقد کتیبــه بودند )تصویر 2 
و جدول 1(. ســپس کتیبه های مناره در چهــار گروه »احداثیه«، 
»کتیبه قرآنی«، »عبارات مذهبی« و »اسماء« دسته بندی شدند. 
در این میان 14 مناره دارای 16 کتیبه قرآنی بودند که در ادامه با 
روشي تفسیری-تحلیلی )تحلیل محتوی( مفاهیم آیات استفاده 
شده در کتیبه های قرآنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

مناره های شيوه رازی و کتيبه هاي آنها
بازه زمانی آل زیار تا خوارزمشاهیان از دوره های شاخص در تاریخ 
ایران محسوب می شوند که تحت عنوان شیوه رازی از معماری آن ها 

یاد شده است )پیرنیا، 1386: 158(. در این شیوه، عصر سلجوقی یکی 
از مهم ترین دوره ها است که موجب تحولات بسیاری در هنر ایران 
خصوصاً تزئینات معماری شــده اســت. با توجه به ثبات سیاسی 

تصوير 2: پراکندگی مناره های شيوه رازی در ايران

جدول 1: دسته بندی مناره های شيوه رازی بر اساس وجود کتيبه بر روی آن ها
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در قلمرو ســلجوقیان هنرمندان و معماران در این دوره شــرایط 
مســاعدتری داشــته و در نتیجه آثار متعددی را به وجود آوردند 
)کیانی،1374: 54(. نوآوری معماری شیوه رازی و بناهای سلجوقی، از 
جمله مناره ها نشان دهنده تحول معماری، سازه و تزئینات این دوره 
از تاریخ هنر و معماری اســت. آنچه اغلب محققان معماری بر آن 
توافق دارند، این اســت که مناره ها در شیوه رازی )غالباً سلجوقی( 
یکی از بزرگ ترین شاهکارهای این سنت هستند )آزاد، 1393: 46(. فرم 
بیشتر مناره های این شیوه شبه-استوانه اي و شامل انواع مناره های 
کوتاه و بلند که قســمت بالای آن باریک و ظریف اســت می شود. 
تزیینات این مناره های آجری - بــا توجه به اینکه هنر آجرچینی 
پرکار و پر نقش از خصوصیات معماری در این شیوه معماری بوده 
- عبارت اســت از نقش های آجرکاری تکرار شده، نقوش هندسی، 
زیگزاگ ها، ضربدرها، مشبک ها، کتیبه ها و خطوط کوفی برجسته 
که مصالح آنها اغلب از آجر و کاشــی آبی رنگ بوده و گاهی تمام 
بدنه را می پوشــاند یا به منطقه و قســمت های هندسی تقسیم 

می شود )حاتم، 1379: 50(.  
با نگاهی بــه تنوع تزیینات این مناره ها می توان گفت که مناره 
زمینه مناســبی برای اعمال ذوق و ســلیقه هنرمنــدان در هنر 
آجرکاری این دوره از معماری ایران بوده اســت. در این میان برخی 
کتیبه های این مناره ها علاوه بر معرفی معمار سازنده، هم به عنوان 
عناصر تزیینی و هم عناصــر انعکاس دهنده دیدگاه های مذهبی، 
اجتماعی و حتی سیاســی زمان خود حائز اهمیت  هســتند. در 
این باب هیلن براند )1386: 193( معتقد اســت: »همین تزیینات 
)تزیینات مناره ها( می توانســتند از طریق کتیبه ها راهگشایی به 
ســرمایه عقیدتی باشند«. به نظر می رسد انتخاب آیات و مفاهیم 
مستتر در آنها از نگاه سیاسي و عقیدتی و حتی وجوه عملکردی 
مهم بوده و همین موجب شده که موضوع کتیبه هاي مناره ها در 

این مطالعه کنکاش شود.
در مجموع بررسي وضعیت فعلی کتیبه های موجود در مناره های 
شیوه رازی، دو دسته کلی را در آن ها نشان مي دهد: 1- مناره های 
کتیبــه دار 2- مناره های فاقد کتیبه )منظور کتیبه در بازه زمانی 
شــیوه رازی اســت(. مناره های کتیبه دار این شیوه یا تقریباً سالم 
هستند )به عنوان نمونه مناره زیار، برسیان و علی( و یا قسمت هایی 

از آن ها تخریب شــده ولی در قسمت های باقیمانده کتیبه های از 
ایــن بازه وجود دارد )به عنوان نمونه مناره گار، فیروزآباد بردســکن 
و نــگار(. علاوه بر این مناره هایی نیز وجود دارند که تخریب شــده 
ولی متن کتیبه آن ها در منابع تاریخی موجودند )مناره قاســم آباد 
سیستان و طبس(. مناره هایی که فاقد کتیبه اند نیز خود به چند 
دسته تقسیم می شوند: گروه اول از این مناره ها تقریباً سالم و فاقد 
کتیبه )بعنوان نمونه: منار مســجد جامع نائین و مســجد جامع 
نیریز(، گروه دوم قســمت هایی از آن ها تخریب شده و قسمت های 
باقیمانده نیز فاقد کتیبه دراین بازه زمانی هســتند )مناره گسکر، 
مناره مســجد امام حسن اردستان، مناره شُعیا(. علاوه بر این گروه 
سوم نیز شواهدي از شیوه رازی یا سلجوقی داشته ولی در دوره های 
بعد دستخوش تغییر شده، در وضعیت فعلی ظاهری از آن شیوه 
یا دوره نداشــته و فاقد کتیبه ای از آن هســتند )مناره حرم حضرت 

عبدالعظیم، مناره حرم امام رضا )ع(، مسجد جامع ندوشن یزد13(.
با توجه به بررســی های انجام شــده کتیبه های کار شــده بر 
روی مناره های شــیوه رازی به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند: 
1-کتیبه هــای قرآنی 2-کتیبه های بــا عبارت های مذهبی مثل 
شــهادتین، لا اله الا الله، الملــک الله، العلم عندالله 3- کتیبه های 
شامل اســامی همچون الله، محمد و یا اســامی خلفای راشدین 
4- کتیبه های احداثیه )شــامل نام بانی، ســازنده، یــا هر دو14، 
مرمت کننده و تاریخ ساخت(. در این میان تنها یک کتیبه در این 
مناره ها وجود دارد که به دعا برای طولانی شدن عمر فردی خاص 

اشاره کرده15 و در این دسته بندی ها نیامده است. 
از میان این گروه ها در سطح اول کتیبه های قرآنی )گروه اول( و در 
سطح دوم عبارت های مذهبی )گروه دوم( می توانند انعکاس دهنده 
مفاهیم خاص، تفکرات مذهبی و اجتماعی و حتي عملکرد مناره ها 
در این دوره باشــد. کتیبه های گروه چهارم فاقد مفاهیم مذهبی 
بوده و انعکاس دهنده اطلاعاتی در مورد تاریخ ساخت، سازنده و بانی 
اثر هستند. وجود این کتیبه ها کمک شایاني به مطالعات تاریخی 
مناره ها خواهند کرد. پراکندگی استفاده از هرکدام از گروه های یاد 
شــده در جدول 2 ارائه شده است16. همان طور که مشخص است 
به ترتیب کتیبه های احداثیه، قرآنی، عبارات مذهبی و اســماء در 

مناره ها بیشترین استفاده را داشته اند. 

جدول 2: مناره های شيوه رازی و نوع کتيبه های استفاده شده در آنها 
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کتيبه های قرآنی )يافته های تحقيق(
کتیبه ها و آیات قرآنی در تزیین سطوح خارجی و داخلی بناها در دوره 
اسلامی بیشترین کاربرد را داشته است. این کتیبه ها به غیر از زیبایی 
کلام خداوند، معنای ویژه ای برای مسلمانان داشته و دارد که حائز توجه 
هستند. بی گمان اعتقادات مذهبی در بسیاری از مظاهر زندگی مادی 
و معنوی بشر متظاهر می شوند. همانگونه که نجفی )1381: 62( اشاره 
می کند همین که انسان مشغول ساخت چیزی می شود، افکار و عقاید 
او در شکل دهی به مصنوع دخالت داده می شوند، امروزه روان شناسان 
برای پی بردن به افکار و عقاید انسان ها در اعصار گذشته از راه مصنوعات 
او همانند نوشــته ها و نقاشی ها به مطالعه و بررسی می پردازند. از این 
رو کتیبه ها و معنای مستتر در آیات و همچنین محل کتیبه ها حائز 
توجه است. آنچه در ادامه آمده با بررسی موقعیت قرارگیری کتیبه های 
قرآنــی بر مناره ها آغاز و در ادامه ضمن توجه به آیات موجود در آن ها، 

تلاش کرده تفسیر و مفاهیم موجود در آنها را استخراج نماید.

محل کتيبه ها  
موقعیت قرارگیری کتیبه های قرآنی بر روی مناره های شیوه رازی 

در جدول 3 آمده اســت. توضیح آنکــه اگرچه اغلب مناره های نام 
برده شــده در این جدول تقریباً ســالم هستند، ولی ممکن است 
بخش هایی از بالای برخی از این مناره ها )مثل منار نگار( فرو ریخته 
باشد. بدون شک قســمت های تخریب شده که هیچ شواهدی از 
آن ها موجود نیســت و اغلب در بالای مناره ها بوده اند - حتی اگر 
روزگاری کتیبه قرآنی داشته اند - به دلیل اینکه شواهد و مستنداتی 

از متن کتیبه آنها موجود نیست قابل بررسی نخواهند بود. 
مکان کتیبه ها نشــان می دهد بیشــتر کتیبه های قرآنی این 
مناره ها در یک ســوم بــالای مناره ها قرار گرفته انــد. انتخاب این 
مــکان از مناره ها برای کتیبه قرآنی به نظر می رســد بی ارتباط با 
نوع کتیبه نبــوده؛ کمااینکه بیش از نیمی از کتیبه های احداثیه 
در یک ســوم پایینی و عبارت های مذهبی در یک ســوم میانی 
مناره ها قرار گرفته اند. به نظر می رســد کتیبه های قرآنی به دلیل 
اهمیت و قداست و نمایانی آن ها از فاصله دور اغلب در قسمت های 
مرتفع مناره قرار گرفته اند. این قرارگیری همچنین می تواند با وجه 
زیبایی شناسی مناره از یک طرف و کمتر در دسترس بودن کتیبه 

نیز در ارتباط باشد. 

آيات موجود در کتيبه ها
منبــع اصلی ایــن مطالعه متمرکز بر متن آیــات کتیبه های 
قرآنی و بررســی مفهوم آنهاست. آیات به کار رفته در کتیبه هایِ 
مناره هایِ شــیوه رازی در جدول 4 آمده اند. اطلاعات این جدول 
حاصل بررسی دیگر پژوهش ها و همچنین پیمایش های میدانی 
برای تدقیق آنها بوده اســت. علاوه بر ارائه متن آیات و تصاویری 
از کتیبه های ذکر شده، توضیحاتی مرتبط با هر کتیبه نیز ارائه 
شــده است. با توجه به این جدول، آیه 33 سوره فصلت بیشترین 
تکرار را در کتیبه نویســی آیات قرآنی در مناره ها داشــته )در 6 
مناره( و بعد از آن آیه 18 ســوره آل عمران است که در دو مناره 
تکرار شده اســت. مابقی آیات نیز هرکدام یک بار و بر روی یک 

مناره بکار رفته اند. 
در مجموع بررسی آیات نشان می دهد 14 مناره شیوه رازی به 
16 کتیبه قرآنی مزین شده اند. مناره مسجد جامع دامغان و مناره 
ســاربان هرکدام دارای 2 کتیبه قرآنــی و مابقی مناره ها هرکدام 
دارای یک کتیبه قرآنی هستند. با توجه به جدول 4 از میان این 
16 مورد، کتیبه قرآنی منــاره چهل دختران و مناره نگار هر یک 
خود شامل 5 آیه قرآنی متوالی می شوند )آیات 1 تا 5 سوره طه و 1 
تا 5 ســوره قدر(؛ بنابراین بدون در نظر گرفتن آیات تکرار شده این 
مناره ها به 19 آیه متفاوت از قرآن کریم مزین شده اند. دیگر نکته 
قابل توجه تکرار آیه 33 ســوره فصلت است که می تواند نشان از 

اهمیت مفهوم این آیه در ارتباط با مناره ها باشد.

جدول 3: محل قرارگيری کتيبه های قرآنی در مناره های کتيبه دار شيوه رازی 
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جدول 4: آيات و ويژگی کتيبه های قرآنی در مناره های شيوه رازی 

 تمام تصاوير کتيبه ها توسط نگارندگان و در بازه سال های 1393 تا 1398 تهيه شده است.
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مروری بر تفسير آيات موجود
مناره های شــیوه رازی نیز مانند ســایر ابنیــه این دوره به 
کتیبه هایی حاوی آیات قرآن کریم مزین شده که انتخاب آیه و 
مفاهیم مستتر در آن ها قابل توجه است. دستیابی به مفاهیم 
مســتتر در آیات قرآنی نیازمند بررســی و ارائه تفسیر موجود 
از آنهاســت. آنچه در جدول 5 آمده، آیات موجود را به ترتیب 
تکرار و با تکیه بر تفســیرهای موجود از آنها مرور کرده است. 
پس از ارائه تفسیرهای موجود از آیات، مفاهیم مستتر در آنها 
نیز شناسایی و در ســتون بعدی جدول ارائه شده اند. با توجه 
به جدول 5، مفاهیم موجود در کتیبه های قرانی بدین شــرح 

هستند: 1- مفاهیم توحیدی، 2- بیان صفات دعوت کنندگان 
به ســوی خدا، 3- دعوت به سوی خدا، 4- امر به انجام عبادت 
)نمــاز(، 5- بیان صفات خداوند، 6- نزول و بیان عظمت قرآن، 
7- بیان مســائل تربیتی و اخلاقی انســان، 8- هدایت انسان 
با نور الهی، 9- یگانگی دین. میزان اســتفاده از هرکدام از این 
مفاهیم )با توجه به تفســیر آیات( همان طــور که در جدول 
5 آمــده، بیان صفات دعوت کنندگان به ســوی خدا، مفاهیم 
توحیدی و بیان صفات خداوند بیشــترین تکرار را در مفاهیم 
برگرفته از آیات کتیبه های قرآنی داشته و دیگر مفاهیم کمتر 

تکرار شده اند. 
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بحث و تحليل
مباحث مطرح شــده درباره مناره های شیوه رازی در بخش اول 
و تفصیل دقیق تر آنها در قالب کتیبه های قرآنی مناره ها در این 

مطالعه مرور شــد. بحث کتیبه های قرآنی به عنوان مرجع اصلی 
مطالعه از مکان کتیبه ها، متن آیات و تفســیر و دســتیابی به 
مفاهیم مســتتر در آن ها پیش رفت. هرکدام از این بخش ها نیز 
یافته هایی را ارائه کرد که پیش نیاز تحلیل دقیق تر این آیات بوده 

جدول 5: تفسير و مفاهيم مستتر در آيات کتيبه های قرآنی ـ  مناره های شيوه رازی
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و به پرســش چرایی به کارگیری آنهــا در مناره ها کمک خواهند 
کرد. مطالبی که در ادامه مرور خواهند شــد با نگاهی تحلیلی 
مجموع یافته ها را در کنار دیگر گمانه زنی های مرتبط با مناره ها 
و آیات مورداســتفاده -  علی الخصوص در بحــث کاربری  - مورد 
کنکاش قرار داده اســت. در تحلیل،  جهت دستیابی به نتیجه 
دقیق تر علاوه بر یافته های این مطالعه، بررسی واژه منار با نگاهی 
تفســیری، کاربرد آن در دیگر روایات و منابع اسلامی و مروری بر 
نگاه ها و نظرات دیگر محققین معماری اسلامی نسبت به مناره ها 
و کاربری آنها )اشاره شــده در بخش 2 همین مقاله( نیز مدنظر 

قرار گرفته است. 
با توجه به مطالبی که در فرایند این مقاله ارائه شــد، مفهوم 
نزدیک بــه نیمی از کتیبه های قرآنی در مناره های شــیوه رازی 
نیز با عملکرد و کاربــری آن ها )به عنوان عنصر هدایت کننده راه، 
امر به نماز و دعوت به ســوی حق( ارتباط دارد. با این پیش فرض 
که انتخاب آیــات کتیبه های موجود در آثار معماری بی ارتباط با 
کاربری آنها نیست، دقت در مفاهیم آیات در دستیابی به کاربری 
قابل توجه اســت. از جمله این آیات، آیه 33 ســوره فصلت است 
کــه تکرار این آیه بر مناره ها نشــان از اهمیــت آیه و مفهوم آن 
دارد همــان گونه که بلر )1394: 160( ایــن آیه را آیه مخصوص 
مناره هــا می داند. نکته ای که اهمیت مفهوم این آیه را در ارتباط 
با مناره دوچندان می کند اشــاره وی به ثابت بودن استفاده از این 
آیه در کتیبه مناره ها اســت که در این مطالعه نیز بررسی آیات 
آن را تصدیــق کرده اســت. مفهوم ملحوظ در ایــن آیه علاوه بر 
دعوت به ســوی خدا و همچنین اشاره به صفات دعوت کنندگان 
می تواند دعوتی به دین اسلام تلقی شود. سخن منادیان و انبیاء 
الهی - که صفات آنها بیان شــده - بهترین سخن نامیده شده و 
اینان به عنوان دعوت کنندگان مردم به ســوی خدا، وسیله ای برای 

هدایت هستند.
در همین راستا اشاره به مفاهیم توحیدی و تکرار آن به عنوان 
اولین اصل از اصول دین در برخی دیگر از کتیبه ها نیز بی حکمت 
نخواهد بود )آیه 18 سوره آل عمران در دو مناره، 255 سوره بقره، 
آیه 5 ســوره طه( 20. در کنار توحید، اشــاره و شناساندن خداوند 
)خداشناســی( از طریق بیان صفات او )آیه 3 ســوره حدید، آیه 
255 ســوره بقره، 5-1 سوره طه( نیز قابل توجه است. همچنین 
آیه 53 ســوره زمر یعنی دعوت بندگان )گناهکاران( به سوی خدا 
نیز می تواند نمودهایی از بخشــندگی و دعوت به ســوی خدا و 
همچنین هدایت به دین اسلام تلقی شود. گروهی از دیگر موارد 
نیز مثل دعوت به نماز که در آیه 77 ســوره حج آمده، اشــاره به 
نزول قرآن، شــب قدر و عظمت این شب و قرآن )قرآن شناسی( و 
همچنین توجه به مســائل تربیتی مانند نهی از ناامید شدن از 
رحمت خداوند )آیه 53 سوره زمر(، مسائل تربیتی موجود در آیه 
255 سوره بقره و یگانگی دین در آیه 19 سوره آل عمران از دیگر 

مفاهیمی هســتند که به گونه ای معرف دین اسلام و ویژگی های 
آن هســتند. علاوه بر موارد اشاره شــده، مفهوم آیه 35 سوره نور 
هم با موضوع هدایت کننده راه و انسان ها به سوی خدا با نور الهی 
قرابت دارد. در مجموع همان طور که در این مطالعه مرور شــد، 
بیشترین مفهوم اجرا شــده بر کتیبه های مناره های شیوه رازی 
اشاره به موضوع هدایتگری است و گروهی دیگر از آنها نیز معرفی 
دین و خصوصیات آن هستند. البته هدایتگری موردبحث بیشتر 

متمرکز بر خدا، دین، حق، توحید و نماز است.
علاوه بــر کتیبه های قرآنــی کتیبه های با عبــارات مذهبی 
)اســامي و صفات خداوند( نیز قابل توجه اند21. قســمتی از این 
 ُ ــمِیعُ البَْصِیر«، »لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ«، »هُوَ اللهَّ کتیبه ها مانند: »هُوَ السَّ
الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ«، »وَهُوَ بکُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ«، »والظاهر و الباطن«، 
»هُــوَ الاوّل و الآخر« و »الله اکبر« عباراتی هســتند که در برخی 
از آیات قرآنی آمده اند و یا در کنار هم تشــکیل آیه ای از قرآن را 
داده اند22. برخی نیز مانند »لَا إلِهََ إلِاَّ الله محمد رســول الله« و یا 
»لَا إلِـَـهَ إلِاَّ الله صادقاً مخلصاً محمد رســول الله«، »الملک الله«، 
»الـعـلـــم عنـــدالله«، »لانبی بعد محمد« یا »لَا إلِهََ إلِاَّ الله« 
کتیبه های مستقلی هســتند که تدقیق مفهوم مستتر در آنها 
می تواند کمک کننده باشد. جالب توجه اینکه در هر دو دسته این 
عبارات نیز مفاهیم موجود اشاره به توحید، بیان صفات خداوند، 
نبوت )اشاره به انبیاء الهی( دارند. اشاراتی که موضوع »هدایت« و 

»نشانه« را تدقیق می کنند.
در نهایت باید به این نکته توجه داشــت که هدایت زمینی با 
هدایت آســمانی در اسلام لازم و ملزوم یکدیگرند و نمی توان آنها 
را از هم جدا کرد. این موضوع از خصوصیات دین اسلام است که 
در مناره هــا تجلی پیدا کرده اســت. از طرفی عنصری که کاملًا 
در گذشــته عملکردی بوده و در پیش از اسلام هم وجود داشته، 
به عنصری مذهبی و نشــانه ای هم تبدیل می شود. بدین ترتیب 
کاربری پیشــین خود را حفــظ و کاربری دیگری نیز بر آن حمل 
خواهد شــد. ازاین رو مناره ها علاوه بــر کارکردهای ظاهری، دارای 
کارکرد نشــانه ای هم بوده اند. نشــانه ای برای هدف اصلی اسلام 
یعنی هدایت انســان. مناره ها نیز که قبلًا نقش هدایت کننده راه 
را داشــتند، هدایت آســمانی را نیز با خود همراه می کنند. باید 
دقت داشــت که اگرچه با توجه به تحلیل های مرور شده در این 
مطالعه به نظر می رسد مناره ها به عنوان محل مختص گفتن اذان 
کاربری نداشــته ولی با توجه به مفاهیم این آیات، تفکر و اعتقاد 
مردم و معماران این دوره نســبت به مناره ها، نمادی برای گفتن 
اذان، دعوت به نماز و هدایت به ســوی حق بوده که این موضوع با 

مفاهیم آیات انتخاب شده برای آن ها کاملًا در ارتباط است. 
همچنین به نکته دیگری که می توان اشاره کرد نقش رسانه ای 
مناره اســت. دقت در آیات و عبارات مذهبی نشــان می دهد که 
صفات و ویژگی  های دین اســلام و شرح صفات خداوند از مواردی 
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اســت که بر بدنه مناره ها )با کتیبه ها( نقــش می بندد. ازاین رو 
می تــوان منــاره را با توجه به نقش معرف دیــن و هدایت آن، با 
نقش رسانه نیز همراه کرد و در مجموع مناره را می توان به عنوان 
»رســانه ای برای هدایت« شــناخت )تصویر 3(. علاوه بر این باید 
توجه داشــت که مناره با توجه به فــرم کالبدی، در مقیاس های 
متنوع می تواند نقش ایفا کند. در مقیاس کلان )شــهر و مناطق 
پیرامون شهر( به عنوان نشانه ای برای شناخت شهر و عناصر مهم 

آن23 و در مقیــاس خرد )کالبد منــاره به صورت منفرد( به عنوان 
بنایی خاص و جزئی از یک مجموعه معماری که عموماً مســجد 
است. از این رو منار به عنوان »رسانه ای برای هدایت« در مقیاس 
کلان با نگاه دعوت کنندگی و جذب انســان به ســمت شــهر و 
مجموعــه مذهبی و در مقیاس خرد در قالب ارائه متون تبلیغی 
و محتــوای هدایت کننده در قالب متن کتیبه هــا و آیات مورد 

استفاده در آنها به هدف خود دست یافته است.

نتيجه گيری
با توجه به بررسی های انجام شده در قالب این مطالعه - که با 
نگاه ویژه به کتیبه ها و علی الخصوص آیات و مفاهیم به کار رفته 
در آن ها - شکل گرفت، می توان دریافت که موضوع انتخاب آیات 
کتیبه ها علاوه بر اینکه هدفمند بوده می تواند در تدقیق عملکرد 
آثار معماری نیز کاربردی باشــد. در پاسخ به پرسش  اول تحقیق، 
علاوه بر دقتی که در پرکاربردترین آیه )33 ســوره فصلت( انجام 
شــد، بررســی دیگر آیات نیز مؤید یک همپوشانی در مضمون 
آیات بکار رفته اســت. تکرار مفاهیمی مثل »هدایت«، »مفاهیم 
توحیدی« و »خداشناسی« در این زمینه قابل توجه اند. بر طبق 
مضامین آیات، مناره ها محلی هســتند که بیشــتر بر روی آنها 
نوای مسلمانی، شــهادتین، سرود توحید و بیان یگانگی خداوند 
و دین او دیده می شــود. نکته قابل تأمل در این آیات اینکه هیچ 
آیه ای اشــاره به مفاهیم نهی کننده، کفر و عذاب نداشته و تمام 
آیات رنگ دعوت، هدایت، شــناخت و امید داشته اند. با توجه به 
اینکه انســان معمولاً با شناخت به سمت چیزی جذب و یا از آن 
دفع می شــود، وجود این مفاهیم بر کتیبه مناره ها نشان دهنده 
رســانه ای برای ارائــه این مفاهیم در جهت جذب به ســوی حق 

خواهد بود. 
در پاســخ به پرســش  دوم تحقیق، همراه با مفاهیم مستتر 
در آیات، اشــارات به موضوع نماد و نشانه - که در بخش تحلیل 
مرور شــد - نباید نادیده انگاشته شود. مناره یک نشانه منظری 
در شــهر اسلامی اســت که می تواند معرف مکان قلب مذهبی 

شهر )مسجد( باشــد. مضمون آیات مورداستفاده از یک طرف و 
فرم کالبــدی مناره از طرف دیگر دلالت مســتقیمی بر کاربری 
نشانه ای آن دارد. از این رو بیشتر باید مناره را نماد و نشانی برای 
اذان، دعوت به نماز و هدایت به سوی حق و در کل رسانه ای برای 

هدایت )زمینی و آسمانی( دانست.
عــلاوه بر این تقرب معنایی بیــن »آیات موجود در کتیبه« با 
»عملکرد بنایی که کتیبه ها بر آن نقش می بندد« شــایان توجه 
است. در این راستا کتیبه ها در معماری تنها یک عبارت مذهبی 
یا تزیینی نیســتند بلکه می توانند بر محدوده عملکردی بنا نیز 
صحه بگذراند. همین موجب شــد تا در این مطالعه تلاش شود 
مناقشــه بین مناره ها و عملکرد و خوانش هــای چندگانه ای که 
درباره آنها وجود داشــت به نتیجه ای هم ســو در جمع بین آرا 
منتج شود. این نوع نگاه در دیگر آثار معماری - علی الخصوص در 
دوران اسلامی که استفاده از کتیبه نگاری در معماری قابل توجه 
اســت - نیز می تواند به عنوان چشم انداز پژوهش مورد دقت نظر 
قرار گرفته و پاسخگوی پرسش ها و تفاوت دیدگاه های مربوط به 

بعُد عملکردی در دیگر آثار معماری باشد.

سپاسگزاری:
بدینوسیله از دکتر فرهاد خسروی بیژائم، دکتر پرویز هلاکوئی، 
سعید سعیدپور و الهام کرامتلو به جهت همراهی ارزشمند ایشان 
در دستیابی به اطلاعات تکمیلی برخی از مناره های مورد بررسی 

در این پژوهش صمیمانه قدردانی می گردد.

تصوير 3: ساختار کلی بررسی های تحليلی در مناره ها 
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پی نوشت ها
1. پیشــنهاد می شود برای اطلاعات بیشــتر در این باره نگاه 

.)Bloom, 2013( کنید به فصل اول و دوم در
2. خطبه 7/144 »این الابصار اللامحة الی منار التقوی: کجایند 

چشم های دوخته شده بر نشانه های پرهیزگاری«
3. خطبه 12/151 »و تثلم منار الدین: نشانه های دین را خراب 

می کنند«.
4. خطبه 2/89 »قد درســت منارالهدی: نشــانه های هدایت، 
کهنه و ویران شده بود« و همچنین در خطبه 198، »مَنَارٌ اقْتَدَی 
ارهَُا: نشانه همیشه استواری اســت که روندگان راه حق  بهَِا سُــفَّ
با آن هدایت شــوند«، در ادامه »مُشْــرفُِ المَْنَارِ« ترجمه شده به 

»نشانه ای بلند پایه«
5. خطبــه 1/196 »بعثه حین لا علم قائم و لا منار ســاطع: 
خداونــد هنگامی پیامبر صلی الله علیــه و آله را مبعوث فرمود 
که نه نشــانه ای از دین الهی برپا و نه چراغ هدایتی روشن بود« 
و همچنین نامــه 82/31 »و اخذت بابصارهــم عن منار الهدی: 

دیدگانشان را از چراغ هدایت بپوشانند«.
6. خطبه 46/91 »و نصب لهم منارا واضحة علی اعلام توحیده: 
و برای آنها نشانه های روشن قرار داد تا به توحید او بال گشایند«.

7. وی معتقد اســت که هیچ ارتباطی بین برج ها )مناره های 
بلند مانند مناره های دوره سلجوقی( و اذان وجود ندارد.

8. وی اشاره می کند که به طورکلی چنین به نظر می رسد که 
ارتباطــی بین مناره و عملکرد آن برای گفتــن اذان وجود ندارد. 
پشــت بام مسجد و یا حتی بلندی ساختمان محل مناسب برای 

این منظور است. بخصوص در مناره های بلندتر از 50 فوت.
9. وی معتقد اســت که ایجاد مناره های برافراشته گویای این 
حقیقت اســت که مناره تنها به عنوان محل پرتوافکنی چراغ ها و 
گفتن اذان و فراخوانی برای نماز مورد اســتفاده قرار نگرفته، بلکه 

بیشتر برای زینت مساجد بکار می رفته است.
10. وی به نقل از زکی محمدحســن دانشــمند مصری اشاره 
می کند: مناره های ایرانی به واســطه ارتفاع زیادی که داشته برای 
اذان گویی بکار نمی رفت و اذان گو بالای بام مســجد اذان می داده 
اســت و درواقع این مناره ها بیشــتر برای زینت بنا بکار می رفته 

است.
Content Analysis .11

12. البته ممکن است در بالاي مناره کتیبه ای وجود داشته که 
در وضعیت فعلی تخریب شــده و حتي شواهدی از متن کتیبه 
در منابع معتبر نیز موجود نبوده؛ در این موارد مناره فاقد کتیبه 
در نظر گرفته شــده اســت. همچنین ایــن روش برخورد درباره 
قسمت های تخریب شــده از یک کتیبه - که شواهدی از آن در 
دسترس نیست و در منابع نیز به آن ها اشاره نشده - صادق است.

13. کیانی )1385، 365( مناره میدان کهنه قم را ســلجوقی- 

زندیه و مناره ندوشن یزد را سلجوقی- صفوی معرفی کرده است.
14. بعنــوان نمونه در مناره فیروزآباد بردســکن )اســماعیلی 
1394، 10( هم نام بانی و هم ســازنده بر روی مناره نوشته شده 

است.
15. این کتیبه در بالاي مناره مسجد جامع ساوه )در وضعیت 
کنونی( قرار دارد که بدین شــرح است: »بسم الله الرحمن الرحیم 
اطال الله بقاء مولانا عبدالله و ولیه و خلیفه المال المست )ظهر( 
)ب( الله امیر المومنین: به نام خدای بخشــنده مهربان. خداوند 
بقای مولانا عبدالله، ولی و جانشــین او را طولانی کند« )فراهانی 

)68 ،1380
16. قســمت زیادی از کتیبه مناره شش ناو استان مرکزی در 
حال حاضر فرو ریخته اســت؛ و تنها عبارت »لا اله الا الله« از این 
کتیبه باقیمانده است؛ بنابراین مشخص نیست متن این کتیبه 
آیه قرآنی بوده و یا عبارت مذهبی. با توجه به این شــرایط مناره 

مذکور در بررسی ها لحاظ نشده است.
17. نیســتانی )Neyestani, 2008, 176( اشاره می کند که در 
متن کتیبه منار گرگان )اســترآباد( علاوه بر آیه 33 سوره فصلت، 

بخشی از آن شامل نام سازنده منار است. 
18. عدل )1361، 229( این کتیبه را آیه 25 سوره نور ذکر کرده 
اســت ولی در منابع مختلف از جمله داودیان )1393: 144( آیه 
35 سوره نور معرفی شده است. با توجه به بازدید میدانی آیه 35 

این سوره صحیح است.
19. در حالیکه آزاد )1393، 49( کتیبه را آیه 3 و 4 ســوره طه 
معرفی کرده ولی این موضوع در مفهوم اســتنباط شــده از آیه 

تغییری ایجاد نمی کند. 
20. لازم به ذکر اســت آیه 18 سوره آل عمران و 255 سوره بقره 
به توحید خالقیت و آیه 5 ســوره طه به توحید ربوبیت اشــاره 

دارند. 
21. در مناره هــای ایــن دوره عباراتی به خــط کوفی بنایی 
)معقلی( یا ساده به شکل موتیف های تکرار شونده، اجرا شده اند.

22. بعنوان نمونه آیه 3 ســوره حدید که بصورت کتیبه های 
منفرد کوفی معقلی بر روی بدنه مناره ساربان شکل گرفته است. 
23. مناره بعد از ورود اســلام نشــانه ای برای برخی شهرهای 
اســلامی شــد، بعنوان نمونه: اســتانبول )اضافه شــدن مناره به 
کلیســاها و تبدیل آن ها به مسجد( و شهر قاهره که معروف به 

شهر هزار مناره است.
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)تاریخ و مفهوم اجتماعی آن(، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی.

مجلســی، محمدباقر بن محمدتقی )بی تا( بحار الأنوار، با همکاری . 40
محمدباقر بهبودی، محمدمهدی خرسان، عبدالرحیم ربانی شیرازی، 
یحیی عابدی زنجانی، علی اکبــر غفاری، و دیگران، ج 23،  بیروت- 

لبنان، دار احیاء التراث العربي.
مخلصی، محمدعلی )1390( »پژوهشــی اجمالــی در تاریخ احداث . 41

و معمــاری منار گلپایگان«، در کتاب باستان شناســی ایران در دوره 
اســلامی )43 مقاله در بزرگداشت استاد دکتر محمد یوسف کیانی(، 

همدان، دانشگاه بوعلی سینا، صص670- 679.
محقق، محمدباقر )1350(، نمونه بینات در شــأن نزول آیات از نظر . 42

شیخ طوسی و سایر مفسرین عامع و خاصه، تهران، اسلامی.
مکارم شــیرازی، ناصر )1380( تفســیر نمونه، جلد 1، 2، 13 و 14، . 43

تهران، دارالکتب الاسلامیه.
ــــــــــــــــــــ )1374( تفســیر نمونه، جلد 19، 20 و 23، . 44

تهران، دارالکتب الاسلامیه.
ــــــــــ )1371( تفســیر نمونــه، جلد 27، تهــران، دارالکتب . 45

الاسلامیه.
نجفی، علــی)1381( »تحقیقی پیرامون منــاره )1(«، درس هایی از . 46

مکتب اسلام، سال 42، شماره 6، صص 68-62.
نقوی قائنی، محمدتقی)1378( شــرح زیــارت جامعه کبیره،  ج 1، . 47

تهران، مؤسسه الصادق )ع(.
ویلبر، دونالد نیوتن 1393( معماری اســلامی ایران در دوره ایلخانان، . 48

ترجمه عبدالله فریار، تهران، انتشارت علمی و فرهنگی.
ویلبــر، دونالد نیوتن و لیــزا گلمبک و رنتا هلــد )1374( معماری . 49

تیموری در ایران و توران، ترجمه کرامت الله افســر و محمد یوســف 
کیانی، تهران، علمی و فرهنگی.

هیلن برانــد، رابرت )1386( معماری اســلامی، ترجمه ایرج اعتصام، . 50
تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
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نسبت انسان و خانه و شهر در متون دينی زرتشتی و مسيحيت و اسلام

چکيده
جریان اصلی ســیر تحولاتی که سکناگزیدن انســان معاصر را هدایت می کند و شکل می دهد، موضوع نگرانی و نقد 
گروه هایی بسیار متنوع از اندیشمندان بوده است. نظریه پردازان بسیاری دربازاندیشی مفاهیم ناظر بر سکناگزیدن بسیار 
تلاش کرده اند و چشــم اندازهای تازه ای گشوده اند. سعادت و خوشبختی راســتین انسان در کانون توجه همة ادیان در 
همة سنت هاســت. با این پیش فرض به نظر می رســد که تلاشــی از این منظر بتواند روشنگر اموری باشد که ـ در نگاه 
جاری به معماری ـ کم اهمیت تلقی شده یا فراموش شده است. هدف از این پژوهش این است که با رجوع به متون دینی 
دریابد از این منظر اصول و معیارهای نگاه به بدن و ظرف زندگی انسان چیست و چه نسبتی بین انسان و ظرف سکنای 
او برقرار اســت. روش تحقیق این پژوهش تطبیقی و با رویکرد تفســیرگرا اســت و منابع آن متون دین های زرتشتی و 
مسیحیت و اسلام و برخی تفسیرهای آن هاست.در بخش نخست مقاله رابطة وجودی انسان و ظرف سکنای او در متن 
تفکر مبتنی بر دین های مذکور بررسی شده است و در بخش دوم مقاله به بررسی تطبیقی تفاوت ها و اشتراکات اساسی 
آن ســه پرداخته شده است.یافته های پژوهشنشان می دهد که ادیان بررسی شده، به رغم تفاوت مقولات و اصطلاحات در 
نگاه به انســان و مراتب و مقیاس های سکناگزیدن او، در یک امر اشــتراک دارند و آن اینکه تمایز بنیادین و ماهوی ای 
میان شهر و خانه و کالبد انسان قائل نیستند، همان گونه که برای نفس انسان، اهالی خانه و اهالی شهر چنین تمایزی 
قائل نیستند و اصول واحدی را حاکم بر هر سه می دانند. از منظر هر سه دین، جهانی که انسان در آن سکنا می گزیند، 
بدن، خانه، و شهر، کلی واحد است که علاوه بر ساحت مادی یا زمینی، از یک ساحت فرامادی یا آسمانی تشکیل شده 
اســت. اما نگاه حاصل از تفکر مدرن، با غلبة تخصص گرایی و گســترش آن، دیدگاه و رویکرد تازه ای در فهم و مواجهه با 
انسان و سکناگزینی او در پیش نهاده است که دقیق ولی در قیاس با آنچه از تفکر دینی در ادیان بررسی شده حاصل 

می شود، از جهت مراتب محدود، از نظر اولویت ها متفاوت، و از نظر مقیاس ها نامنسجم است.
کلمات کلیدی: انسان، ظرف سکنا گزیدن، خانه، شهر، متون دینی.

محمدرضا رحيم زاده*،  زهرا آل بويه**
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مقدمه
»امروزه پیشــرفت های فنی بدون اینکــه از نظر اجتماعی در 
مسیر مشخصی هدایت شوند، با سرعت به جلو پیش می روند و 
هیچ هدفی غیر از پیشرفت علم و تکنولوژی را دنبال نمی کنند. 
در واقع مــا در یک عالم در حال انفجــار اختراعات مکانیکی و 
الکترونیکی به سر می بریم که اجزای آن، با سرعت زیاد از کانون 
انســانی دور و دورتر می شــود. این انفجــار تکنولوژیکی موجب 
انفجار ظرف ســکنای انســان شده اســت. ظرف سکنای انسان 
شکســته و اندام ها و اجزای آن، تا آنجا که چشــم کار می کند، 
پراکنده شــده است. ظرف دیواردار زندگی انسان نه تنها شکسته 
و از هــم پاشــیده و محتوای آن پخش شــده، بلکه دچار نوعی 

بی هدفی نیز شده است.«
لوئیس ممفورد، شــهر و مدنیت در بستر تاریخ، 1954)ممفورد، 

.)69 :1387
»طرح های آپارتمان های امروزی می تواند بســیار خوب باشد، 
نگهداریشان ساده باشــد و به حد مطلوب ارزان باشند، اما وجود 
این آپارتمان ها به خودی خود ضامن ســکونت کردن افراد در آنها 
نیســت. بی خانمانی بشر در این امر نهفته است که انسان هنوز 

بحران واقعی مسکن را به مثابه مصیبت درک نمی کند.«
مارتیــن هایدگر، »بنــا کردن، ســکنا گزیدن، فکــر کردن«، 

1971)هایدگر، 1377:132و154(.
سیر تحولاتی که کیفیت سکناگزیدن انسان معاصر را هدایت 
می کند و شــکل می دهد، از دهه ها پیش موجب نگرانی گروهی 
از اهل نظر بوده اســت. جملاتی که از لوئیس ممفورد1 )1895- 
1990(، شهرساز و مورخ معاصر، و مارتین هایدگر2 )1889 - 1976(، 
فیلسوف معاصر،ذکر شــد، تنها دو نمونه از این نگرانی هاستکه 
اندیشــمندان بســیاری با جهان بینی ها و تخصص های گوناگون 
ابراز داشــته اند. بی شــک بی توجهی به این نگرانی ها واقع بینانه 
نیســت. شایسته است که توجه به این نگرانی ها و ریشه های آن، 

1. Lewis Mumford ، شهرساز، مورخ و نظریه پرداز شهری که از شاگردان پاتریک گدس بود.

2. Martin Heidegger، یکی از فیلسوفان شاخص قرن بیستم که رسالاتی در بارة پرسش فلسفی از معماری و فناوری دارد.

3. Peter Zumthor، معمار سوئیسی و استاد آکادمی معماری مندریسیو.

4. Juhani Pallasmaa، معمار فنلاندی و استاد بازنشستة معماری و رئیس دانشگاه فناوری هلسینکی.

5. Ananda Kentish Muthu Coomaraswamy، متفکر و نویسندة هندی تبار که در زمینة هنر شرقی و خرد جاویدان آثار مهمی دارد.

6. . Mircea Eliade، فیلسوف و مورخ دین و استاد دانشگاه شیکاگو.

.استاد علوم اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن و یکی از مهم ترین متفکران در زمینة تفکر و هنر اسلامی در جهان معاصر .7

.متفکر و نویسنده و فیلسوف و هندشناس شهیر ایرانی .8

9. Adrian Forty، استاد بازنشستة تاریخ و نظریة معماری در مدرسة معماری بارتلت لندن.

10.Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture

11. Peter Collins، مورخ معماری و استاد دانشگاه.

12. Changing Ideals in Modern Architecture 1750–1950، مهم ترین اثر پیتر کالینز که در سال 1965 منتشر شد. 

بخشــی از تلاش های نظری معماران و دیگر پدیدآورندگان ظرف 
ســکناگزیدن انسان باشد. این مقاله تلاشــی کوچک در این راه 
اســت و بازاندیشی در ســه مفهوم بنیادی »انسان« و »خانه« و 
»شهر« و نسبت میان آن ها را مقصود خود قرار داده است.اشاره ای 
گذرا به پیشــینه ای از نقدها و پیشنهادها در این زمینه می تواند 

در تبیین علت این تلاش و موضوع آن مفید باشد.
موریــس مرلوپونتــی)1( )1908- 1961( از کوچک و کم عمق 
شــدن جهان انســان و نقش و اثر آن در فضا سخن گفته است. 
اندیشة اودر این باره به پیدایش جریانی در نظریه پردازی معماری 
کمک کرده اســت و معماران اهل حرفه و نظر بسیاری، همچون 
پیتر زومتور3و یوهانی پالاسما4، آن را در بازاندیشی نسبت میان 
انســان و فضا بسط داده اند. اندیشمندان دیگری به دگرگونی های 
قابل انتقــاد در عرصه هــا و حریم هــای زندگــی انســان، که به 
کمّی شــدن افراطی نسبت انسان و فضا و اســطوره زدایی از آن 
منجر شــده، پرداخته اند. از این جملــه می توان به رنه گنون)2( 
)1886- 1951(، آنانــدا کوماراســوامی5 )1877 - 1945(، میرچا 
الیاده6 )1907 - 1986(، سیدحسین نصر7 )1312 - (، و داریوش 
شــایگان8 )1313 - 1397( اشاره کرد که آرای آن ها نیز در آثار و 

مقالات معماران بسیار اثرگذاشته است.
در زمینة بازاندیشــی مفاهیم ناظر بر سکناگزیدن تلاش های 
بســیاری شــده اســت، گرچه نتایج آن در قیاس با کل منابع و 
متــون نظری معماری هنــوز جایگاه درخور نیافته اســت. طبعاً 
بخش بزرگــی از این بازنگــری در متون معمــاری مغرب زمین 
مشــاهده می شــود. ایِدریَن فورتی )1948 -(9در کلمه ها و بناها: 
فرهنگ لغات معماری مدرن10 نشان داده است که چگونه پیدایش 
معماری مدرن ملازم تحولاتی در مفاهیم پیشــین و ایجاد یا به 
کارگیری اصطلاحات تازه ای همچون عملکرد، اخلاق، فرم، تاریخ، و 
طراحی بود. پیش از او پیتر کالینز11)1920 - 1981( در دگرگونی 
آرمان ها در معماری مدرن12، به نقش بنیادی دگرگونی آرمان ها در 
پیدایش معماری مدرن اشــاره کرده بود و پیش از او نیز زیگفرید 
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گیدئن1 )1888 - 1968(، مورخ برجستة هنر و معماری، در تداوم 
سنتی مهم در تاریخ نگاری هنر و معماری،که با مورخانی همچون 
یاکوب بورکهارت)3( )1817 - 1897( و هاینریش ولفلین2 )1864 
- 1945( آغاز شده بود، مفهوم تحولات »تصور فضایی« را در آثار 
متعــددش مطرح کرده بود، که می توان آن را تحول در فهم فضا 
دانســت؛ تحولی که شاگرد او، کریستین نوربرگ - شولتس)4( در 

معنا در معماری غرب ادامه و بسط داد. 
پرداختن به این موضوع بیرون از جهان غرب، با دشــواری هایی 
در زمینــة توجیه نظریِ لزوم آن و تطبیــق مفاهیم روبه رو بوده 
اســت و جای تعجب ندارد که تلاش هــا در این زمینه محدودتر 
و گاه اختلاف برانگیزتر بوده اســت. چارلز کوره آ3 )1930 - 2015(، 
معمار هندی معاصر، در مقالات بســیاری به تفاوت های بنیادی 
موجود در فهم و تصور خانه نزد انسان هندو پرداخته است. منابع 
اصلی او در این مقالات غالباً متون کهن هندویی است که حفظ 
شــده و به نحوی کمابیش ملموس به ایــن موضوع پرداخته اند. 
محمدرضا ریخته گران در مقالة »هایدگر و تلقی هندویی از مکان 
مقدس« )ریخته گــران، 1378( با اتکا به منابع آیین هندو تلاشــی 

مشابه کرده است. 
در ادامه تلاش های یادشــده، این مقاله نیز تلاشی است برای 
بازخوانی و معرفی چند مفهوم متواتر در فهم نســبت انســان و 
ظرف سکناگزیدن او، به کمک منابعی که از اعتبارتاریخی و نظری 
برخوردارنــد، با این هدف که کمکی باشــد به طرح دیدگاهی در 
این زمینه. ســعادت و خوشبختی راستین انسان در کانون توجه 
همة ادیان در همة سنت هاست. به نظر می رسد که تلاشی از این 
منظر بتواند روشنگر گوشه ای از ناشناخته ها دربارة معماری باشد. 
منابع اصلی این پژوهش متون دینی زرتشــتی و مســیحیت و 
اسلام و تفسیرهای آن هاست که می توان آنها را نمایندة تفکرهای 
دینی منتسب به هر یک دانست؛ تفکرهایی که گرچه به جهانی 
تاریخی تعلق دارند، تداوم اعتقاد به آنها تا امروز، و تداوم مواجهة 
نظری با آن ها، ارزش و اعتبارشان را تضمین می کند. در مواردیهم 
برای روشــن تر شدن  بحث از نظر متألهان به عنوان منبع فرعی 
این پژوهش می توان نام برد.انتخاب ادیان زرتشتی و مسیحیت و 
اسلام بر پایة اهمیت و تاثیرگذاری و تمدن سازی دو دین زرتشتی 
و اســلام در تمدن ایران و دین مســیحیت در تمدن غرب بوده 
است. همچنین آشنایی نســبی مؤلفان، و وجود منابع تفسیری 
و مباحــث نظری و مابعدالطبیعی مرتبط با آن، در جایگاه علتی 
فرعی، دور از ذهن نبوده اســت. این پژوهش با وقوف بر احتمال 
خطاهایی ناشــی از پیچیدگی و تنوع حوزة پژوهش و پیشــینة 
نســبتاً اندک مطالعات در این زمینه، تــلاش خواهد کرد، از راه 

1.Sigfried Giedion، مورخ و منتقد معماری شهیر، اهل سوییس.

2. Heinrich Wölfflin، مورخ هنر پرآوازة سوییسی که نظریات مهمی در تاریخ نگاری هنر دارد.

3. Charles M. Correa، معمار و شهرساز شهیر هندی.

وارســی مفاهیم برآمده در متن هر سنت دینی در آینة مفاهیم 
سنت دیگر، بازخوانی ای از نسبت انسان و ظرف سکناگزیدن او با 
اتکا به متون ذکر شده به دست دهد و اشتراکات اساسی موجود 
در این سه سنت را برجســته کند.با این حال تلاش خواهد کرد 
در نتیجه گیری در محدوده ای بماند که منابع با اطمینان بالایی 

گواهی می دهند و از تفسیر بیش از حد بپرهیزد.

روش پژوهش
پرســش اصلی در این پژوهش این اســت: »از منظر سه دین 
زرتشتی و مسیحیت و اسلام،چگونه نسبتی میان انسان و خانه و 
شهر برقرار است؟«. برای تأمل در بارة این پرسش و عرضة پاسخی 
به آن ورود به جهان تفکر در ســه دین یادشده ضرورت دارد. در 
ایــن پژوهش رویکردی تطبیقی بدین منظــور پی می گیریم. از 
این رو در مقام پاســخ به پرسش پژوهش، پرسش های جانبی ای 
مطرح می شود: چه همانندی های معناداری می توان میان نگاه به 
این امور در ســه دین منتخب دید؟ کــدام وجه از این مفاهیم و 
مصادیق آن ها، در متن تفکر برآمده از هر یک از دین های مذکور، 

مهم تر و برجسته تر است؟ 
برای پاســخ به پرســش اصلی، در بخش نخســت به رابطة 
وجودی انسان و ظرف ســکنای او در متن سنت های دینی ذکر 
شــده، با رجوع به نصوص و تفاسیر آن ها پرداخته شده است ودر 
بخــش دوم مقاله یافته های بخش نخســت و تبیین تفاوت ها و 
اشتراکات اساسی آن ها به شکل تطبیقی بررسیشده است.در این 
تلاش رویکرد و روش پدیدارشناســانه مد نظر گرفته شده است. 
پدیدارشناسی امکان می دهد تا بتوان ساختارهای ماهوی و ذاتی 
پدیدارها را به پرسش گذاشت، بدون آن که واقعیات عینی زمانی 

و مکانی مانعی برای آن شمرده شود.
این پژوهش مدعی نیست که این سه سنت تفکر دینی نمایندة 
همة تفکرهای دینی اند یا حتی متون و تفاسیر مطالعه شده راوی 
همة دیدگاه های موجود در هر یک از دین ها هستند، چه هر یک 
از آن ها در درون خود دارای شــعب و گرایش های متفاوت است.با 
این همه، نتایج پژوهش و هم نوایی میان مفاهیم بررسی شده در 
متن ادیان ســه گانه، مؤید فوایدی است که این پژوهش می تواند 

داشته باشد. 

پيشينۀپژوهش
پژوهش هایــی را که به نحوی بــه این موضــوع پرداخته اند، 
می توان به دو دستة اصلی تقسیم کرد. نخست پژوهش هایی که 
به بررســی انسان و وجه معنوی ظرف سکنای او و اهمیت توجه 
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به این وجــه زندگی پرداخته انــد و دوم پژوهش هایی که معنای 
شهر یا ظرف سکنای انسان را در یک یا چند سنت دینی بررسی 

کرده اند. 
در دستة نخست میرچا الیاده در مقدس و نامقدسبارویکردی 
پدیدار شناختی به بررسی مکان های مقدس و موقعیت انسان در 
جهان پرداخته است)الیاده،1391( فیلیپ شلدراک1 درشهر معنوی: 
الهیات، معنویت، و مدنیت2در بارة تاریخ و الهیات شهر مسیحی 
بحث کرده اســت و نشــان می دهد که چگونه آلودگی، زشتی، و 
تقسیم اجتماعی به شهرنشینی مدرن صدمه زده است.شلدراک 
بر آن اســت که وضع موجود از طریق کشف دوبارة ابعاد معنوی 
تجربة انســان از مکان می تواند اصلاح شود و تغییر کند)شلدراک، 
2014(.او همچنین در مقالة »شــهرها و امت انســانی، معنویت و 
مدنیت«3 در بارة ارتباط ســاخت شــهر با روح انســان و نیاز به 
کشــف دوبارة جنبه های معنوی شهر که در دورة مدرن فراموش 
شده، صحبت کرده است )شــلدراک، 2006(. پی یر ویتوروی اورلی4 
درآیین هــا و دیوارهــا: معماری فضای مقــدس5 در بارة غفلت از 
اندیشة فضای مقدس در معماری معاصر شهرهاسخن گفته است 
)اورلی، 2015(. ژاک الول6)1912 - 1994( درمعنای شهر7 معنای شهر را 
از منظر الهیات و جامعه شناسی )الول، 2011( و جوزف ریکورت8 در 
»اندیشة شهر: انسان شناسی شکل شهری در روم، ایتالیا و جهان 
باســتان«9 مفهوم دینی فضای شهری را بررسی کرده اند )ریکورت، 
1988(. ریکــورت همچنین در کتاب دربارة خانة آدم در بهشــت: 
اندیشة کلبة اولیه در تاریخ معماری10 با رویکردی معناشناسانه ـ 
نه باستان شناسانه ـ به بررسی کلبه های ابتدایی انسان و ساخت 
آن در فرهنگ های مختلف پرداخته استو بیان می کندکه معماری 

1. . Philip Sheldrake، مورخ دین و پژوهشگر الهیات.

2. .The Spiritual City: Theology, Spirituality, and the Urban

3. . “Cities and Human Community, Spirituality and the Urban”

4. . Pier Vittorio Aureli، معمار و استاد دانشگاه ای ای لندن

5. . Rituals and Walls: The Architecture of Sacred Space

6. . Jacques Ellul، فیلسوف، جامعه شناس، و متأله فرانسوی.

7. . The Meaning of the City

8. . Joseph Rykwert، استاد بازنشستة تاریخ و نظریة معماری در دانشگاه پنسیلوانیا.

9. . “Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World”

10. . On Adam’s House in Paradise: The Idea of the Primitive Hut in Architectural History

11. . “Building, Dwelling, Thinking”

12. . Diane Jacobson، استاد بازنشستة عهد قدیم.

13. . “The City in the Bible: Implications for Urban Ministry”

14. . Andrew Crook

15. . “The City in the Bible: A Relational Perspective”

16. . Linthicum Robert C

17. . City of God, city of Satan: a biblical theology of the urban church

همیشه عملی بیش از ساخت و ساز و سرپناه بوده است )ریکورت، 
1981(. مارتین هایدگر نیز در رســالة »بنا کردن، ســکنا گزیدن، 
فکر کردن«11 بیان می کند که ســاختن تنها بنا کردن نیست و 
مفهومی فراتر از آن دارد. او با رویکردی پدیدارشناسانه به بررسی 
ریشة واژه های »بنا کردن« و »ســکناگزیدن« می پردازد و معتقد 
اســت که که امروزه معنای اصیل ســاختن یعنی سکناگزیدن را 
از دســت داده ایم و خانه های امروزی اگرچه می توانند از بسیاری 
جهت ها خوب باشــند اما ضامن ســکونت کردن انسان  در آن ها 

نیستند )هایدگر، 1377(.
بخش دوم پژوهش هایی هســتند که ظرف ســکنای انســان 
را در کتاب های مقدس بررســی کرده اند. داین جیکبســن12 در 
مقالة »شــهر در انجیل: کاربردها برای وزارت شهرسازی«13معنای 
شــهر را در کتاب مقدس بررسی کرده است. او دو دیدگاه انجیل 
نســبت به شــهر را بیان می کند؛ یکی اینکه شــهر مرکز گناه، 
شــرارت، و تباهی است و دیگر اینکه شــهر چراغ امید و مکان 
حفاظت است )جیکبسن، 1994(. اندرو کروک14 در »شهر در انجیل: 
چشم اندازی نسبی«15 شهر را در سنت مسیحی و کتاب مقدس 
بررسی می کند. او بیان می کند که ریشة شهرها در گناه، قیام، و 
خشونت است اما خدا یک طرح رستگاری برای زندگی شهری دارد 
که تنها با بازتعریف اورشلیم جدید تکمیل می شود )کروک، 1997(. 
رابرت ســی لینتیکوم16در شهر خدا، شهر شیطان: الهیاتانجیلی 
کلیســای شــهری17 بیان می کند که شــهر هم به عنوان محل 
ســکونت خدا و قــوم او و هم به عنوان مرکز قدرت شــیطان و 
یارانش به تصویر کشــیده شــده است و ســعی می کند رسالت 
کلیســا را در فضای شــهر تعریف کند )لینتیکوم، 1991(. اسکیپ 
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بل1 هم در مقالة »مســیح در شــهر: الهیاتــی مجمل«2دیدگاه 
مثبت و منفی مســیحیان به شــهر را با رجوع به کتاب مقدس 
بیان می کند. در دیدگاه منفی، شــهر مکانی اســت که گناه در 
آن گســترش پیدا می کند و اولین ســازندگان این شهر فرزندان 
قابیل اند؛ و در دیدگاه مثبت، شــهر مکانی اســت که خدا برای 
سکونت انسان ســاخته اســت )بل، 2014(. کلینتوناستاک ول3در 
»شــهر دلربا: الهیات انجیلی شــهر«4 )اســتاک ول، 2015( و کلبر 
گونســالویس5در »معنای شــهر: رهیافتی شــهری- مذهبی به 
کاربست تمثیل شــهر در وحی«6)گونســالویس، 2016( شهر را در 
کتاب مقدس به خصوص در مکاشفه بررسی کردند. تی. دزموند 
الکساندر7 درشــهر خدا و هدف آفرینش )مطالعات کوتاه در الهیات 
انجیلــی(8، هدف خداوند از ســاختن شهر در کتاب مقدس )عهد 
قدیــم و عهد جدید( را توضیح می دهــد و اینکه چگونه خداوند 
در طول تاریخ برای ایجاد شهری پر از حضور باشکوه خود تلاش 
کرده اســت )الکســاندر، 2018( و یورگ روپکه9 در »دین و شهر«10 
رابطة مفهومی دین و شهرنشــینی و ویژگی های فضایی شهر را 
بررسی می کند و بیان می کند که دین عمدتاً یک پدیدة شهری 
بوده اســت و دین و شهرها در طول تاریخ به طور جدایی ناپذیری 

به هم مرتبط بوده اند )روپکه، 2020(.
منان رئیســی در مقاله »واکاوی تمایز ماهوی مدینه )شــهر( 
و قریه )روســتا( در متون قرآنی« به بررسی تفاوت شهر و روستا 
در قرآن پرداخته اســت. یافته های این تحقیق بیانگر آن اســت 
که قرآن کریم، برخلاف نظریات رایج در شهرســازی، مؤلفة اصلی 
در تمایز ماهوی شــهر و روستا را ناشی از تفاوت های اقتصادی، 
اجتماعی، کالبــدی و حتی جمعیتی نمی دانــد بلکه در قرآن، 
مؤلفة اصلی تمایز ماهوی شــهر و روستا، ایمان به خدای متعال 
و الزامات حاصل از آن اســت )رئیســی، 1395(. شریفیان و دیگران 
در »تحلیلی از مفهوم شــهر و ارکان شهرنشــینی از منظر قرآن 
کریم« مفهوم شــهر و ویژگی های شهرنشــینی را از منظر قرآن 
بررسی کرده اند )شریفیان و دیگران، 1396( و سجادزاده و موسوی نیز 
در مقالة »ابعاد چیستی شناسی و هستی شناسی شهر اسلامی 
از منظر متون اســلامی« به شــناخت ماهوی و وجودی شهر در 

1. Skip Bell، استاد بازنشستة الهیات مسیحی در دانشگاه اندروز آمریکا.

2.“Christ in the City: A Brief Theology”

3.Clinton E.Stockwell

4.”The Enchanting City; A Biblical Theology of the City”

5.Kleber Gonçalves

6.“The Meaning of the City: An Urban Missional Approach to the Use of City Imagery in Revelation”

7. T. Desmond Alexander

8.The City of God and the Goal of Creation (Short Studies in Biblical Theology)

9.JörgRüpke

10.“Religion and the Urban”

قرآن و روایات اســلامی پرداخته است )ســجادزاده و موسوی، 1393(. 
حسن باستانی راد در مقالة »واژه شناسی تاریخی شهر در ایران« 
معنای واژه های گوناگون مرتبط با شــهر را بررسی کرده )باستانی 
راد، 1388( و بهرام امین زاده در »شــار و شهر« به مطالعة معنای 
شــهر در ایران باستان پرداخته است. امین زاده در این مقاله بیان 
می کند که ســاختن و بنیان نهادن شهر در ایران باستان، عملی 
آئینی اســت و هدف از آن به وجود آوردن قلمروی است که سایه 
یا بازتابی از یک قلمرو آرمانی باشد )امین زاده، 1384(. این مقاله به 
نحو تطبیقی در پی یافتن نســبت انسان و خانه و شهر در سه 

سنت دینی زرتشتی و مسیحیت و اسلام است.

جايگاه انسان و خانه و شهر در متون دينی اسلام و 
مسيحيت و زرتشتی

علت غایی دینْ رســاندن انســان به کمال و ســعادت است و 
آموزه های دینی حرکت مستقیم و بدون خطای انسان را در این راه 
تضمین می کنند. چگونگی سکناگزیدن انسان، به مثابه ساحتی 
حیاتی در کمال و سعادت او، مورد توجه ادیان و سنت های دینی 
بوده اســت. البته نباید توقع داشت که این توجه از جنس متون 
تخصصی معماری و شهرســازی امروز، و همواره در نصوص ادیان 
باشــد. مطالب در این باره گاه مستقیم و مصرحّ و گاه به اشاره و 
تلویحی اســت؛ و همچنین، گاه در نصوص دینی است و گاه در 
شروح آن ها. بنابراین لازمة درک آموزه های ادیان دربارة سکناگزیدن 
مطلوب، تطبیق و تفســیر منابع گوناگون با یکدیگر اســت. در 
این بخش جایگاه انســان و خانهو شهر در متون سه دینزرتشتی 
و مسیحیت و اســلام و چگونگی استفاده از این متون برای این 
پژوهش بررسی می شود. در متونی که در اینجا به کار گرفته شده 
است، که شامل منابع اصلی و شرح های مهم آن هاست، بیشتر به 

شهر به عنوان خانة بزرگ انسان اشاره شده است.
مهم ترین منابع دین زرتشــتی، اوستا و تعدادی رسالات پهلوی 
اســت. اوَسِتای نو)5( شــش بخش دارد: گاهان، یسنه، یشت ها، 
ویسپِردَ، خرده اوستا، وندیداد. »گاهان« قدیمی ترین بخش اوستا 
است و بیشتر دین پژوهان بر این باورند که شامل سخنان اصیل 
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زرتشــت اســت. »یســنه« دربارة اهورامزدا و آفرینش، راه درستِ 
زیســتن و به خوشــبختی رســیدن، آرمان آدمی و پی آمدهای 
اندیشه و گفتار و کردار آدمیان است. »یشت ها« در بارة ستایش، 
پرســتش، و قربانی ایزدان و مینُویان است. »ویسپِردَ« سرودهای 
کوتاهی را در ستایش امشاســپندان، ایزدان، اهورامزدا، و ستایش 
نیکی و اعمال نیک دربر می گیرد و »خرده اوستا« گزیده ای است 
از پاره های گوناگون اوســتا که در نمازها و نیایش ها و جشن های 
گوناگون می خوانند. آخرین جزءِ اوستا »وندیداد« است و به معنی 
قانون ضد دیوان و خدایان پنداری اســت، و بیشتر پیرامون آداب 
بهداشت و رعایت پاکیزگی و از بین بردن آلودگی است )دوستخواه، 

1385، ج1: سی و پنج و سی و شش و مهر، 1302: 134و139(. 
عمده ترین پیام های اجتماعی دین زرتشــتی را در »یســنه« 
می توان یافت که سراســر درس اندیشــه و خردورزی اســت و 
دســتورهایی برای زندگی عملی انســان دارد، به خصوصتوصیه 
به گزینش راه »اشََــه« و نیکی، و کوشــش برای بهبود جهان و 
آبادانی آن )دوســتخواه، 1385، ج1:  سی و شش و چهل و شش(. از این 
رو یســنه منبع مهمی برای این پژوهش اســت. در »یسنه« به 
»خْشَثْرهَ«، که ریشــة واژة »شهر« است،اشارات فراوانیشده است. 
واژة »خْشَثْرهَ« و همچنین سایر واژگانی که در اوستا برای نامیدن 
ظرف ســکنای انسان به کار رفته اســت، می تواند در فهم رابطة 

انسان، خانه، و شهر در دین زرتشتی کمک کند. 
منبع دیگر دین زرتشــتی رســالات دینی پهلوی اســت. این 
رســالات با موضوعات گوناگونی، از جمله آفرینش، اعمال و آداب 
و رسوم دینی، تدوین شده اند. از بین این رسالات، در بنُْدَهِش)6( 
و گزیده هایزادســپَرمَ)7( مطالبی در شــرح وجود انسان، آفرینش 
آغازین، و اجزای بدن او بیان شــده اســت. »بنُْدَهِش« به معنای 
آفرینش آغازین اســت و موضوع آن آفرینــش آفریدگان، هدف از 
آفرینش آن ها، و خلقت آفریدگان به صورت مینوی و مادی اســت 
)فَرنبَْغ دادگَی، 1385: 5(. گزیده هایزادسپَرمَ دارای چهار بخش اصلی 
اســت: بخش نخســت کتاب، دربارة آفرینش آغازین، بخش دوم، 
دربارة زندگی زرتشــت، بخش ســوم، دربارة ترکیب آدمی از تن و 
جــان و روان و چگونگی وظایف اندام هــای داخلی بدن؛ و بخش 
چهارم، دربارة حوادث پایان جهان و رســتاخیز اســت. در این دو 

کتاب می توان جایگاه انسان در دین زرتشتی را بررسی کرد.
در ایــن پژوهش، کتــاب مقدس )عهد عتیــق و جدید()8( و 
رسالات حکما و قدیسان برای شناخت مفاهیم مرتبط با موضوع 
پژوهش مقاله در دین مسیحیت استفاده شده است. عهد عتیق 
شــامل شــرح چگونگی خلقت جهان و نوع بشــر و سپس شرح 
زندگی و ارتباطات روحانی نخســتین پیامبران از ابراهیم )ع( به 

1. . Saint Augustinus

2. . Thomas Aquinas

3. . City of God

بعد اســت. این بخش با کتاب »پیدایش« شروع می شود و پس 
از چند بخش که حــاوی توضیحاتی در بــاب زندگی پیامبران 
پس از ابراهیم )ع( اســت، کتب پیامبران پس از موسی را شامل 
می شــود. در کتاب »پیدایش« در بارة چگونگی آفرینش جهان و 
انسان صحبت می شود و اینکه چگونه خداوند برای نجات انسانِ 
گناهکار چاره ای می اندیشــد. همچنین در کتاب هایی همچون 
مزامیر، عاموس، میکاه، اشــعیا، دانیال، و زکریا در بارة جنبه های 
مثبت و منفی شهر، »شهر خدا« و »شهر شیطان« و نمونه هایی 

از این شهرها صحبت شده است. 
عَهدِ جَدید اصطلاحی اســت که مســیحیان برای اشــاره به 
بخشــی از کتاب مقدس به کار می برند که به زندگی عیسی )ع( 
و پیروانش می پردازد. مســلمانان معمولاً این کتاب را »انجیل« 
می خوانند. عهد جدید شامل چهار انجیل )مَتّا، مَرقُس، لوقا، یوحَنّا(، 
کتاب اعمال رسولان، رساله های رسولان مسیح شامل رساله های 
پولُســبه رومیان، قُرنَتیان، غلاطیان، افِِسُسیان و...، رسالةیعقوب، 
رساله های پطرس، رساله های یوحنا، رسالة یهودا و کتاب مکاشفه 
اســت. از این میان در انجیل مَتّاو لوقــا، نامه های اول قرنتیان، 
رومیان و مکاشــفه در مورد انسان و شــهر، نابودی بابل و رویای 
اورشــلیم مطالبی آمده است. سنت آگوســتین1)354 - 430( و 
توماس آکویناس2 )1225 - 1274(، دو حکیم نامدار مسیحی اند 
که به ســکنا گزیدن توجه داشته، دربارة آن اشارات مهمی دارند. 
ســنت آگوســتین از مهم ترین آبای متقدم مسیحیت است که 
سهم عمده ای در شکل گیری سیر اندیشه در تاریخ غرب در قرون 
وســطی داشته است و از شــکل دهندگان سنت مسیحی غربی 
)کاتولیک و پروتستان( محســوب می شود. از آگوستین رسالات 
بســیاری برجای مانده که یکی از مهم ترین آنها شهر خدا3 است. 
او تعبیر »شهر خدا« را از کتاب مقدس )مزامیر 87:3( اقتباس و در 
ویژگی های آن بحث کرده اســت. توماس آکویناس از مشهورترین 
متفکران اواخر قرون وسطا است. تفکر او مبتنی بر تعالیم سنت 
آگوســتین، بر پایة دوگانگی روح و جســم )دو جنبة روحانی و 
مادی( قرار دارد. او هــر دو جنبه را واجد اعتبار و ارزش می داند، 
گرچه جنبة روحانی انسان را والاتر و جسم را خادم روح می داند. 
این منابع روشنگر این پژوهش در سنت دینی مسیحی هستند. 
مهم ترین متن دینی اســلام، قرآن است که در مورد موضوعات 
مختلف از جمله انســان، نســبت انســان با جهان، و بسیاری از 
عرصه های زندگی اومطالبی بیان شــده است.انســان در قرآن با 
« یا » إنَِّ الََلهَّ خَلَقَ آدَمَ عَلَي صُورتَهِِ «  عبارت هایی چون »خَلیفَةُ الَلهّ
)آفرینش انسان بر صورت الهی( توصیفمی شود و متفکرانی مانند 
فارابی، اخوان الصفــا، ابن عربی، و در دوره هــای بعد، عزیزالدین 
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نســفی و ملاصدرا در شــرح این آیات توصیفاتی را دربارة نسبت 
انســان و جهان بیان کرده اند. همچنین در قــرآن برای نامیدن 
ســکونتگاه انســان از دو کلمة»مدینه« و »قریه« استفاده شده 
است؛ در ســوره هایی مانند یس، کهف، لوط، حجر، نمل، اعراف، 
بقره. با تأمل در معنای این دو کلمه و علل کاربرد آن ها در قرآن، 
نکاتی دربارة ویژگی های مطلوب ظرف ســکنای انســان از منظر 

اسلام آشکار می شود. 

انسان و خانه و شهر در دين زرتشتی
انسان: آفريدة اهورامزدا

در دین زرتشت هســتی دارای دو جنبه است، جنبة آسمانی 
یا »جنبة مَنَه« و جنبــة زمینی یا »جنبة گتیاه« )نیبرگ، 1359: 
21و143(. هــر موجــود زمینی )گتیک( انعــکاس نمونة متعالی 
)مینوک( خود در عالم روحانی اســت، و هر پدیداری فرشــته و 
نمونــة متعالی دارد. به تعبیر دیگر، هــر چیزی دارای دو مرتبة 
وجودی است: روحانی یا آسمانی و جسمانی یا زمینی )نصر، 1383: 
69(. در دین زرتشــت، انسان نیز همانند هســتی، تنها مادی و 
این جهانی نیســت. در انسان حقیقتی مینوی هم وجود دارد که 
او را با عالم اعلی مرتبط می ســازد، امــا نمی توان گفت در دین 
مزدایی انسان به سادگی از تن و روح تشکیل شده است. در یشت 

13 بند 155 چنین آمده است )دوستخواه، 1385 ج1: 430(: 
»جان« و »بوی« و »دین« و »روان« و »فَروََشــی« اشََوَن مردان 
و اشََــوَن زنانی را که دینْ آگاه و پیروز بوده اند و هستند و خواهند 

بود، می ستاییم؛ آنان که برای اشََه پیروزی به دست آوردند.
بدین ترتیب مطابق اوستای جدید، انسان از شش جزء تشکیل 
شــده اســت: تن، جان یا نیروی حیات، دریافت یا حس یا عقل 
)بئــوذه1، بوی(، وجدان یا »خود« یا دیــن )دئینا(2، روان یا نفس 
)اوروْنَ(3، و قرین آســمانی یــا فَرهَ وَرتْی )جلالــی مقدم، 1384: 
109و110(. بــدن، بخش مادی وجود آدمی اســت اما این کالبد 
مادّی، تنها به شرط ارتباط با وجودی مینویی به صورت حقیقی 
دست می یابد. پیوســتگی بدن به نفس اسارت آن نیست. بدن 
شــأن و مقامی خاص دارد و وجود آن بــرای بقای نفس ضرورت 
دارد )جلالی مقدم، 1384: 110-162(. در این دین هر دو بخشِ هستی 
آفریدة اهوره مزدا اســت و ـ برخلاف دین مسیحی ـ جهان مادی 

پلید نیست و نباید از آن دوری کرد )بهار، 1375الف: 42و43(. 
دربخش ســیزدهم بنُْدَهِش با عنوان »دربارة تنِ آدمی به سانِ 
گیتی« به همانندی های انسان و جهان می پردازد. در این بخش 
پوســت به آسمان، گوشــت به زمین، اســتخوان به کوه، رگ ها 
بــه رودها، خون در تن به آب در رود، شــکم بــه دریا، و موی به 

1. . baodhah

2. . daēnā

3. . urvan

گیاه تشــبیه شده اســت؛ و به همین ترتیب تشبیهات بسیاری 
در مقایسة انســان و جهان آمده است)جدول1(.نیروهای مینوی 
بدن نیز با نیروهای مینوی جهان مقایســه شده اند و هر یک از 
نیروهای مینویِ درون تن به یکی از ایزدان مینوی تشــبیه شده 
اســت. روان به هرمز، هوش، ویر، دریافت، اندیشــه، دانش، و فهم 
به شش امشاســپند، ودیگر نیروهای مینوئیِ درون تن به دیگر 
ایزدان مینویی تشــبیه شــده اند. همچنین در بنُْدَهِش، هر یک 
از اندام های انســان به یک مینوی تعلق دارد: جان و هر روشنیِ 
بــا جان ـ هوش، بوی، و دیگر از این شــمار ـ به هرمزد،گوشــت 
بــه  بهمن،رگ و پی به  اردیبهشت،اســتخوان به  شــهریور،مغز 
به  ســپندارمذ،خون به  خرداد، و پشــم و موی به امرداد تعلق 
دارد )جــدول 2( )فَرنبَْغ دادگَــی، 1385: 123-125(. بنابراین در دین 
زرتشــتی اگرچه بدن، هم از بخــش زمینی یا مادی و هم بخش 
مینوی تشــکیل شده اما بخش مادی بدن نیز خود در ارتباط با 

یک مینوی است.
جدول1: مقايسۀ بدن انسان و جهان در بُنْدَهِش

جدول 2: مقايسۀ اندام های انسان با مينوی ها در بُنْدَهِش

در گزیده های زادْسْــپَرمَبدن به خانه ای تشــبیه شــده که از 
گوشت و استخوان و پی و ... ســاخته شده است )زادْسْپَرمَ، 1366: 
42(. بدن همچون خانه ای است که ساکنانی در آن سکونت دارند. 
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این ســاکنان اجزای دیگر سازندة انسان اند، اجزایی همچون جان، 
روان، و فروََرتْی. اما عالی ترین جزء ســازندة کل انسانی، فْروََشی1 
یا فروََرتْی )در پهلوی فْروََهَر2( اســت )جلالی مقدم، 1384: 111و128(. 
فروشی در اوســتای متأخر به معنای روح مردگان یا روح محافظ 
است )بویس،1377: 165و کریستن سن، 1345: 61(. فْروََشی هم صورت 
ازلی ملکوتی موجودات اســت و هم فرشتة سرپرست و نگاهبان 
آنان. هر ماهیّت طبیعی یا معنوی، یا هر وجودی که به عالم نور 
تعلّق دارد، فروََرتْی ویژة خود را دارد )کُربنَ، 1374: 55(. فروشــی ها 
نخستین هستی آسمانی هســتند. آن ها در نخستین سه هزارة 
جهانی کــه فقط به خلقت روحانی اختصاص داشــت، با اورمزد 
زندگی می کردند)9(، ســپس زندگی آن ها در گیتی همراه با تن 
است و پس از مرگ باز به حالت مینویی برمی گردند تا در نهایت 
بــه تن خود که دوباره تجدید شــده بپیوندند )جلالی مقدم، 1384: 

.)131
در دین زرتشتی، در نهاد هر انسان ذره ای از انوار ایزدی ساکن 
است. این پرتو مینوی که سبب ترقی و کمال انسان است، نیروی 
برتری اســت که از مبدأ اصلی خود جدا شده و مدتی محدود در 
عالم سفلی در بدن های خاکی ما سکنی گزیده است. این نیرویی 
است که انســان را از حالت حیوانی و انسانی به عالم فرشتگان 
می رســاند. در مزدیسنا زندگی عبارت اســت از پیمودن درجات 
سعادت و کمال در این جهان و پیوستن به ساحت قدس پروردگار 
در جهان دیگر )ایرانی سلیســیتر، 1311: 66و99( و مهم ترین وظیفة 
انسان آن است که جسم خود را جایگاه امشاسپندان سازد. انسان 
باید تلاش کند تا انعکاس روح آفریننده و بخشندة پروردگار باشد. 
در انجام دادن چنین وظیفه ای باید دو وجه روحانی و جســمانی 

سرشت خود را در تعادل نگه دارد )پارتریج، 1390: 269(. 
در مقام نتیجه گیری، انســان در دین زرتشتی جزئی از جهان 
اســت و مقایسةاجزای بدن انســان و جهان نشان از وحدت بین 
انسان و جهان در این دین دارد. انسان دارای بخش مادی )بدن( و 
پنج جزء مینویِ »جان« و »بوی« و »دین« و »روان« و »فَروََشی« 
اســت. همچنین هر یــک از اندام های انســان در ارتباط با یک 
مینوی اســت و سعادت انسان زمانی اســت که بخش زمینی و 
مینوی وجود خود را در تعادل نگه دارد. تشــبیه انسان به جهان 
و همچنین مقایســة بدن با خانه در دین زرتشتی نشان می دهد 
که بین انســان و جهان  و ظرف سکنای او وحدت و هماهنگی 

برقرار است.
شهر، واسطة سعادت انسان

شهر در زبان پهلوی šahr و در اوستا xšaθra،از ریشة خْشا)ی( 

1. . fravashi

2. . fravahr

3. پنج خدای گاهانی عبارتند از: آرمْیتی Armaiti، دَئنا Daēnā، وُهومَنَهْ Vohumana، اشََه Aša و خْشَثْرهَ.  

4. دُروگ  یا دُروج  یا دروغ  در اسطوره های زرتشتی دیوی است که تباه کنندة زندگی و نابودکنندة جهان راستی است )یاحقی، 1369: 193(.

)خْشْــیَ( به معنای شاهیدن، شاهی یا شهریاری کردن، شایستن 
)توانا بودن( آمده اســت)10( )برهان قاطــع، 1342، ج3: 1314و مقدم، 
1342: 16(. خْشَــثْرهَ در اوســتا، هم به معنای نیرو آمده و هم در 
توصیف مکان به کار رفته است. خْشَثْرهَ در معنای نیرو، به معنای 
نیروی شهریاری مینوی، نیروی روحانی، و سلطنت آسمانی است 
و در شــکل مکانی، بــه معنای مکانی که »شــهریاری« در آنجا 
اســتقرار می یابد و همچنین قلمروی که نیروی خدایی را آشکار 
می کند، به کار رفته اســت )نیبــرگ، 1359: 133و135، بویس، 1377: 
106و بهار، 1375ب: 465(. خْشَــثْرهَ در معنای نیرو یکی از نیروهای 
مجموعة خدایان گاهانی3 است که بر خلاف نیروهای دیگر دربارة 
پیرو دُروگ 4 هم به کار می رود، یعنی بدون تفاوت در برابر »نیک-

بد« به  کار می رود )نیبرگ، 1359: 135(. در یسنه )هات 31 بند 16( 
خْشَثْرهَ به معنای توانایی و نیرو و در شکل مثبت آن آمده است:

ای مزدا اهوره!
این را ]از تو[ می پرســم: آیا کســی که به نیک̊ آگاهی، برای 
]افزایش[ توانایی خانمان یا روســتا یا سرزمین و پیشرفت »اشه« 
بکوشــد، به تو خواهد رســید؟ کی ]او[ چنین خواهد شــد و با 

کدامین کردار؟ )دوستخواه، 1385 ج1: 20و21(
در حقیقت خْشَــثْرهَ به معنای نیروی خانه، روستا، و سرزمین 
اســت. کسی که در افزایش این نیرو کوشــش کند به اهوارامزدا 
می رسد. در یسنه 46، هات 11 خْشَثْرهَ به معنای توانایی و نیرو، 

در شکل منفی آن آمده است:
»کَرپان« و »کَوی«ها با توانایی خویش و با وادار کردن مردمان 
به کردارهای بد، زندگانی ]آنان[ را به تباهی می کشانند؛ ]اما[ روان 
و »دین«شــان هنگام نزدیک شدن به »گذرگاهِ داوری« در هراس 
خواهد افتاد و آنان همواره باشندگان »کُنامِ دُروج« ]خواهند بود[. 

)دوستخواه، 1385 ج1: ص56(
کَوی ها، در این جابه معنای سران و بزرگان آریایی های دیویسنا 
اســت )گات ها: 165( بنابراین در اینجا خْشَثْرهَ نیرویی است که 

اهریمنان را یاری می کند. 
از نظر زرتشــت آنچه باعث نجات قومی می شود، برخورداری او 
از قدرت روحانی است و دانستن این که می تواند خود را به پایه ای 
رساند که شایستة مقام ایزدی گردد. قومی که به این پایه رسید 
می تواند در سرزمین خود سلطنت بی زوال مینوی »وهو خشثرا« 
را برقرار سازد. انسان می تواند با کمک قوة »خشثره« به سعادت 
ابدی و صفات رحمانی که امشاســپندان مظهــر آن ها قرار داده 
شده اند متصل گردد )ایرانی سلیسیتر، 1311: 79-82(. مفهوم خشثره 
)نیرو( که عنصر اصلی و بنیادین در نام پادشاهان می باشد، نشان 
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از آن دارد که دارندگان آن نام به نیروی فرمانروائی برتر از طبیعت 
مجهّز بودند)11( )نیبرگ، 1359: 335(. 

خْشَــثْرهَ در شــکل مکانی خود، هم به معنای قلمروی است 
که نیروی خدایی را آشــکار می کند و هم مکانی که »شهریاری« 
در آنجا اســتقرار می یابد. معمولاً این اصطلاح چنین می آید:»در 
قلمرو نیروی تو، ای مزدا« )نیبرگ، 1359: 135 و بویس،1377: 106(. در 

یسنه، هات 43 بند 13 آمده است:
ای مزدا اهوره!

ترا پاک شــناختم، آنگاه که »منش نیک« نزد من آمد تا آماج 
و آرزوی مرا دریابد:

مــرا زندگانی دیرپــای ارزانی دار که هیچ کس جــز تو نتواند 
بخشــید؛ آن زندگانی آرمانی که در شــهریاریِ مینویِ تو، نوید 

آنداده شده است. )دوستخواه، 1385 ج1: 42(
در یســنه 4313 ، 498، 631، و 4610  خْشَــثْرهَ بــه معنای 
قلمروی است که بهشت در آن قرار دارد؛ کشور جاودانی اهورامزدا 
و اصطلاحی بــرای جهان مینوی )نیبرگ، 1359، 135و پورداوود، 381: 

290(. در یسنه، هات 43 بند 10 آمده است: 
ای مزدا اهوره!

به درستی می گویم: هر کس  ـ چه مرد، چه زن ـ که آنچه را تو 
در زندگی بهترین ]کار[ شــناخته ای بورزد، در پرتو »منش نیک« 
از پاداش »اشه« ]و[ »شهریاریِ مینُوی« ]برخوردار خواهد شد[من 
چنین کسانی را به نیایش تو رهنمون خواهم شد و همة آنان را 

از »گذرگاهِ داوری« خواهم گذراند. )دوستخواه، 1385 ج1: 56(
در برخــی از جاها، به عکس، مقصود از خْشَــثْرهَ مرکز توان و 
قدرت خدایی بر روی زمین اســت )نیبــرگ، 1359، 136(. در آبان 
یشــت، کردة ســی ام، بند130به نظر می آید که این معنا مد نظر 

بوده است:
ای ارَدِیسور انَاهیتا! ای نیک! ای تواناترین!

اینک خواســتار این کامیابی ام که بســیار ارجمند باشــم و 
شــهریاری بزرگی برسم که در آن خوراک بسیار آماده شود و بهره 
و بخش هر کس بســیار باشــد؛ که در آن اسبان شیهه برکشند 
و گردونه ها بخروشــند و آوای تازیانه ها در هوا بپیچد؛ که در آن 
خوراک و توشــه فراوان انباشته باشد؛ که در آن خوشبوها فراوان 
باشــد؛ که انبارهایش از هــر آنچه مردمــان آرزو کنند و زندگی 

خویش را به کار آید؛ پر باشد. )دوستخواه، 1385 ج1: 321(

1. Nora Elisabeth Mary Boyce، استاد زبان های ایران باستان و دین زرتشتی در مدرسة مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن.

2.  nmana

3. vis

4.zantu

5. dahyo

6. در بند 18 هات 31 سرزمین های ایران از نظر  بزرگی عبارتند از: دِمانَ، ویس، شوئیتهر، دخیو یعنی خانوار، ده، روستا، ایالت یا کشور )پورداوود، 1381: 129(.

7. میثره ایزد نیرومند و پیروزگری است که نگهدار و پشتیبان رزمیاران است و آنان را بر دشمنان چیره می گرداند )مجتبائی، 1352: 57(.

مری بویس1)1920 - 2006( واژة » خْشَثْرهَ« را با معنای دوگانة 
خود »شــهریاری« و »نیرو« در رابطه با ملکوت آســمان، حاوی 
مفاهیمی ویژه دانســته اســت. »او معتقد است، همان گونه که 
مسیحیان می گویند: »ملکوت خداوند خواهد آمد« زرتشتیان نیز 
آرزومند گســترده شدن شهریاری خداوند بر روی زمین هستند« 
)امین زاده، 1384: 9(. با دقت در معنای واژه خْشَثْرهَ در اوستا می توان 
نتیجه گرفت که این واژه هیچ گاه به معنای سکونتگاه زمینی به 
کار نرفته اســت. در اوســتا بارها با چهار واژه از ســکونتگاه های 
انســان یاد شده اســت که هیچ کدام ربطی به خْشَثْرهَ ندارد. در 
اوستا »نمان«2به معنای خانه، »ویس«3به معنای قبیله و معادل 
بخش یا دهســتان امروزی، »زنتو«4)گاهانی: شــوئیز( به معنای 
طایفه و معادل شــهر امروزی، و »دَهیو«5 به معنای »ســرزمین، 
ایالتِ کشور« به کار رفته است6 )راشد محصل، 1387: 12(. اگرچه هر 
یک از این سکونتگاه های انسانی قرین آسمانی خود را دارند و در 
یشــت 13، بند 1 آمده است: ما فَروََشی هایِ وابسته به خانمان و 
روستا و شهر و کشور و زرَتُشتوم را می ستاییم )دوستخواه، 1385 ج1: 
409(  اما در حقیقت این چهار واژه صورت های زمینی ســکونتگاه 
انسان هستند و خْشَــثْرهَ صورت آسمانی سکونتگاه انسان است 

)جلالی مقدم، 1384: 130(.
اصطلاح دیگری که برای شــهر به کار رفته اســت »خوره« یا 
»کوره« اســت. خوره )خْوَرنْهَْ( هم ریشة »خور« )خورشید( و هر دو 
از ریشــة اوستایی xvar به معنای درخشیدن، دریافتن، و به دست 
آوردن مشــتق شده اند )مجتبائی، 1352: 81(. این کلمه در اوستا 
xvarənah، در پهلــوی xwarrah، در پارســی باســتان farnah و 

در فارســی »فرّ« و »فره« گردیده اســت )آموزگار، 1399: 350و351(. 
خْوَرنْهَْ یکی از اجزای ســازندة انسان است که معنای اولیة آن هر 
چیز خوب و خواســتنی بوده و به تدریج مفهوم »بخت نیک« و 
»ســعادت« را پذیرفته اســت. بنابر این می توان گفت خْوَرنْهَْ به 
معنای »بهزیستی« و »سعادت« اســت )مجتبائی، 1352: 81و82 و 
جلالی مقدم، 1384: 118(. »خوَرنهْ« هم معنای »خْشَــثْرهَ« اســت و 
به طور کلی نشان دهندة نیروی خوبی است. میثره7 در یک لحظه 
هم خْوَرنودا، بخشــندة خورنه خوانده می شود، و هم خشثروودا 
بخشــندة خشــثره اســت )نیبرگ، 1359: 72(. »خْوَرنْهَْ« آن شکوه 
و اقبالی اســت که از آســمان برای انســان های برگزیده و دادگر 
فرستاده می شــد )بویــس،1377: 5(. این فَرّ موجب نیرومند شدن، 



44

14
01

ار 
 به

م  
فت

 ه
ل و

چه
ره 

شما
   

ي 
لم

ه ع
نام

صل
ف

پیروزمندی و ترفیع مقام روحانی دارندگانش می گردید و شاهان 
و قهرمانــان بزرگی خود را از آن داشــتند )رضی، 1379: 154وجلالی 
مقدم، 1384: 118(.اصطلاح »فر کیانی« نیز به مفهوم بخت و اقبال 
شــاهی است و مراد این بوده که صاحبش مورد تأیید الهی است 
)بویس،1377: 6و7(. می توان گفت »خوره«، صورت مثالی و مینوئی 
کمالات و فضیلت های انسان و نقش آن رساندن انسان به کمال 
است. به دیگر سخن »خوره« علت غائی انسان است که پیش از 
تولد جسمانی وجود داشته و سپس در کالبد او نهاده شده است 
و هر کس بتوانــد به کمال وجودی نایل و به صفات الهی واصل 
گردد، پرتو خوره که مایة نیکبختی بی زوال هر دو جهانی است، 
بر ســیمای او پدیدار خواهد شــد )مجتبائی، 1352: 91و92 و جلالی 

مقدم، 1384: 123(.
همان طور که از بررســی واژه های دال بر معنای شــهر و خانه 
در متون زرتشتی مشخص می شود، سکونتگاه های زمینی انسان 
در این دین تنها دارای وجه مادی و زمینی نیســتند، بلکه دارای 
وجه آســمانی هم هســتند که از مرتبتی بالاتر برخوردار است. 
همچنین ریشــة واژة شهر در اوستا نشان می دهد که »خشثره« 
که بر اثر گذر زمان تبدیل به »شــهر« شده و همچنین »خوره« 
در گذشته به معنای سکونتگاه زمینی نبوده است. »خشثره« هم 
به معنای نیرویی است که به انسان کمک می کند تا به سعادت 
دســت یابد و هم به معنای مکانی اســت که نیروی خدایی در 
آن حضور داشته باشــد. خشثره در ایرانِ باستان صورت آسمانی 
سکونتگاه انسان، نمادی از عالم مینوی و وسیله ای برای رسیدن 
انسان به کمال اســت. تغییر کاربرد واژه خشــثره و خوره برای 
سکونتگاه زمینی انسان نشان از آن دارد که انسان همواره تلاش 
می کند تا در سکونتگاه زمینی خود، ساحت آسمانی آن را برقرار 
سازد و در حقیقت شهر وســیله ای است برای رسیدن انسان به 

مراتب عالی زندگی. 

انسان، خانه، و شهر در مسيحيت
انسان: موجود گناهکار يا روح خدا

انســان در مســیحیت آفریدة برگزیدة خداوند است که از دو 
وجه الهی و مادی سرشــته شده است. بخش مادی وجود آدمی، 
بدن و بخش روحانی آن نفس و روح اســت )جلالــی مقدم، 1384: 
152و153(. مطابق تعالیم کتاب مقدس، انســان ها پاک و مقدس 
آفریده شــده اند چراکه خداوند، انسان را به صورت خویش آفریده 
است )پیدایــش، 1: 26و27(. همچنین در انجیل آمده است که خدا 
روح خود را به انســان عطا می کند )اول قرنتیان، 2: 12( و همان جا 

انسان را »خانة خدا«می نامد که روح خدا در آن ساکن است: 
آیا هنوز پی نبردید که همة شــما با هم، خانة خدا هســتید 

1. .همچنین نک: جلالی مقدم، 313-1384:268.

و روح خدا در میان شــما، یعنی در این خانه ساکن است؟« )اول 
قرنتیان، 16:3(

در تلَْمود)12( نیز انســان با عباراتــی نظیر »جهان کوچک«، 
»موجودی شــبیه خدا«، و »موجودی متصــف به عظمت« یاد 
شــده است. هر انسان با همة عالم آفرینش برابر است، بخشی از 
انسانْ آســمانی و بخش دیگرشْ زمینی است. در تلَْمودبه نحوی 
آشــکار همانندی های معنایی ــ نه صوریِ ــ دو ظرف سکنای 
انســان، یعنی بدن و شهر،نشان داده شده است: موهای انسان به 
جنگل هــا، لب های او به دیوارها، دندان هایش به درها، گردنش به 

برج ها و ... تشبیه شده است )جدول 3( )کهن، 1350: 91-87(. 
جدول 3: مقايسۀ بدن انسان با شهر در تلمود

اما در مسیحیت انسان همچنین موجودی گناهکار است. در 
نامة پولس به مسیحیان آمده است: 

»وقتــی حضرت آدم )ع( گناه کرد، گناه او تمام نســل بشــر 
را آلوده ســاخت اما عیسی مســیح )ع( از روی لطف خدا، سبب 

بخشش گناهان انسان گشت« )رومیان، 12:5و16(
 همچنین می خوانیم1: 

»مگر نمی دانید که وقتی به مســیح ایمان آوردیم و غســل 
تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او، طبیعت 
گناه آلود ما نیز مرد؟ هنگامی که مســیح مرد، طبیعت کهنة ما 
هم که گناه را دوست می داشــت، با او در آبِ تعمید دفن شد« 

)رومیان، 4-6:2(
زندگی مادی انســان بر اثر این گناه به مجازات تبدیل شده و 
آرامش در زندگی مادی، بیش از آنکه تأمینی برای خوشــبختی 
انسان باشــد، تسکینی برای بدبختی است و تا زمانی که انسان 
در جســم مادی خود زندگی می کنــد، نمی تواند هیچ درکی از 

حقیقت داشته باشد )آگوستین قدیس، 1392: 1010-871(.   
می توان گفت که دو جنبة متفاوت در مورد انسان و بدن او در 
مسیحیت وجود دارد:جنبة مثبت و منفی. در جنبة منفی انسان 
موجودی گناهکار و تباه شده است که جز با عنایت الهی، امکان 
رهایی از این تباهی وجود ندارد. در این جنبه بدن عامل گناه روح 
و تباهی انســان است. اما در جنبة مثبت، انسان موجودی الهی 
اســت که شبیه خدا آفریده شده و بخشی از آن آسمانی و بخش 
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دیگرش زمینی است. در این دیدگاه بدن عامل گناه روح نیست، 
بلکه ظرفی است برای حضور خداوند. 

شهر: عرصه ای برای گناه یا زندگی فضیلتمندانه
در این بخش ابتدا به معنای شهر در کتاب مقدس می پردازیم 
و سپس شهر را  از نظر آگوستین و توماس آکویناس، دو متفکر 
نامدار مســیحی، مطالعــه می کنیم. همان طور که در ســنت 
مســیحی دو جنبه در مورد بدن انسان بیان شد، برای شهر هم 

دو جنبه وجود دارد: منفی و مثبت. 
در نگرش منفی، شهر مرکز گناه، ظلم، و ستم و مکان زندگی 
قوم سرکش است )کروک، 1997: 6(. بر اساس روایت کتاب مقدس، 
پس از اخراج آدم و حوا از باغ، پسرشــان قابیل، شــهری تأسیس 
کرد و بدین ترتیب اولین ســازنده شهر شد )گونســالویس، 2016: 
189(. در تورات از سَــدوم1 و گُمورا2 به عنوان دو شــهر شیطانی 
یاد می شــود که آتشی از بهشــت آن ها را ویران کرد. در انجیل 
شهر مکانی است که بشر گناهکاری را در آن گسترش می دهد و 
مرکزی برای نیروی شــیطان و زیردستانشاست )بل، 2014: 1(. شهر 
به عنوان مرکز شرارت، بی عدالتی اجتماعی و پناهگاه ارتداد است 
و از شــهر بابل به عنوان نمایندة این شهر یاد می شود. بنابراین 
شهرها مانند بودنِ انسان ها در انجیل منشأشان در گناه، شورش، 
و خشونت است، اما به نظر می رسد خداوند یک طرح نجات بخش 
برای زندگی شــهری دارد که تنها با پرده برداری از اورشلیم جدید 

کامل می شود )جیکبسن، 1994: 395(. 
در نگرش مثبت، شــهر در کتاب مقدس نشــان دهندة عالم 
صغیری از طرح نجات بخش خداســت )کروک، 1997: 6(. در مزامیر 
شــهر مکانی اســت که انســان می تواند در آن زندگی پرمعنی، 
غنی، و پرنعمت را تجربه کند و در انجیل شــهر به مثابه مکان 
ســکونت خدا و مخلوقاتش توصیف شده است و از شهر اورشلیم 
به عنوان شــهر خدا نام برده می شود)بل، 2014: 1و جیکبسن، 1994: 
395(. شــهری که در آن صلح و عدالت برقرارمی شــود و حاکمان 
عادلانه حکومت می کنند؛ شهری که سازنده آن خداست)ستاک ول، 

 .)10 :2015
در مکاشفه در توصیف اورشلیم آمده است:

»... ازآن جا شــهر اورشــلیم را دیدم که از جانب خدا از آسمان 
پایین می آمد. شــهر غرق در جلال و شــکوه خــدا بود، و مثل 
یــک تکه جواهــر قیمتی که بلورهای شــفافش بــرق می زند، 

می درخشید.« )مکاشفه، 21: 12-10(
سنت آگوســتین در شهر خدا، جامعة بشــری را به دو گروه 
تقســیم می کند: گروهی که بر حســب انسان و بر طبق امیال 
جســمانی زندگی می کنند و گروهی که بر حســب خدا زندگی 
می کنند و خواسته هایشــان یزدانی اســت. و این دو گروه را دو 

1. . Sodom

2. . Gomorrah 

شهر یا دو جامعة انســان ها می نامد )آگوستین قدیس، 1392: 619(. 
جامعه ای را که بر حسب انسان زندگی می کنند، »شهر زمینی« 
می نامد و گروهی را که بر حســب خدا زندگی می کنند، »شهر 

خدا« می نامد )آگوستین قدیس، 1392: 680(. 
از نظر آگوســتین »این دو شهر از دو محبت تشکیل شده اند: 
شهر زمینی از محبت به خود به بهای خوار شمردن خدا تشکیل 
شده است و شهر آسمانی از محبت به خدا به بهای خوار شمردن 
خود. شــهر زمینی به خود مباهات می کند و شــهر آسمانی به 
خداوند. زیرا شــهر زمینی جلال خــود را از مردم می طلبد، ولی 
شــهر آســمانی بزرگ ترین جلالش را در خدا می یابد )آگوستین 
قدیس، 1392: 617(. بنابراین اســاس و بنیاد شهر از نظر آگوستین، 
محبتی اســت که در آن حاکم اســت و این محبت اســت که 
ماهیت شهر را روشن می کند. از نظر آگوستین هدف هر شهری 
چه زمینی و چه آســمانی رســیدن به صلح و آرامش است. اما 
تفاوت این دو شــهر در نحوة رســیدن به آرامش مطلوب است. 
شــهر زمینی هدفش تأمین صلــح و آرامش در این دنیا و ایجاد 
توافق میان انسان هاست و می کوشد این توافق را با استقرار نظم 
بر روابط اعضای جامعه عملی ســازد اما هدف جامعه آســمانی 
رســیدن به صلح و آرامش یزدانی اســت و شهر خدا تنها شهری 

است که انسان را به سعادت می رساند )فاستر، 1362: 368و379(.
تومــاس آکویناس نیز همچون آگوســتین، حکومت زمینی و 
حکومت آســمانی را از هم تفکیک می کنــد و وظیفة حکومت 
زمینی را تأمین صلاح و خیر در این جهان می داند. اما او معتقد 
است که در ورای حکومت زمینی که بر اساس قوانین بشری اداره 
می شود حکومت دیگری نیز وجود دارد، چرا که انسان هدفی والاتر 
از زندگی در این جهــان دارد )خاتمی،1373: 115(. از نظر آکویناس 
انســان دو هدف دارد: هدف طبیعی و هدف فوق طبیعی. هدف 
طبیعیِ انسان حفاظت از وجود و به دست آوردن سعادت دنیوی 
اســت و هدف فوق  طبیعی او نجات دادنِ روح و تنعم از رحمت 
الهی در ســرای آخرت است )فاســتر، 1362: 450(. هدف شهر نیز 
همان هدف انســانی اســت که در آن زندگی می کند. اگر هدف 
از آفریده شدن انســان  بهره مندی از خیری باشد که در نفس و 
خلقتش قرار دارد، هدف نهایی از شــهر نیز همان اســت که آن 
جامعه به چنین خیری دست یابد. حال چنین هدفی نمی تواند 
تنها جسمانی باشد چراکه انسان ها فقط به این قصد که بتوانند 
عمری در کنار هم به خوشــی بگذرانند با هم پیوند و معاشرت 
برقرار نمی کنند. در حقیقت هدف انسان هایی که در اجتماع دور 
هم گردآمده اند زندگی کردن مطابق با اصول فضیلت اســت و با 
زیســتن فضیلت آمیز به غایت حیات بشری دست می یابند و از 
این رو به دست آوردن یک زندگی آمیخته به فضیلت، هدف نهایی 



46

14
01

ار 
 به

م  
فت

 ه
ل و

چه
ره 

شما
   

ي 
لم

ه ع
نام

صل
ف

اجتماع بشــری اســت، ولی از آنجا که تقدیر بر این قرار گرفته 
که انســانی که فضیلت مندانه زندگی می کند،تا به هدفی والاتر 
نایل گردد که مجاورت با خداست، بنابراین جامعة انسانی همان 
هدفی را که فرد انسان داراست باید داشته باشد. پس هدف نهایی 
اجتماع این نیســت که طبق آیین فضیلت زندگی کند بلکه این 
اســت که به کمک یک زندگی آمیخته به فضیلت و پارسایی، به 

نعمت همجواری خدا نایل گردد )فاستر، 1362: 453و454(.
پس می توان گفت که همانند انســان، شهر نیز در مسیحیت 
دو جنبة مثبت و منفی دارد که غلبة هر یک به ترتیب »شــهر 
خدا« و »شــهر زمینی« را می سازد. در جنبة مثبت شهر مکانی 
است که انســان می تواند خواست های زندگی پرمعنی و متعالی 
را پی بگیرد و در جنبة منفی شــهر مــکان گناه و ظلم و تأمین 
نیازهای مادی است. این شباهت جنبه های مثبت و منفی انسان 
و شــهر در مهم ترین وجه مورد نظر مسیحیت، یعنی »محبت« 
و »ایمان«، در دین مســیحیت و همچنین قیاس آشــکار بدن 
با شــهر در کتاب مقدس، نشــان می دهد که بین بدن و ظرف 
ســکنای انســان )خانه-شــهر( در این دین وحدت و هماهنگی 

بنیادی برقرار است.  

انسان، خانه، و شهر در اسلام
انسان: اشرف مخلوقات

انسان در اسلام جانشــین خداوند بر روی زمین است. در آیة 
30 ســورة بقره خداوند انســان را خلیفة خود روی زمین خطاب 
می کنــد: »و چون پروردگار تو به فرشــتگان گفت: من در زمین 
جانشینی خواهم گماشت، ]فرشتگان [ گفتند:آیا در آن کسی را 
می گماری که در آن فســاد انگیزد، و خون ها بریزد؟ و حال آنکه 
ما با ستایش تو، ]تو را[ تنزیه می کنیم و به تقدیست می  پردازیم.

فرمود:من چیزی می دانم که شــما نمی دانیــد «. همچنین در 
ســخنی از پیامبر اکرم )ص(، خدا انسان را به صورت خود آفریده 
اســت و او ذاتاً کامل و زیبا است )حکمت، 1384: 72و210 و فولادوند، 
1376(. انسان در اســلام موجودی است که هم سرشتی روحانی 
دارد و هم سرشتی مادی. روح و نفس به عنوان جنبه های روحانیِ 
انسان هستند که او را با حقایق عالم علوی مرتبط می کنند، اما 
وجود جســم یا بدن نیز برای این حیات ضرورت دارد )نصر، 1380: 
292 و شــیمل، 1376: 403(. از نظر اســلام انسان زمانی به کمال و 
سعادت دســت می یابد که هم نیازهای جسمش برآورده شود و 
هم روحش به کمال وجودی نایل آید. در مجموع تعالیم اسلامی 
دربارة بدن، بر مبدأ الهی آن تأکید می شــود یعنی بر این که بدن 
آفریدة خداوند اســت و به عنوان غایت، بیشترین اهمیت را برای 

فهم وضعیت بشری دارد)13( )نصر، 1393: 339(.
در اســلام نیز مانند بســیاری از دین های دیگر، انســان را با 
جهان قیاس کرده اند. مبسوط ترین شرح ها دربارة این مضمون را 

می توان نزد فارابی، اخوان الصفا، و ابن عربی، و در دوره های بعد، 
نزد عزیزالدین نســفی و ملاصدرا دید. اخوان الصفا جهان را همان 
انسان کبیر و انســان را همان جهان صغیر می دانستند. جهان 
با همة افلاک و طبقات آســمان ها و عناصرش به منزلة جسمی 
واحد است، و نفســی واحد دارد و تن انسان جزئی از این جسم 
جهانــی، و نفس او پرتوی از این نفس واحده اســت )قمیر، 1363: 
50 و فاخوری، 1373: 228(. اخوان الصفا در مقایســة انسان و جهان، 
اســتخوان ها را به کوه ها، گوشــت را به زمین، رگ ها را به دریا و 
رودها، دماغ و ســینه را به فلک ها، اعضای رئیســه را به کواکب، 
قوت  های نفســانی را به ملائکه، و نفس انســانی را به پروردگار 
تشبیه می کنند )جدول 4()مکتوم، 1265: 88(. آن ها برای شناخت 
انســان و توصیف او از جسم انسان شروع می کنند، زیرا شناخت 
انسان از روی نفس او را دشوار می دانند و برآنند که شناخت بدن 
و افعال آن شــناخت نفس را آســان تر می کند )اخوان الصفا، 1405: 
383(. اخوان بدن را همچون خانه ای می دانند که روح در آن ساکن 
است. آن ها در مقایسة خانه و بدن انسان، جریان صوت در حلقوم 
را به دهلیز خانه، سینة انسان را به صحن خانه، عقل را به مثابه 
مصدرنشــین خانه، حواس ظاهر را به سپاهیان، حواس باطنی را 
به ندیمان، دســتان را به خادمان و انگشــتان را به صناعتگران و 

هنرمندان تشبیه می کنند )جدول 5()اخوان الصفا، 1405: 383(.
جدول 4: مقايسۀ بدن انسان و جهان بر پايۀ رسائل اخوان الصفا

جدول 5: مقايسۀ بدن انسان و خانه بر پايۀ رسائل اخوان الصفا

اخوان الصفــا بدن انســان را به شــهر نیز تشــبیه کرده اند. 
دستگاه های زیستی بدن انسان به محله های شهر و عمارت های 
آن و عضوهای بدن که به وسیله مفاصل به یکدیگر وصل شده اند 
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به خیابان های شهر که محله ها را به هم وصل می کنند، تشبیه 
شــده  است. ساکنان این شــهر یعنی نفس و قوای آن می توانند 
از 360 منفذ بگذرند و دارای 390 نهر هســتند که به وسیلة آن 
شــهر را آب می دهند. مرکز این شهر قلب اســت. قلب نه تنها 
عضو مرکزی و حساس بدن است که در حیات جسمانی از کلیة 
قســمت های بدن حساس تر است، بلکه مرکز ادراک و هدایتگری 
اســت و در سیر و سلوک معنوی ســهم عمده و اساسی را دارد 
)جدول6()نصر، 1359: 158و159(. قلب آدمی همچون خانه ای است 
که باید همواره از هر آنچه غیر اســت تمیز و پاکیزه نگه داشته 
شــود. تنها به هنگام تمیز بودن کامــل این خانه و زدودن آن از 
هرگونه غبار تفکرات و تعلقات دنیوی اســت که روح می تواند در 

آن سکنا گزیند )شیمل، 1376: 150(.
جدول6. مقايسۀ بدن انسان و شهر بر پايۀ رسائل اخوان الصفا

مقایسة شهر و انســان امری دیرین است و در میان متفکران 
جهان اســلام آن را پیش از اخوان الصفا در نوشته های معلم اول، 
فارابی، می بینیــم. فارابی مدینة فاضله را بــه بدن تام الاعضاء و 
تن درست تشبیه می کند که همة اعضای آن در راه ادامة زندگی 
و حفظ آن همکاری می کنند؛ رئیس مدینه را به قلب، وظیفة هر 
یــک از اعضای بدن در جهت بقاو دوام بدن را به همکاری اعضای 
مدینه برای رسیدن به سعادت، و تفاوت اعضاء بدن از نظر فطرت 
و نیرو را به تفاوت اعضای مدینه از نظر خدمت و مرتبه تشــبیه 
می کند )فارابی، 1361: 46 و 256(. فارابی جایگاه بدن را در کســب 
ســعادت انسانی مؤثر و آن را در تشکیل مدینه دارای تأثیر بسزا 
می داند؛ گرچه این تأثیر زمانی فضیلت خواهد داشــت که بدن 
به عنوان ابزاری در خدمت تعالی عقل و نفس مجرد دیده شود.بر 
همین منوال اگر سازوکارهای جامعه ای صرفاً مبتنی بر تمایلات 
بدنی آن جامعه شــکل گیرد، از نظــر فارابی پیامد آن مدینه ای 

غیرفاضله خواهد بود)مقدم و محمدی اشِیانی، 1396: 55و56(.
نزد ابن عربی انسان همان عالم کبیر است و عالم همان انسان 
صغیر. انســان را از آن جهت عالم کبیر می گویند که همة اسماء 
و حقایق عالم وجود در او تجلی نموده اســت و از آن جهت عالم 
را انســان صغیر می گویند که انســان مظهر تمام آن چیزهایی 
است که در عالم ظهور پیدا می کند )کرمانی، 1386: 28(. ابن عربی، 
بسیاری از این مضامین را در بحث از بدن، در آثار متعدد خویش 
به خصوص در الفتوحات المکیه )اشــراق های مکی(، تشریح کرده 
اســت. او همچنیــن در التدبیرات الالهیة فــی اصلاح المملکة 

الانسانیة)تدبیرهای الهی در اصطلاح مملکت انسانی( به اهمیّت 
روحانی بدن پرداخته اســت. ابن عربی بدن را اقامتگاهی می داند 
که روح در آن ســاکن اســت. او باور دارد که نخستین موجودی 
که خداوند آفرید، یک جوهر روحانی بســیط بود، و این موجود را 
همان خلیفة مقیم در بدن می  داند. بنابراین، بدن جایگاه برترین 
واقعیتی است که خداوند در کل عالم آفریده است، یعنی جایگاه 
روح خداوند اســت. ابن  عربی، معتقد است همین که خداوند آن 
خلیفه را آفرید، به عنوان اقامتگاه او شهری با کارگران، کارفرمایان، 
و هیئت حاکمه، که تمامیّت آن را بدن نامیده است، بنا کرد. این 
شهر چهار رکن دارد، منطبق با عناصر چهارگانة عالم و مرکزی که 
خداوند به عنوان اقامتگاه آن خلیفه انتخاب کرده است و این مرکز 
همان قلب است. قلب جایگاهی است که در آن ساحت جسمانی 
مرتبة بشری با برترین ســاحت وجود انسان تلاقی می کند )نصر، 

 .)339-337 :1393
عزیزالدین نســفی در الانسان الکامل در شرح نسبت انسان و 
جهان، عالم هســتی را کتاب بزرگ الهی می داند که فرشــتگان 
قادر به خواندن آن نبودند و خداوند مختصری از آن کتاب را برای 
ملائکه بازنوشــت. کتاب بزرگ را عالم کبیر و کتاب خُرد را عالم 
صغیر نام نهاد. خلیفــة خداوند در عالم صغیر، عقل و خلیفة او 
در عالم کبیر، انســان است )نســفی، 1377: 186(. از نظر ملاصدرا 
چنان کــه عالمَ در عین وحدت دارای دو مرتبه غیب و شــهادت 
یا جســمانی و روحانی است، انســان نیز در عین وحدت، دارای 
مرتبة روحانی )مرتبة عالی نفس( و مرتبة جسمانی )مرتبة نازل 
نفس، یعنی بدن( اســت. به سخن دیگر نزد ملاصدرا بدن مرتبة 
نازل نفس و نفس، بدن تکامل یافته اســت )شجاری و محمدعلیزاده، 

1391: 12و18(. 
همان طور کــه از قرآن و روایات اخوان الصفــاو دیگر متفکران 
یادشده دربارة نســبت انسان و جهان برمی آید، مقایسة انسان و 
جهان و تشــبیه قسمت های مختلف بدن انسان با اجزای جهان 
نشان دهندة وحدت بین انسان و جهان در اسلام است. همچنین 
انسان همچون عالم از دو وجه مادی و معنوی تشکیل شده  است. 
ویژگی اصلی بدن انســان در این دنیا آن است که به مثابه ظرف 
سکنای روح اوست؛ خانه ای که ملزومات رشد و رسیدن به کمال 
را برای آن فراهم می کند. همچنین قیاس بدن با خانه و شــهر 
نشان می دهد که نزد متفکران اسلامی بین بدن و ظرف سکنای 

انسان )خانه-شهر( وحدت و هماهنگی بنیادی برقرار است.

شهر: مکان اتصال به حقيقت الهی
در قــرآن »قریه« و »مدینه« برای نامیدن ســکونتگاه جمعی 
انسان به کار رفته است. »قریه« از ریشة » قَریََ« به معنای »جمع 
شــدن« آمده است.»قریه« نامی است برای محلی که انسان ها در 
آن اجتماع می کنند و گاه این واژه بر اجتماع انسان ها هم دلالت 
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می کند )راغب اصفهانی، 1383:183(. »مدینه« از ریشة مَدَنَ به معنای 
اقامت کردن و ســاکن شــدن در جایی اســت. »مدینه« واژه ای 
آرامی اســت، جایگاهی که عدالت در آن اجرا می شود و گذشته 
از موقعیت اداری، دارای نقش مذهبی پراهمیتی نیز بوده اســت 
)اشــرف، 1353: 13(. مدینه به معنای »پرستار« یا »دایه« نیز آمده 
که در ظاهر منظور حمایت و حراســت شهر از ساکنانش است و 
نَ به معنای  در باطن حفظ آن از مقصود عالی بنیاد شــهر. تَمَدَّ
برخورداری از اخلاق اهل شــهر، در مرحلة کامل تربیت اجتماعی 
قرار داشتن و حرکت از بربریت به انسانیت است. بنابراین تمدن، 
قبل از آنکه به معنای پیشــرفت اقتصادی، سیاســی، کالبدی و 
غیره باشــد، به معنای برخورداری از بالاترین مراتب تربیت، ادب، 

دانایی، و معرفت است )براتی، 1382: 12و المنجد 1326: 752(. 
واژة قریه و جمع آن، قری، 57 بار در قرآن آمده اســت )قریه 
33 بار)14(، قری 22 بار)15(( که در یک مورد منظور شهر مکه 
یا طائف اســت و ام القری نیز دو بار1در قرآن به کار رفته، که 
منظور از آن شهر مکه اســت. در قرآن هرگاه سخن از شهری 
اســت که مردمان آن ســتمکار بودند یا به عذاب الهی دچار 
شــدند یا پیامبرشان از آن شــهر خارج شده است، از واژه قریه 
استفاده شده اســت.»مدینه« چهارده بار در قرآن به کار رفته 
اســت که در چهار مورد منظور شــهر یثــرب2 ودر پنج مورد 
منظور شــهر مصر3 است؛در یک مورد منظور شهری است که 
اصحاب کهف در آن زندگی می کردند4، و در بقیة موارد منظور 

محل حضور پیامبران است5. 
در آیات 13-30 ســورة یس، سرگذشت تعدادی از انبیا ذکر 
می شــود که مأمور هدایت قومی مشرک و بت پرست بودند که 
قرآن از آن ها به عنوان »اصحاب القریه« یاد کرده است. آن ها به 
مخالفت برخاستند و آنان را تکذیب کردند و سرانجام به عذاب 

دردناکی گرفتار شدند )مکارم شیرازی، 1363 ج18: 339(.
مردم قریه را برایشان مثل بیاور که فرستادگان خدا به سوی 

آنان آمدند )مکارم شیرازی، 1363 ج 18: 340(.
در ایــن آیه از مــکان زندگی این قوم با عنــوان »قریه« یاد 
شــده است. مفسران مراد از قریه در این آیه را، منطقة انطاکیه 
می دانند که از شــهرهای قدیم روم و جزء شهرهای تجاری آن 
زمان بوده است )مکارم شیرازی، 1363 ج 18: 340(. اما زمانی که در 
آیة 20 این ســوره از مردی با ایمان در نقطة دوردست آن شهر 

صحبت می شود، واژة مدینه به کار رفته است.
و ]در این میان[ مردی از دورترین جای شهر دوان دوان آمد 

1.  شوری: 7، انعام: 92.

2. سوره توبه آیه 101و120، سوره احزاب آیه 60، سوره منافقون آیه 8.

3. سوره اعراف آیه 123، سوره یوسف آیه 30، سوره قصص آیه 15،18و20.

4. سوره کف آیه 19.

5. سوره حجر آیة 67 محل زندگی لوط پیامبر و سورة نمل آیة 48 شهر قوم صالح.

]و[ گفت ای مردم از این فرستادگان پیروی کنید »سورة یس، 
آیة 20« )مکارم شیرازی، 1363 ج18، 346و347(

در ســوره کهف آیة 77 و 82 نیز همین نسبت را شاهدیم. 
زمانــی که در آیة 77 از مردمی صحبت می کند که از مهمان 
کردن حضرت موسی )ع( و حضرت خضر )ع( خودداری کردند و 
به آن ها غذا ندادند، از »قریه« استفاده می شود )مکارم شیرازی، 

1361 ج12: 494(.
باز به راه خود ادامه دادند تا به روســتایی رسیدند. از اهالی 
آن جا غذا خواستند؛ ولی آنان از مهمان کردن آن دو خودداری 
نمودند. ایشان در میان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو 
می ریخت. )خضر( آن را تعمیر و بازســازی کرد. )موسی( گفت: 
اگر می خواســتی می توانستی در مقابل این کار مزدی بگیری 
)و شــکم مان را بدان ســیر کنی. آخر فداکاری با این مردمان 

فرومایه، حیف است(. »سورة کهف، آیة 77«
امــا در آیة 82، جایــی که از دیواری در آن شــهر صحبت 
می کند که متعلق به دو نوجوان یتیم اســت که پدر آن ها مرد 
صالحی بوده، از مدینه اســتفاده می شــود )مکارم شیرازی، 1361 

ج12: 504(.
 و امّا آن دیوار متعلّق به دو کودک یتیم در شــهر بود و زیر 
دیوار گنجی وجود داشــت که مال ایشــان بود و پدرشان مرد 

صالح و پارسائی بود ... »سورة کهف، آیة 82«
از بررسی موارد کاربرد واژة »قریه« در قرآن مشخص می شود 
که این واژه بیشــتر در مواردی به کار رفته است که اهالی آن 
منطقه به علت انجام کارهای ناشایست و مخالفت با پیامبران 
شایســته عذاب هستند و خداوند همواره اهل قریه ها را تهدید 
به عذاب های دنیــوی و اخری می کند )محجــوب و پور عبدلی، 
1398: 68و69( و قریــه در قرآن اغلب در موارد نکوهش، در ذکر 
آبادی هایی که اهل ایمان نبوده  و در جهالت زندگی می کرده اند، 
به کار رفته است و تمدّن به معنی خروج از جهل و داخل شدن 
به راه انســانیت و ترقّی است )قریشــی، 1352: 4و244(. در قرآن 
مولفه هایی مانند جمعیت، وســعت، تفاوت شرایط اقتصادی و 
اجتماعی برای تفاوت میان »مدینه« و »قریه« به کار نمی رود 
وآن چــه این دو را از هم متفاوت می کند، ایمان به خدا اســت 

)رئیسی، 1395: 25(.
برخلاف تفاوت های امروزی بین روستا و شهر، تفاوت »قریه« 
و »مدینــه« در جمعیت یا پیشــرفت های مــادی و ظاهری 
ســکونتگاه انســان نیســت، بلکه نوعی تفاوت مرتبه میان 
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»مدینه« و »قریه« دیده می شود. »قریه« در قرآن مفهومی عام 
دارد و هر گونه آبادی و مرکز اجتماع انســان ها، اعم از شهر و 
روستا، را شامل می شود و سکونتگاهی مدینه نامیده می شود 
که فارغ از پیشــرفت های مادی، از رشــد و پیشــرفت معنوی 
برخوردار باشــد. بر همین اساس بســیاری از شهرها با وجود 
پیشــرفت های مادی »قریه« نامیده می شوند و سکونتگاه های 
کوچک که به دلیل رشد معنوی »مدینه« به مرتبة مدینه ارتقا 

می یابند. 

بررسی تطبيقی انسان و ظرف سکنای او در سه دين 
زرتشتی، مسيحيت، و اسلام

همان طور که مطالعة ســه دین زرتشتی و مسیحیت و اسلام 
که در این مقاله با نهایت اختصار انجام شــد، نشــان داد، در هر 
سه دین انسان با جهان قیاس شده است. این قیاس و همچنین 
تشبیه بدن به خانه و شــهر در هر سطح نصوص و تفاسیر سه 
دین، وجه مشــترکمهمی میان آن ها را نشان می دهد که پیوندی 
ماهوی و اصولی میان انســان، جهان، و ظرف ســکنای او برقرار 
می داند، به نحوی که سعادت و خوشبختی آن ها بر مبنای میزان 

و معیار واحدی سنجش پذیر است.

در دین زرتشــتی، انســان آفریدة اهورامزدا است که علاوه بر 
جنبــة زمینی )گتیاه(، جنبة آســمانی )منه( هم دارد که او را با 

عالم روحانی یا آسمانی مرتبط می کند. در این دین، شهر نمادی 
از عالم مینوی اســت که انسان به وسیلة آن می تواند به سعادت 
و مراتب عالی زندگی دســت یابد. در حقیقت شــهر آن شکوه و 
اقبالی را کــه موجب پیروزمندی و ترفیع مقام روحانی انســان 
می شود در اختیار او قرار می دهد. همان طور که برای این که بدن 
انسان جایگاه امشاســپندان و انعکاس روح آفرینندة خود باشد، 
باید وجه روحانی و جســمانی سرشت خود را در تعادل نگه دارد، 
خانة انسان نیز برای اینکه مکانی برای رشد و کمال انسان باشد، 
باید به تعادل میان جنبه های مادی و معنوی برسد و این تعادل 
چیزی نیســت مگر آماده ساختن وجه جســمانی برای پذیرش 
خواست های مینوی. در مســیحیت نیز انسان آفریدة خداوند و 
دارای حقیقتی مادی و معنوی است. این دین دو جنبة متفاوت 
برای انسان و نیز بدن او قائل است. نخست این که انسان موجودی 
گناهکار اســت و بدن عامل گناه روح و ابزاری برای خواهش های 
شریرانه است که برای انســان تباهی به ارمغان می آورد؛ و دیگر 

اینکه بدن می تواند به ظرفی بدل شود که حامل حضور خداوند 
باشــد. بر همین سیاق، در مسیحیت دو جنبه برای شهر وجود 
دارد. شــهر زمینی محل گناه، خیانت و تأمین نیازهای مادی و 
جسمانی است، اما شهر آسمانی جایی است که به انسان کمک 
می کند تا با زندگی سرشــار از فضایل به همجواری خداوند نایل 
گردد. در اسلام، انسان جانشین خداوند بر روی زمین و ذاتاً کامل 
و زیباســت. انسان موجودی است که در میان آسمان و زمین در 
نوسان است، هم سرشــتی روحانی دارد و هم سرشتی مادی که 
هر دو در کنار هم برای زندگی او ضرورت دارند. شــهر در اسلام 
جایی است که انســان را به حقیقت الهی متصل کند. در قرآن 
جایی شــهر یا مدینه نامیده می شــود که اهالی آن اهل ایمان 
باشند.آن که اهل ایمان است، گرچه در واقع در قریه زندگی کند، 

در حقیقت ساکن مدینه است)جدول 7 و جدول8(.
همان طور که بررســی ها نشان داد، در هر سة این ادیان انسان 
همواره تلاش می کند صورت آسمانی ظرف سکنای خود را  روی 

جدول 7: ظرف سکنای انسان در سه دين زرتشتی و مسيحيت و اسلام
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زمین برقرار کند. این تلاش به این علت اســت که انسان همواره 
می خواهد موجودی فراتر از ســطح »طبیعی« خود باشــد، و با 
توجه به تصویر آرمانی ای که ادیان برای او مشــخص کرده اند، به 
کمال مطلوب دســت یابد و این کمال مطلوب انســانی تنها در 
یک ســاحت فراطبیعی به دســت می آید. اشتیاق عمیق انسان 
برای ســکنا گزیدن در »جهان الهی« باعث شــده همواره سعی 
 کند خانه اش همانند تصویر آرمانی ای باشــد کــه ادیان برای او 
توصیف کرده اند )الیاده، 1391: 49-174(  و بنابراین خانة انسان 
باید همچون جهان که خانة اول اوست، پاسخگوی بخش متعالی 

وجود او باشد. 
براساس فرضیه ای که از نظر نمادشناسی شهری معتبر است، 
پیکر بندی بســیاری از شهرهای پیشــامدرن براساس تصوری از 
یک الگوی آرمانی و قدســی اســت. بر این اساس همان گونه که 
شهر بیت المقدس برپایة متون مسیحی بازآفرینی زمینی نمونة 
برتر آسمانی است،شهر ساسانی اردشیر خوره با نقشة  ویژة خود 
می تواند بازنمایی خشثرای آسمانی باشد. بی شک جای مطالعات 
تاریخی مستند از این منظر خالی است. از نظر بگدانوویچ1 هدف 
اصلی بســیاری از مناسک و آیین های تأســیس و بنیان گذاری 
شــهرها در بین النهرین و یونان ساختن شــهر در هماهنگی با 
قواعد و کلیت عالم کبیر است. او نیز در مطالعات گستردة خود 
بر فرضیة شهر به عنوان مکانی مقدس و نمادی از بهشت تأکید 

می کند )امین زاده، 1384: 9-13(. 

1. Bogdanovic

2. Julien Offray de la Mettrie

3. homo aeconomicus

4. در این زمینه همچنین نک: مقدمة  مهم آنتونی گیدنز بر تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید )ترجمة ناصر موفقیان، تهران، نشر نی(.

چنانکــه می دانیم پس از قرون وســطا جایگاه دین،  به معنای 
آسمانی پیشین خود، در فرهنگ غربی به نحوی دچار نقصان و 
تزلزل شــد. می توان تصور کرد که این تزلزل که با قدرت گرفتن 
خرد و علوم جدید همراه بود، می بایست تغییری در تلقی از سه 
مفهوم انسان و جهان و ظرف ســکنای انسان ایجاد کرده باشد. 
بی آنکه بخواهیم در این باره تفسیری قطعی در این مقاله عرضه 
کنیم، می توانیم شیوة نوظهور تصویر بدن انسان در آثار استادان 
نقاشــی عصر رنســانس را، نمونه ای از این تلقی تازه بدانیم. در 
آثــار لئوناردو داوینچی و معاصرانش کالبد مادی انســان حاکی 
از تصوری غالباً مکانیکی از اندام ها و اجزای مختلف بدن اســت؛ 
چیزی که هنرمند و مهندس بزرگ رنسانس در آثارش نیز متذکر 
شــده اســت. بعد از آن این دیدگاه مکانیکی دربارة بدن و تصور 
بدن به عنوان ماشین، از سوی دکارت و ژولین افره دولامتری2بسط 
نظری بیشتری یافت. از آن دوران تا به امروز شاهد تخریب مستمرّ 
راز جســم بشــری و تبدیل آن از یک حریــم اندرونی خصوصی 
متعلق به خداوند، به مکانی عمومی بوده ایم که هرگونه احساس 
رازی از آن زدوده شــده اســت.به موازات تعریف جدید از انســان 
به عنوان انسان اقتصادی )هومو اکونومیکوس3( تهی از راز، جسم 
بشر به صورت یک هویت عمومی و اجتماعی درآمد و بدنْ ماهیت 
قدســی و »نیروی جادویی« خویش را که پیروان همة ادیان بدن 
را با آن وصف می شــناخته اند، از دست داد4 )نصر، 1393: 309-308(. 
با نادیده گرفتن بدن به عنوان عالم صغری، ظرف سکنای انسان، 

جدول 8: اشتراکات و افتراقات انسان و جهان در سه دين زرتشتی و مسيحيت و اسلام
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خانه و شــهر، نیز ماهیت قدسی خود را از دست داد. منشور آتن 
نمونه ای کامل از آسیب شناسی و راه حل های متناظر با این نگاه 

جدید به شهر را معرفی می کند )نک: لوکوربوزیه، 1398(. 

نتيجه گيری
دغدغه هــا و آموزش هــای امروز معماری و شهرســازی عمدتاً 
معطوف به جنبه های مادی و کمّی ظرف سکنای انسان است و 
بیشتر تلاش ها و برنامه ریزی ها در مقیاس های گوناگون، از بنا تا 
شهر، برای پیشرفت این وجه از ظرف سکنای انسان است. تمرکز 
بیش از حد به جنبة مادی باعث شــده اســت نیات و هدف های 
متعالی شهرها و خانه ها کم اهمیت تلقی یا به کل فراموش شود 
و در نتیجه رابطة وجودی انسان ظرف سکنای او خدشه دار شود. 
این پژوهش تلاش کرد تا با رجوع به متون و تفاســیر ســه تفکر 
دینــی دریابد از این منظر اصول و معیارهای نگاه به بدن و ظرف 
زندگی انســان چیست و چه نسبتی بین انسان و ظرف سکنای 

او برقرار است. 
بررسی سه تفکر دینی زرتشتی، مسیحیت، و اسلام نشان داد 
که تفاوت هایی در نوع نگاه به انسان و جهان مادی و معنوی او در 
این ســه دین وجود دارد، اما اشتراکات آن ها بسیار بنیادی است. 
یکی از نقاط اشــتراک آن ها در تصور »وحدت انســان و جهان« 
اســت که در وحدت انسان و ظرف سکنای او نیز ظاهر می شود. 
از منظر هر سه دین، جهانی که انسان برای خود می سازد، یعنی 
خانه - شــهر، در چارچوب طرح کلی سعادتی است که دین به او 
معرفی کرده است. انسان از منظر هر سه، صرفاً جنبة مادی ندارد 
بلکه وجودی حقیقی در وجه فرامادی اوست. این اندیشه بازتابی 
مستقیم در ماهیت و مصداق ظرف سکنای او دارد. از این روست 
که ظرف سکنای انسان نیز در این ادیان همواره دو ساحت مادی 
و معنوی یا زمینی و آســمانی دارد و گرچه بعد مادی و ظاهری 
آن برای زندگی انســان لازم است اما هستة اصلی ظرف سکنای 
انسان جنبة معنوی و آسمانی آن است. همان طور که بدن انسان 
به مثابه ظرفی است که علاوه بر فراهم کردن امکان رشد طبیعی 
کالبد، بستری برای تعالی و رشد معنوی انسان را مهیا می کند، 
ظرف سکنای انسان، خانه-شــهر، نیز باید علاوه بر فراهم کردن 
محیطی برای زندگی مادی، امکان تعالی و رشــد انسان را فراهم 

کند که امروزه کمتر به آن توجه می شود.
یکــی از زمینه هایی که می تواند به عنوان پژوهش های بعدی، 
نکات بیشتری را در مورد تاثیر سنت های دینی در ساختار شهر 
روشــن کند، بررســی و تحلیل ساختار شــهرها در دورة حضور 
ســنت های دینی زرتشتی و مســیحیت و اسلام و مقایسة آن  ها 
با ساختار شهرهای امروز است.بررسی ساختار شهرهای ساسانی، 

شــهرهای قرون وسطی، و شهرهای اســلامی و مقایسة آن ها با 
شهرهای امروز از این منظر می تواند ناگفته های بسیاری را بازگو 
کند. این نــکات کمتر مربوط به روش ها و فنون که کانون توجه 
پژوهش های دورة مدرن بوده اســت، و بیشتر معطوف به نیات و 
مقاصد اســت و به طور کلی با طرح اصول و معیارهایی متفاوت، 
پرســش هایی متفاوت را مطرح می کنند. برای مثال چیستی و 
چگونگی آبادانی و عمران، و شــرایط و دانش ها و مهارت های لازم 
بــرای معمار از منظر متون دینی و تفاســیر آن ها از زمینه هایی 
اســت که با اتکا به دیدگاه معرفی شده، می تواند برخی مفاهیم 
بنیادین را در اختیار دانش و رشته های ذی ربط امروز قرار دهد و 
زمینه های مفیدی برای نقد و گشایش در آن ها فراهم آورد. توجه 
به مفهــوم زمان و تاریخ و فرهنگ و توارث فرهنگی از این منظر 
نیز دیدگاه های تازه ای به نگاه به سکناگزیدن، شهروندی، و میراث 

فرهنگی و سایر امور مرتبط خواهد گشود.

پی نوشت
Maurice Merleau�Ponty .1، یکی از مطرح ترین فیلســوفان 
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معمار نروژی که همة آثارش نمایانگر جست وجوی جریانی نهانی 

در زیر جریان ظاهری معماری است.
5. اوَسِتا مجموعة کهن ترین نوشــتار و سروده های زرتشتیان 
است، و در روزگار باستان بیست و یک نسک )فصل( داشته است. 
روایت اســت که اوســتای نو را آذرباد مهراسپند، موبدان معروف 
زمان شــاپور دوم ساســانی، جمع آوری کرده اســت )دوستخواه، 

1385، ج1: شانزده(.
6 . »بنُْدَهِــش« نام کتابی اســت که تلفظ پارســی میانة آن 
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خاندان او نوشته شده است )زادْسْپَرمَ، 1366(.
8. کتاب مقدس مسیحیان شامل دو بخش عهد عتیق و عهد 
جدید می شود، که 66 کتاب معتبر است. عهد عتیق از 39 کتاب 
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تحليل تطبيقی بافت های شهری پيرامون ايستگاه های مترو بر اساس 
شاخص های توسعه حمل ونقل محور )TOD(، مطالعه موردی: ايستگاه های 

ميرزای شيرازی و نمازی از خط يک قطار شهری شيراز

چکيده
مسئله حمل ونقل همواره به عنوان یکی از عمده ترین چالش های شهري محسوب می شده است. رشد شتابان اقتصادي 
و جمعیتی شــهرها، افزایش مالکیت خودروهاي شخصی، محدودیت زیرساخت هاي حمل ونقل شهري، افزایش سفرهاي 
درون شهري و توسعه نامتناسب فضاهاي شهري، باعث افزایش معضلات ترافیکی در شهرها می شود. امروزه جهت رهایی 
از این مشــکلات و افزایش مطلوبیت و کیفیت زندگی در شهرها، توسعه فضاهاي شهري بر مبناي سیستم حمل ونقل 
عمومی شــکل می گیرد. فواید  TOD1 به طور گسترده ای اثبات شده است، از کاهش انتشار کربن گرفته تا دستیابی به 
طیف وسیعی از دیگر مزایای اقتصادی- اجتماعی ذاتی در شهرهای پایدار و زنده. افزایش مالکیت خودرو در شهر شیراز 
که جمعیت آن در ســال های بعد از انقلاب با رشد شدیدی روبرو شده است و هم چنین تشدید استفاده از اتومبیل های 
شخصی در این شهر باعث بروز مشکلات زیادی چون ترافیک شدید، بروز انواع آلودگی ها از قبیل آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی شــد که این امر ضرورت توجه به توســعه حمل ونقل محور را در این شهر آشــکار ساخت و در پی این امر قطار 
شهری به عنوان شیوه حمل ونقلی کارآمد مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل بافت های 
شهری پیرامون ایستگاه های قطار شهری شیراز بر اساس معیارهای توسعه حمل ونقل محور )TOD( است. محدوده مورد 
مطالعه، دو ایستگاه منتخب از خط یک قطار شهری شیراز، ایستگاه های میرزای شیرازی و نمازی است. در این تحقیق، 
ابتدا به شناسایی اصول توسعه با محوریت حمل ونقل عمومی پرداخته شده است. پس از آن، مشخصات محدوده مورد 
مطالعه با معیارهای توسعه حمل ونقل محور و استاندارد های موسسه سیاست های توسعه و حمل ونقل ITDP(2( ارزیابی 
گردیده و با اســتفاده از SWOT  به تجزیه و تحلیل ایستگاه ها پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد ایستگاه 
میرزای شــیرازی در وضعیت برنزی قرار دارد اما ایســتگاه نمازی حتی در این وضعیت نیز قرار نمی گیرد. دسترسی به 
خدمات محلی، تراکم غیرمســکونی مناســب و گزینه های حمل ونقل در ایســتگاه های مورد مطالعه از نقاط قوت این 
رویکرد است. معیار تراکم مسکونی در ایستگاه ها پایین بوده و نیاز به افزایش دارد. یافته های این تحقیق می تواند برای 

کمک به برنامه ریزان در ارزیابی اقدامات انجام شده در توسعه ریلی درون شهری به کار گرفته شود.
واژگان کلیدی: شبکه حمل ونقل عمومی، توسعه حمل و نقل محور، شهر شیراز، خطوط قطار شهری و ایستگاه ها
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مقدمه
در زمانه کنونی و در اکثر کلان شــهرها، اثرات مخرب ناشی از 
افزایش استفاده از اتومبیل شخصی و گسترش پراکنده و کم تراکم 
حومه ها نمایان شــده اســت )رفیعیان و همکاران، 1392(. شهرها در 
سراسر جهان درصدد ایجاد جوامع پایدارتر، متراکم و به هم پیوسته 
هستند تا روند پراکنده رویی شهری را که به مسافرت های وسایل 
نقلیه شــخصی متکی است و به سیســتم حمل و نقل عمومی 
متصل نیســت، معکوس نمایند. توســعه مبتنی بر حمل ونقل 
عمومی )TOD( یک اصل برنامه ریزی شــهری اســت که شهرها 
را قادر می ســازد تا محله هایی پرجنب وجــوش و مردم محور را 
با دسترســی حداکثر به حمل ونقل عمومی و فعالیت اقتصادی 
ایجاد کند )C40, 2016: 3(. برنامه ریزی توســعه حمل ونقل محور 
)TOD( در دهه های اخیر در سراســر جهان گسترش یافته است 
و تعدادی از پروژه های TOD در آمریکای شــمالی , اروپا و منطقه 
 Park et()Kumar et al, 2020(آســیا - اقیانوسیه به وجود آمده اند
al, 2018(. بنابراین توجه به سیســتم حمل ونقل کارآمد و بافت 

پیرامونی آن، خود باعث بهره وری بیشــتر از زمان و فراهم کردن 
آســایش شــهروندان خواهد بود. وســایل عمومی مانند مترو و 
اتوبوس همه روزه حجم زیادی از مردم را در سراســر شهر جابه جا 
می کند، بنابراین در نظــام برنامه ریزی باید موردتوجه قرار گیرند 

)سلطانی، 1390: 5(.
دلیل تمرکز ایــن تحقیق بر روی موضــوع حمل ونقل پایدار 
این است که سیســتم های حمل ونقل نقش عمده ای در حیات 
اقتصادی کشــورها و نیز زندگی روزمره شهروندان ایفا می کنند و 
موضوع حمل ونقل و کیفیت آن نقش بسیار حساس و مهمی در 
کیفیت زندگی شــهروندان دارد )احمدی و محرم نژاد، 1385(. امروزه 
از یک طرف شــهروندان می خواهند در کم ترین زمان، با آلودگی 
کم تر، مصرف انرژی کم تر و هزینه ای مناسب به مقصد برسند )که 
این حق طبیعی هر شهروند نیز می باشد( و از سوی دیگر شهرها 
با بودجه هایی اغلــب محدود باید چاره ای برای پاســخ دادن به 
خواست شهروندان بیندیشند، لذا بر این اساس است که موضوع 
حمل ونقل پایدار بایســتی موردتوجه جدی قرار گیرد تا در درجه 
اول مســائل و مشکلاتی از جمله آلودگی هوا و آلودگی صوتی را 
که توسعه مبتنی بر اتومبیل شخصی ایجاد کرده کاهش دهد و 
علاوه بر آن مدیریت شــهری را نیز جهت پاسخگویی به نیازهای 

طبیعی و به حق شهروندان یاری رساند.
از این رو در کلان شــهر شــیراز با وجود جمعیت پذیری بالای 
شــهر و ترافیک تقریباً ســنگین در نقاط مختلف و مرکز شهر 
نیاز به اســتفاده از رویکرد توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی 
در برنامه ریزی های شهری احساس می شود. چرا که ترافیک های 
ســنگین در ســطح شــهر مدت زمان ســفر کاربران را افزایش 

می دهــد. اگر با رونــد کنونی افزایش نــرخ مالکیت پیش برویم 
در ســال های آینده فضای تردد در خیابان ها دیگر وجود نخواهد 
داشت و کیفیت زیست محیطی شــهر نیز بسیار پایین خواهد 
آمد. در نتیجه با ادامه یافتن وضع حاضر با مشکلات جدی روبرو 
خواهیم شد. با توجه به زیرساخت های حمل ونقل عمومی موجود 
در سطح شهر شیراز از جمله قطار شهری و خطوط اتوبوس رانی 
بررســی میزان انطباق شبکه حمل ونقل شــهر با اصول توسعه 

حمل ونقل محور امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
در گذشــته مطالعــات فراوانــی در ارتباط بــا حمل ونقل و 
برنامه ریزی شــهری انجام گرفته اســت. در این مطالعات برخی 
به بررســی نقــش کاربری زمین و یا تراکــم در نظام حمل ونقل 
پرداخته و برخی دیگر به مکان یابی کاربری های شــهری با تأکید 
بر برنامه ریزی حمل و نقل پرداخته اند. اما در این قســمت سعی 
شده است صرفاً به مطالعاتی نزدیک به تحقیق حاضر اشاره شود 

که در ادامه به طور خلاصه به چند مورد اشاره می شود.
حســیبوان و پرمانا در مقاله خود به بررســی نقش و تأثیرات 
ویژگی های اجتماعی- فرهنگی مردم بر فرهنگ و نحوه جابجایی 
آن ها می پردازند و سه بعد کاربری زمین، مسکن و حمل ونقل را در 
5 منطقه با پتانسیل بالای اجرای TOD در اندونزی مورد بررسی 
قرار می دهند. نتایج حاکی از آن اســت که بعد مسکن نسبت به 
سایر ابعاد، نقشی اساســی در تغییر شکل نحوه جابجایی افراد 

)Hasibuan & Permana, 2022(.ایفا می کند
ایبراوا و همکارانش در مقاله خود تحقیقات گســترده ای را که 
به مطالعه اثرات TOD اختصاص داده شــده است، بررسی کرده 
و تأثیرات آن را بر رفتار ســفر، قیمت املاک و مستغلات، محل 
ســکونت، فرم شــهری و زندگی جامعه ارزیابی کرده اند. آن ها در 
بخش پایانی مقاله، بر اساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، 
شکاف ها و چالش های اصلی را که پروژه های TOD در آینده نیاز 
به رفع آن دارند شناســایی کرده انــد )Ibraeva et al., 2020(. نولز 
و همکاران در مقاله ای به بررســی نقش تاریخی، معاصر و آینده 
حمل ونقل در شکل دهی به توسعه شهری از زمان صنعتی شدن 
می پردازند و تعاریف قبلی از توسعه حمل ونقل محور )TOD( که 
از اواخر قرن بیســتم شروع شده اســت را به چالش می کشند و 
در نهایت تعریفی از TOD برای قرن بیســت و یکم و توصیه های 
 Knowles et al.,( بهتریــن روش عملی در مورد آن ارائه می کنند

.)2020

کومار و همــکاران در مقاله ای با عنوان شناســایی تیپولوژی 
واحدهای همســایگی برای توســعه بالقوه مبتنی بر حمل ونقل 
عمومی، به تجزیه و تحلیل متغیرهای اجتماعی، جمعیت شناختی 
و رفتارهای ســفر پرداخته و ریخت شــناختی مشخصی را برای 
توســعه مطرح کرده اند. در این مطالعه مشــخص شده است که 
شــیوه ســفر رابطه دائمی بین ساختار شــهری و کیلومترهای 
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عبوری وسایل نقلیه )VKT1( را نشان داده است، بنابراین TOD را 
به عنوان یک مفهوم توسعه تکرار می کند. یافته های این مطالعه 
به عنوان ابزاری برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و مقامات دولتی 
برای مقایســه عملکرد اصول و ویژگی هــای TOD در محله های 

.)Kumar, et al. 2020( موجود و برنامه ریزی شده مفید است
کیم و لار تحقیقی بر روی ایالت نیوجرسی آمریکا با نام تأثیر 
راه آهن سبک هادســون - برگن بر ارزش گذاری املاک مسکونی 
انجام می دهند که نشــان می دهد نزدیکی به ایستگاه های مترو 
باعث تغییراتی در قیمت مســکن شده است؛ قطعاتی که فاصله 
آن ها تا ایســتگاه متــرو 2 تا 3 واحد مســکونی بودند به دلیل 
ســروصدا، از میزان رشــدی کمتری نســبت به میانگین رشد 
برخوردار بوده اند. همچنین منازل نزدیک به ســه ایســتگاه که 
دورترین ایستگاه ها نسبت به مرکز تجاری شهر هستند، افزایش 
قیمت بیشــتری داشته اند )Kim & Lahr, 2010(. دانکن در سال 
2011 ایجاد محیط مطلوب پیاده روی، به واســطه وجود ایستگاه 
مترو در شــهر ســن دیگو امریکا را بررســی کرده است. در این 
تحقیق ذکر شده است که در صورت تأمین یک محیط پیاده روی 
مطلوب، تأثیرات نزدیکی به ایستگاه حمل ونقل چند برابر خواهد 

.)Duncan, 2011( شد
در پژوهش های داخلی می توان به موارد زیر اشاره کرد: رئیسی 
و پاک نهاد در مقاله ای تحت عنوان بررســی چالش های توســعه 
حمل ونقــل همگانی محــور: مطالعه مــوردی مناطق 1، 5 و 7 
شهر شــیراز، چالش های اساســی حمل ونقل همگانی محور در 
شهر شــیراز را به چهار عامل زیرســاختی، اجتماعی، مدیریتی 
و اقتصادی تفکیک کرده اند )رئیســی و پاک نهــاد، 1393(. پورامین 
و حســنی در تحقیقــی، امکانات و چالش هــای حمل ونقل در 
مرکز شهر بجنورد را شناســایی و از مقایسه آن با الگوی توسعه 
حمل ونقل محور، پیشنهاداتی برای بهبود و کارایی بیشتر وضع 

موجود ارائه کرده اند )پورامین و حسنی، 1392(.
مرور مطالعات و تحقیقات انجام شــده داخلی نشان می دهد 
تقریباً هیچ یک از این مطالعات به بررســی جامع و کامل ارزیابی 
این طرح ها و تأثیرات آن بر توســعه قبل از اجرا نپرداخته و جای 
خالی این موضوع احساس می شود. هم چنین پس از اجرای این 
طرح ها ارزیابی توســعه باید انجام پذیرد. عدم ارزیابی این طرح ها 
ممکن اســت منجر به ضایع شدن مطالعات و تلاش های اجرای 
این طرح ها شــود و از اهداف در نظر گرفته برای آن فاصله بگیرد.  
بنابراین در این تحقیق سعی شده این شکاف، با ارزیابی و تحلیل 
ایستگاه های منتخب سیســتم حمل ونقل شهر شیراز پر شود. 
هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل توســعه انجام شده 
در بافت پیرامون ایســتگاه های قطار شهری بر اساس معیارهای 

1.  vehicle kilometers traveled

2.  Center for Sustainable Transportation )CST(

توسعه حمل و نقل محور )TOD( است. بر این اساس سؤال اصلی 
پژوهش بدین صورت بیان شــده است: بافت های شهری پیرامون 
ایســتگاه های قطار شــهری شیراز بر اســاس معیارهای توسعه 

حمل و نقل محور در چه وضعیتی قرار دارد؟
محدوده مورد مطالعه، دو ایســتگاه منتخب از خط یک قطار 

شهری شیراز )ایستگاه های میرزای شیرازی و نمازی( است. 

روش شناسی تحقيق
روش انجام تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بدین صورت که 
از روش توصیفــی، جهت گردآوری اطلاعات در بخش های مبانی 
نظری تحقیق و در راســتای شــناخت اصول توسعه حمل  ونقل 
محور و شــناخت ویژگی های شــبکه حمل ونقل عمومی شهر 
شیراز اســتفاده گردیده و در ارزیابی و تحلیل شبکه حمل ونقل 
عمومی شــهر بر اساس اصول توســعه حمل ونقل محور از روش 
تحلیلی بهره برده شــده اســت که بدین منظور با اســتفاده از 
8 اصل این توســعه )ارائه شــده توسط موسســه سیاست های 
حمل ونقل و توسعه در آمریکا( و زیرمجموعه معیارهای هر اصل 
به بررسی وضعیت هر یک از ایستگاه ها پرداخته شد. سپس برای 
تجزیه و تحلیل داده های به دســت آمده از برداشــت های میدانی 
هر ایســتگاه، از روش حد فاصل شــاخص ها از مقدار استاندارد 
تعریف شده اســتفاده گردید و نتایج به دست آمده هر دو ایستگاه 
ارزیابی و با یکدیگر مقایســه گشتند. در نهایت پس از تجزیه و 
تحلیل انجام شــده به کمک تکنیک SWOT )قابل مشاهده در 
پیوست شماره 1( به ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود وضعیت 

هر ایستگاه  پرداخته شده است. 

مبانی نظری
توسعه مبتني بر حمل ونقل همگاني

بنــا به تعریف مرکز حمل ونقل پایدار2 ، یک سیســتم 
حمل ونقل پایدار باید برخوردار از صفات زیر باشد:

- امکان دسترســی به نیازهای اصلی افراد و جوامع را 
به صورت ایمن و ســالم در عین رعایت عدالت بین نسلی 

و درون نسلی فراهم نماید.
- حمل ونقل پایدار قابل استطاعت بوده، به نحو کارآمدی 
عمل می کند، امکان انتخاب روش های مختلف جابجایی 
را فراهــم کرده، از اقتصاد پویا حمایت می کند، آلودگی ها 
و ضایعــات غیر بازیافتی را کاهش می دهد، مصرف منابع 
تجدید ناپذیر و استفاده از ثروت زمین را به حداقل رسانده 
و مصرف منابع تجدید پذیر را محدود می کند و مؤلفه های 
آن را بازیابی و بازیافت می کند. در منابع مختلف، اهداف 
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متنوعی برای برنامه ریزی حمل ونقل پایدار برشمرده اند که 
عمدتاً برگرفته از ارزش ها و اهداف محوری توســعه پایدار 

می باشند )سلطانی و فلاح منشادی، 1392(.
سیســتم هاي حمل ونقــل را می تــوان به دو دســته 
سیستم هاي حمل ونقل موتوري و سیستم هاي حمل ونقل 
غیرموتوری تقسیم کرد. سیستم هاي حمل ونقل موتوري، 
خود شامل دسته های خصوصی )همان خودروهای سواره 
کــه در رویکرد TOD1 ســعی بر جایگزینــی آن با ترویج 
پیاده مداری، دوچرخه ســواری و حمل ونقل عمومی است( 
و عمومی )بنیان »توسعه شــهری مبتنی بر حمل ونقل 
عمومی« بر اســاس وجــود سیســتم حمل ونقل ریلی 
انبوه بر یا مترو اســتوار اســت چرا که سایر سیستم های 
حمل ونقــل مانند تاکســی، ون، اتوبــوس و ... به عنوان 
انبوه بر کارایی دارند( می باشد.   تغذیه کننده های سیستم 
Padeiro و همکارانش با بررســی مطالعات انجام شده در 

زمینه مداخلات حمل ونقلی که در بین ســال های 2000 
تا 2018 منتشــر شده اســت دریافتند؛ بیشــترین تمرکز 
منحصربه فــرد مطالعات بر روی حمل ونقل ریلی ســبک 
بوده اســت)Padeiro et al,2019(. سیستم حمل ونقل ریلی 
یک عنصر مهم پایداری شهری است که به دنبال تأمین 
توانایی شهروندان در دسترســی به کالا و خدمات است 
)Yen et al,2018(. این سیستم حمل ونقل به طور فزاینده ای 

 .)Li et al,2020( برای رشد و پایداری شــهرها اهمیت دارد
سیســتم هاي حمل ونقل غیر موتوری نیز شــامل ترویج 
دوچرخه ســواري )کــه یکی از سیســتم هاي حمل ونقل 
مرتبط با توســعه پایدار حمل ونقل شــهري است و برای 
استفاده در سطح محلی و فواصل کوتاه مدت مورد توصیه 
قرارگرفته است و شیوه عدالت جویانه تري به خصوص براي 
فقرا یا اقشار متوسط در نظر گرفته می شود )زندی آتشبار 

و خاکساری، 1390(. و ترویج پیاده روي می باشد.
توسعه حمل ونقل محور )TOD( یک سیاست برنامه ریزی 
برای طراحی و توسعه محله های متراکم با اختلاط کاربری 
و قابلیت پیاده مداری است. هدف از این سیاست متمرکز 
کردن رشد شهری در اطراف ایستگاه های حمل ونقل برای 
 Stojanovski,( استفاده بیشــتر از حمل ونقل عمومی است
2020(.در واقع TOD با اســتفاده از سیستم های چیدمان 

پویا2، به عنوان مثال توســعه هوشمندانه و ساختمان های 
سبز، و با تأمین دسترسی به شیوه های مختلف حمل ونقلی 
به جای اســتفاده از ماشــین، با گســترش افقی شهرها 

1.  Transit�oriented development

2.  dynamic arranging systems

مبــارزه می کند)Ali et al, 2021(. توســعه حمل ونقل محور 
)TOD( معمولاً به عنوان توسعه اي شناخته مي شود که در 

محدوده ای به شــعاع 800 متر )مســافتی حاصل از یک 
پیاده روي 10 دقیقه اي( مراکز و ایســتگاه هاي حمل ونقل 
عمومي مانند پایانه هاي اتوبوس رانی، ایستگاه هاي مترو، 
خطوط BRT و ایســتگاه های وابسته به آن ها در شهر یا 
حتی حومه شهر شــکل می گیرد )رفیعیان و همکاران، 1392(. 
توســعه مبتني بر حمل ونقل همگاني بــا ایجاد مراکز 
شهري واجد ویژگي دسترسي به حمل ونقل عمومي و یا 
توسعه مرکز شهري موجود، در جهت نوشهرسازي و رشد 
هوشمندانه شهرها و هم چنین توسعه کارآمد مکاني گام 
برمي دارد و هدف آن فراتر از تبدیل حمل ونقل خصوصي 
به عمومي اســت. این روش با توجــه به چگونگي توزیع 
جمعیت و تنوع کاربري ها، ســعي در ساماندهي و تمرکز 
نقطــه اي کاربري هاي مختلــف در مکان هاي معین دارد. 
این مکان ها غالباً ایســتگاه هاي حمل ونقل هستند. این 
روش سعي بر هماهنگ کردن ســرمایه گذاری در بخش 
حمل ونقــل همگاني با الگوهاي کاربــري زمین فعلي و 
آینــده دارد )عباس زادگان و همــکاران، 1390: 46(. بنابراین فاکتور 
کلیدی در توســعه حمل ونقل محور )TOD(، ایجاد تعامل 
 Berawi( بین زیرســاخت ترانزیت و منطقه اطراف آن است

.)et al,2020

)Li & Lai, 2014( نمايه 1- توسعه حمل ونقل محور و پايداری شهری

پروژه هــاي TOD در مکانی که در آن ترکیبــي از فعالیت ها 
شامل سکونت، خرده فروشــي، دفاتر کار، دفاتر خدماتی و غیره، 
حضور دارند، قابلیت بیشــتری برای اجرایی شدن دارند. توسعه 
حمل ونقل محور مبین توسعه ای است که در آن تراکم به مراتب 
از توسعه های معمولی بالاتر است. همچنین این نوع توسعه باعث 
افزایش پیاده روی و سفر از طریق حمل ونقل عمومي خواهد شد. 
این مدل توســعه از مزیت تراکم بالاتر، نزدیکي و دسترســی به 
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عناصر شــبکه حمل ونقل و تکنیک های طراحی شهری استفاده 
مي کنــد تا قابلیــت پیاده روي را تشــویق نموده و مســیرهاي 
دوســتدار پیاده براي عرصه های عمومی شهری ایجاد نماید. در 
واقع توسعه حمل ونقل محور موجب کاهش تعداد و طول سفرها 
با اتومبیل مي گردد و مي تواند به ایجاد ســرزندگي در شــهرها 
به عنوان یکي از احساســات گمشده در توسعه حومه های مدرن، 
کمک کند )رفیعیان و همکاران، 1392(. به نظر می رســد تســهیل 
دسترسی به ایستگاه های حمل ونقل و ترانزیت پایدار، تراکم بالای 
مناطق اطراف ایســتگاه ها و تنوع عملکردی این مناطق، عناصر 
 .)Ibraeva et al,2020(است TOD اساسی اجرای موفق یک پروژه
توسعه حمل ونقل عمومی، یک راه حل برای به حداقل رساندن 
وابســتگی شهروندان به وسایل نقلیه شخصی است که از طریق 
اســتقرار در سکونتگاه هایی در مجاورت گره های ترافیکی صورت 
می گیرد. این الگوی توســعه شــهری کمک می کند تا مسافران 
بالقوه در مجاورت تســهیلات حمل ونقل قرار گیرند و از ســوی 
دیگــر باعث می شــود تا ســرمایه گذاری در بخــش حمل ونقل 
عمومی بازدهی و ســوددهی بالاتری داشــته باشد، چراکه تعداد 
اســتفاده کنندگان از شــبکه حمل ونقل موجود افزایش می یابد 

)سلطانی، 1390: 108(.
پروژه های حمل ونقل عمومی محور ، یک معامله برد-برد برای 
هر یک از طرفین ارزیابی می شود، به طوری که هم سرمایه گذاران، 

هم دولت و هم شهروندان از توسعه فیزیکی و ارزش افزوده ناشی 
از آن سود می برند. با اجرای پروژه های حمل ونقل عمومی محور، 
ضمــن برخورداری از سیســتم جابجایی با کیفیــت بالا، امکان 
جابجایی حجم بالایی از مســافران، امکان استفاده اقشار مختلف 
اجتماعــی، منافع عمومی، کاهش هزینه هــاي رفت وآمد خانوار، 
کاهش سرانه سفر با وسیله نقلیه موتوري شخصي اتفاق می افتد 

که گامی برای کاستن از حجم ترافیک محلی است.

استانداردهای توسعه حمل ونقل محور
در توســعه حمل ونقل محور، اصول و معیارهایی وجود دارد و 
صاحب نظــران مختلفی برای آن شــیوه های مختلفی را در نظر 
گرفته اند. باید توجه داشــت که معیارهایTODمجزا نیســتند و 
 .)Huang et al,2018(باید چندبعدی باشدTOD ارزیابی پروژه های
برای این که ارزیابی یک توســعه، قابل قیاس با نمونه های مشابه 
باشــد باید یک استاندارد جهانی وجود داشته باشد و برای اصول 
و معیارها نمره های یکســان در نظر گرفته شود تا بر اساس آن 
در همــه جا این ارزیابی صورت پذیرد. موسســه سیاســت های 
حمل ونقل و توســعه در آمریکا )ITDP1(، به عنوان مرجع جهانی 
سیاســت های حمل ونقلی، برای این توسعه استاندارد مشخصی 
 .)ITDP, 2017:9( را تعریف کرده که در ادامه معرفی شــده است

وضعیت رنگی استانداردها به شرح جدول زیر است:

با توجه به آن چه اشــاره شد استاندارد توسعه حمل ونقل محور 
بــرای ارزیابی و نمره دهی یــک پروژه نیاز بــه معیارهایی برای 
اندازه گیــری دارد تــا پــروژه مورد نظــر با یک مقیــاس پایه و 

معتبر ســنجیده شــود. از این رو معیارهــای ارزیابی پروژه های 
حمل ونقل محــور در قالب جدول زیر همــراه با امتیاز مربوط به 

هر یک ارائه می شود.

تعریفامتیازوضعیت استاندارد

استانداردهای طلایی TOD، پروژه های توسعه شهری را شامل می شود که در سطح جهانی در تمام نمره 86 تا 100استاندارد طلایی
جنبه های پیاده روی، دوچرخه سواری و توسعه حمل ونقل محور پیشگام هستند.

استاندارهای نقره ای TOD شامل پروژه هایی می شود که بسیاری از اهداف عملکرد بهینه را دارا باشند.نمره 71 تا  85استاندارد نقره ای

استانداردهای برنزی TOD شامل پروژه هایی می شود که اکثریت اهداف عملکرد بهینه را در بربگیرد.نمره 56 تا 70استاندارد برنزی

)ITDP, 2017:14( جدول 1- وضعيت استانداردهای توسعه حمل ونقل محور

1.  Institue for Tranportation and Development Policy
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TOD نمرهنحوه بررسیمعیاراصول

پیاده روی

پیاده رو قابل 
دسترس برای همه

نسبت مسافت پیاده روی قابل دسترس برای همه به کل 
مسافت

1003 % پیاده رو قابل دسترس باشد
902 % و بالاتر
801 % و بالاتر

0زیر 80 %

تقاطع ایمن پیاده رو 
نسبت تعداد تقاطع های ایمن بر کل تقاطعاتبا مسیر سواره

1003 %   تقاطع ها ایمن باشد .
902 % و بالاتر
801 % و بالاتر
0 زیر 80 %

جلوه بصری فعال 
خیابان

نسبت تعداد فعالیت های دارای ارتباط بصری با پیاده رو به 
تعداد کل فعالیت های درون ساختمانی

906 % و بالاتر جلوه بصری فعال باشد.
805 % و بالاتر
704 % و بالاتر
603 % و بالاتر
502% و بالاتر

0پایین تر از 50 %

تعداد ورودی به 
پیاده رو (نفوذپذیری)

محاسبه تعداد ورودی ها  در هر 100 متر محاسبه برای به 
دست آوردن تعداد متوسط

2تعداد ورودی: 5 و بیشتر
31 و بیشتر
0کمتر از 3

1سایه اندازی 75 % و بیشترنسبت متراژ سایه به متراژ کل محدودهسایه اندازی
0سایه اندازی کم تر از 75 %

دوچرخه سواری

مسیر دوچرخه
2تمام مسیر ایمن باشد.

1فاصله ورودی ساختمان تا مسیر امن کمتر از 200 متر
0فاصله ورودی ساختمان تا مسیر امن بیشتر  از 200 متر

پارکینگ دوچرخه 
ایستگاه حمل ونقل

1در فاصله 100 متری ایستگاه پارکینگ وجود دارد.
0در فاصله 100 متری ایستگاه پارکینگ وجود ندارد.

پارکینگ دوچرخه 
ساختمان

1وجود حداقل تعداد 4 پارکینگ دوچرخه ساختمان
0تعداد پارکینگ ساختمان کمتر از 4

دسترسی دوچرخه ها 
در ساختمان

1در حداقل 50 % درصد ساختمان ها دوچرخه اجازه دسترسی به راهرو و آسانسور را دارد.
0در کمتر از 50 % ساختمان ها دوچرخه اجازه دسترسی به راهرو و آسانسور را دارد.

نفوذپذیری

طول بلوک های 
ساختمانی

10بلوک های کوتاه تر از 110 متر
8بلوک های کوتاه تر از 130 متر
6بلوک های کوتاه تر از 150 متر
4بلوک های کوتاه تر از 170 متر
2بلوک های کوتاه تر از 190 متر
0بلوک های بلندتر از 190 متر

اولویت بندی 
نسبت تعداد تقاطع های پیاده به تعداد تقاطع های سوارهدسترسی ها

5نسبت تقاطعات 2 و بالاتر
3بالاتر از 1.5
1بالاتر از  1

10 و کمتر از 1

حمل ونقل عمومی
فاصله پیاده روی 
تا ایستگاه های 

حمل ونقل عمومی
5فاصله مناسب پیاده روی برای رسیدن به حمل ونقل سریع السیر باید کمتر از 1000 متر باشد.

)ITDP, 2017( جدول 2- معيارهای استاندارد ارزيابی پروژه های حمل ونقل محور
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اختلاط

در ابتدا تشخیص کاربری غالب سپس بررسی درصد مساحت کاربری های مکمل
آن نسبت به کل محدوده

8درصد کاربری غالب بین 50 تا 60 %
6بین 61 تا 70 %
4بین 71 تا 80 %
0بیش از 80  %

دسترسی به خدمات 
محلی

3دسترسی 80 % بافت به 3 نوع از خدمات آموزشی، درمانی و مراکز مواد غذایی
2دسترسی 80 % بافت به 2 نوع از خدمات
1دسترسی 80 % بافت به 1 نوع از خدمات

0دسترسی کمتر از 80 % بافت به یکی از خدمات
دسترسی به پارک ها 

و زمین های بازی
1حداقل 80 % ساختمان ها در فاصله 500 متری پارک ها و زمین های بازی
0کمتر از 80 % ساختمان ها در فاصله 500 متری پارک ها و زمین های بازی

مسکن قابل 
استطاعت

نسبت تعداد واحدهای مسکن قابل استطاعت به تعداد کل 
واحدهای مسکونی

8حداقل 50 %
6بین 35 % تا 49 %
4بین 20 % تا 34 %
2بین 10 % تا 19 %

0کمتر از 10 %

حفاظت از مسکن

100 % خانوارها در محل باقی مانده باشند، محل با فاصله 250 متر جابجا شده باشند، خانوارهایی که این محل 
2را بعد از پروژه برای سکونت انتخاب کرده باشند، قبل از پروژه مسکنی وجود نداشته باشد.

1001% خانوارهایی که جابه جا شدند در فاصله 500 متری از جای قبلی جابه جا شده باشند.
0کمتر از 100 % خانوارها اگر در محل باقی نمانده باشند یا در فاصله قابل پیاده روی جابه جا نشده باشند.

حفاظت از واحدهای 
تجاری و خدمات

تمام فعالیت ها در محل باقی مانده باشند، فاصله قابل پیاده روی 500 متر از جای قبلی جابه جا شده باشند، قبل از 
2پروژه هیچ فعالیتی در سایت وجود نداشته باشد.

0فعالیت های تجاری و خدماتی به طور کامل در محل باقی نمانده یا به فاصله قابل پیاده روی جا به جا نشده باشند.

تراکم

تراکم مسکونی

8تعداد کل واحدهای مسکونی بیشتر از تراز پایه و پروژه در فاصله 500 متری از ایستگاه
6تعداد کل واحدهای مسکونی بیشتر از تراز پایه و پروژه در فاصله بین 500 تا 1000 متری از ایستگاه

4تعداد کل واحدهای مسکونی برابر با پایه یا 5 % از پایه کمتر و فاصله 500 متر از ایستگاه
2تعداد کل واحدهای مسکونی برابر با پایه یا 5 % از پایه کمتر و فاصله بین 500 تا 1000 متر از ایستگاه

0تعداد کل واحدهای مسکونی بیشتر از 5 % زیر حد تراز پایه باشد.

تراکم غیرمسکونی

7تراکم غیرمسکونی بالاتر از پایه و بافاصله 500 متر از ایستگاه
5تراکم غیرمسکونی بالاتر از پایه و بافاصله ی بین 500 متر تا 1000 متر از ایستگاه

3تراکم غیرمسکونی برابر با پایه یا 5 % از پایه کمتر باشد و فاصله 500 متر از ایستگاه
2تراکم غیرمسکونی برابر با پایه یا 5 % از پایه کمتر باشد و فاصله از ایستگاه بین 500 تا 1000 متر

0تراکم غیرمسکونی بالای 5%، از پایه کمتر باشد.

یکپارچگی

شناسایی تعداد جهات مجاور با مناطق ساختمان سازی شدهسایت شهری

48 جهت
36 جهت
24 جهت
12 جهت

0در هیچ جهتی ساخت وساز نشده باشد.

گزینه های 
بررسی شیوه های حمل ونقلی شامل اتوبوس و دوچرخهحمل ونقل

2خطوط مازاد حمل ونقل با ظرفیت بالا
2ایستگاه های دوچرخه همگانی

1مسیرهای مازاد حمل ونقل منظم

تغییر عملکرد

پارکینگ خارج از 
سطح خیابان

درصد مساحت پارکینگ های خارج از سطح خیابان به 
مساحت منطقه

% 10 – 08
% 15 -117
% 20 -166
% 25 -215
% 30 – 264
% 40 -312
410 % به بالا

2میانگین 2 و کمتر از آناندازه گیری تعداد مسیرهایی که با پیاده رو تقاطع دارندتراکم معابر ورودی
0میانگین بیشتر از 2

نسبت مساحت سواره رو به مساحت کل محدودهمساحت سواره رو
156 % یا کمتر
203 % یا کمتر
0بیش از 20 %
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سيستم  بر  تأکيد  ضرورت  مطالعه:  مورد  محدوده 
حمل ونقل همگانی شهر شيراز

امروزه با توجه به هزینه های ســنگین توســعه شــبکه های 
خیابانی برای اســتفاده وسایل نقلیه شخصی و پیامدهای وسیع 
آن، توسعه سیســتم های حمل ونقل همگانی یک راه حل اصولی 
برای شهرهای بزرگ از جمله شیراز محسوب می شود. روزانه بالغ 
بر 2 میلیون و 300 هزار سفر درون شهری در شیراز انجام می شود 
که ســرانه سفر هر شــهروند فراتر از 1,6 است. به دلیل آنکه در 
ســاعات اوج، معضلات ترافیکی نمود بیشتری می یابد، توجه به 
سهم و تعداد ســفر در ســاعت اوج ترافیک حائز اهمیت است 

)سلطانی و فلاح منشادی، 1391(.

با روند رو به رشــد شهری در شیراز، توسعه مترو در این شهر رو 
به تکامل می باشد. مترو شیراز به عنوان سومین سامانه قطار شهری 
پس از مترو تهران و مترو مشــهد آغاز بــه کار کرد. خطوط مترو 
شــیراز پس از خطوط مترو تهران و مشهد سومین خطوط بزرگ 
مترو در کشور است و پس از تکمیل و در افق بلندمدت قرار است 
ســالانه بیش از چهل میلیون سفر را پشتیبانی کند. با توجه به 
مطالعات طرح جامع حمل ونقل و مهندسین مشاور، سه خط قطار 
شــهری در شهر شیراز پیش بینی شده است. خط یک 5,3 درصد 
از کل جابه جایی ها و 34 درصد سهم وسایل نقلیه همگانی و خط 
دو 2 درصد از کل سفرها  و 17 درصد از سهم حمل ونقل همگانی 

را در برمی گیرد )مهندسین مشاور فرنهاد، 1393: 48(.

در تحقیق حاضر دو ایســتگاه میرزای شــیرازی و نمازی از خط یک 
مترو شیراز انتخاب شده و مورد بررســی قرار می گیرند. در انتخاب این 
ایستگاه ها، میزان تردد و حجم مسافرین ایستگاه ها، موقعیت ایستگاه ها 
در محورهای مواصلاتی، نقش ایستگاه در طرح های فرادست و ... مد نظر 

قرار گرفته است.
ایستگاه میرزای شیرازی نوزدهمین ایستگاه خط یک مترو شیراز است. 
این ایستگاه به عنوان یکی از ایستگاه های با درجه اهمیت یک قطار شهری 
و در تقاطع محورهای شــریانی میرزای شیرازی و معالی آباد در محدوده 
شهرداری منطقه شش شیراز واقع شده است. ایستگاه مذکور که تقاطع 
خط یک با خط سه قطار شهری شیراز است، در واقع ابتدای شروع خط 

سه مترو شیراز می باشد.
ایستگاه مترو نمازی شیراز چهاردهمین ایستگاه از خط یک مترو این 
کلان شهر محسوب می شود. این ایستگاه در محل تقاطع خیابان زند و 
خیابان ملاصدرا و در میدان نمازی در محدوده شهرداری منطقه یک قرار 
دارد. ایستگاه نمازی به دلیل قرارگیری در مرکز تجاری شهر نقش عمده ای 

در جابجایی مســافران در ســاعات اوج و کاهش ترافیک دارد. جمعیت 
استفاده کنندگان از این ایســتگاه در ساعات پیک، جهت شرق به غرب 
3389 نفر و غرب به شرق 3745 نفر است که مجموع جمعیت دو طرف 

برابر با 7134 نفر است )سازمان حمل ونقل ریلی شهرداری شیراز ، 1395(.

بحث و تجزيه  و تحليل يافته ها
در این مرحله، با برداشت میدانی و اطلاعات به دست آمده از آن، توسعه 
ایســتگاه های مشخص شــده مورد ارزیابی قرار می گیــرد. بدین منظور  
شاخص های ذکر شده توسط موسسه سیاست های حمل ونقل و توسعه 
در آمریکا مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفته است که شیوه امتیازدهی 
به هر یک از این شاخص ها در جدول شماره 2 به تفصیل بیان و در نهایت 
امتیاز مربوط به هر شــاخص طی جدولی ارائه گردیده است . در بررسی 
هر یک از ایســتگاه ها، معیار های مذکور سنجیده شده و با توجه به آن، 
امتیاز هر ایستگاه محاسبه شده و در نهایت، مجموع امتیاز به دست آمده 

نشان دهنده وضعیت مطلوب یا نامطلوب آن ایستگاه خواهد بود.

تصوير 1- خطوط قطار شهری کلان شهر شيراز

TOD امتیازجزئیات بررسیایستگاهمعیار )حداکثر امتیاز(اصول

پیاده روی

پیاده رو قابل دسترس برای 
همه )2(

مسافت پیاده رو : 6861 مترمیرزای شیرازی
982%191 متر آن از کیفیت مقبولی برخوردار نبود.

مسافت پیاده رو: 7086.4 مترنمازی
1003%تمامی پیاده رو در دسترس عابرین پیاده است.

تقاطع ایمن پیاده رو با مسیر 
سواره )3(

تعداد تقاطع های ایمن: 16میرزای شیرازی
821 %کل تقاطعات : 19

تعداد تقاطع های ایمن : 15نمازی
78.941%کل تقاطعات : 19

جلوه بصری فعال خیابان )6(
تعداد فعالیت های بصری: 69میرزای شیرازی

79.35%تعداد کل فعالیت ها :87

تعداد فعالیت های بصری: 66نمازی
150%تعداد کل فعالیت ها :471

تعداد ورودی به پیاده رو (
نفوذپذیری) )2(

2تعداد ورودی ها در 200 متر: 111میرزای شیرازی
2تعداد ورودی ها در 200 متر: 117نمازی

سایه اندازی )1(
680%متراژ سایه اندازی: 4665.5میرزای شیرازی

53.40%متراژ سایه اندازی: 3784.1نمازی

دوچرخه 
سواری

مسیر دوچرخه )2(
کل مسیرهای حمل ونقلی: 9میرزای شیرازی

00%تعداد مسیر امن دوچرخه: 0

کل مسیرهای حمل ونقلی : 8نمازی
250%تعداد مسیر امن دوچرخه : 2

ایستگاه پارکینگ دوچرخه )1(
1تعداد پارکینگ : 1میرزای شیرازی

1تعداد پارکینگ : 1نمازی

ساختمان پارکینگ دوچرخه )1(
میرزای شیرازی

در محدوده ایستگاه های انتخابی و در مقابل هیچ یک از ساختمان ها جایی برای 
پارک دوچرخه در نظر گرفته نشده است.

0

0نمازی

دسترسی دوچرخه ها در 
ساختمان )1(

برای به دست آوردن اطلاعات این شاخص به طور تصادفی با 10 میرزای شیرازی
واحد مسکونی در هر ایستگاه مصاحبه کردیم. هر 10 واحد مسکونی، 

امکان دسترسی به دوچرخه در راهروها و ساختمان را دارا بودند.

% 1001

1001 %نمازی

نفوذپذیری

طول بلوک های ساختمانی )10(
0طول بلندترین بلوک: 282 مترمیرزای شیرازی

0طول بلندترین بلوک: 212 مترنمازی

اولویت بندی دسترسی ها )5(
سواره: 15.75میرزای شیرازی

1.583پیاده: 23

سواره: 8.5نمازی
2.235پیاده: 29

حمل و نقل 
عمومی

فاصله پیاده روی تا ایستگاه های 
حمل ونقل عمومی )5(

میرزای شیرازی
محدوده مورد مطالعه شعاع 500 متری اطراف ایستگاه و زیر 1000 متر است 

بنابراین هر دو ایستگاه، امتیاز کامل این معیار را دریافت می کنند.

5

5نمازی
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TOD امتیازجزئیات بررسیایستگاهمعیار )حداکثر امتیاز(اصول

پیاده روی

پیاده رو قابل دسترس برای 
همه )2(

مسافت پیاده رو : 6861 مترمیرزای شیرازی
982%191 متر آن از کیفیت مقبولی برخوردار نبود.

مسافت پیاده رو: 7086.4 مترنمازی
1003%تمامی پیاده رو در دسترس عابرین پیاده است.

تقاطع ایمن پیاده رو با مسیر 
سواره )3(

تعداد تقاطع های ایمن: 16میرزای شیرازی
821 %کل تقاطعات : 19

تعداد تقاطع های ایمن : 15نمازی
78.941%کل تقاطعات : 19

جلوه بصری فعال خیابان )6(
تعداد فعالیت های بصری: 69میرزای شیرازی

79.35%تعداد کل فعالیت ها :87

تعداد فعالیت های بصری: 66نمازی
150%تعداد کل فعالیت ها :471

تعداد ورودی به پیاده رو (
نفوذپذیری) )2(

2تعداد ورودی ها در 200 متر: 111میرزای شیرازی
2تعداد ورودی ها در 200 متر: 117نمازی

سایه اندازی )1(
680%متراژ سایه اندازی: 4665.5میرزای شیرازی

53.40%متراژ سایه اندازی: 3784.1نمازی

دوچرخه 
سواری

مسیر دوچرخه )2(
کل مسیرهای حمل ونقلی: 9میرزای شیرازی

00%تعداد مسیر امن دوچرخه: 0

کل مسیرهای حمل ونقلی : 8نمازی
250%تعداد مسیر امن دوچرخه : 2

ایستگاه پارکینگ دوچرخه )1(
1تعداد پارکینگ : 1میرزای شیرازی

1تعداد پارکینگ : 1نمازی

ساختمان پارکینگ دوچرخه )1(
میرزای شیرازی

در محدوده ایستگاه های انتخابی و در مقابل هیچ یک از ساختمان ها جایی برای 
پارک دوچرخه در نظر گرفته نشده است.

0

0نمازی

دسترسی دوچرخه ها در 
ساختمان )1(

برای به دست آوردن اطلاعات این شاخص به طور تصادفی با 10 میرزای شیرازی
واحد مسکونی در هر ایستگاه مصاحبه کردیم. هر 10 واحد مسکونی، 

امکان دسترسی به دوچرخه در راهروها و ساختمان را دارا بودند.

% 1001

1001 %نمازی

نفوذپذیری

طول بلوک های ساختمانی )10(
0طول بلندترین بلوک: 282 مترمیرزای شیرازی

0طول بلندترین بلوک: 212 مترنمازی

اولویت بندی دسترسی ها )5(
سواره: 15.75میرزای شیرازی

1.583پیاده: 23

سواره: 8.5نمازی
2.235پیاده: 29

حمل و نقل 
عمومی

فاصله پیاده روی تا ایستگاه های 
حمل ونقل عمومی )5(

میرزای شیرازی
محدوده مورد مطالعه شعاع 500 متری اطراف ایستگاه و زیر 1000 متر است 

بنابراین هر دو ایستگاه، امتیاز کامل این معیار را دریافت می کنند.

5

5نمازی

جدول 3- ارزيابی نمونه های موردی بر اساس معيارهای استاندارد پروژه های حمل ونقل محور
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TOD امتیازجزئیات بررسیایستگاهمعیار )حداکثر امتیاز(اصول

اختلاط

کاربری های مکمل )8(
درصد مسکونی: 67%میرزای شیرازی

6درصد غیرمسکونی: %33

درصد مسکونی: 7%نمازی
0درصد غیرمسکونی: %93

دسترسی به خدمات محلی )3(
میرزای شیرازی

محدوده اطراف هر دو ایستگاه دسترسی به خدمات محلی دارند.
3

3نمازی

دسترسی به پارک ها و 
زمین های بازی )1(

1در شعاع 500 متری از ایستگاه، پارک محلی وجود دارد.میرزای شیرازی

0هیچ پارک محلی یا زمین بازی در اطراف ایستگاه وجود ندارد.نمازی

مسکن قابل استطاعت )8(
اجاره مسکن مقرون به صرفه زیر 30% از درآمد متوسط منطقه میرزای شیرازی

مربوطه باشد. در هر محدوده با 10 نفر از ساکنین مصاحبه شد.

% 304

404 %نمازی

حفاظت از مسکن )2(
از آن جا که در اجرای خط یک پروژه قطار شهری شیراز هیچ گونه تخریب در بافت میرزای شیرازی

مسکونی صورت نگرفته است، امتیاز کامل برای تمامی ایستگاه ها لحاظ شده است.
2

2نمازی

حفاظت از واحدهای تجاری و 
خدمات )2(

0برای احداث ایستگاه بخشی از واحدهای تجاری تخریب شده اند.میرزای شیرازی

2هیچ گونه تخریب در بافت اطراف ایستگاه صورت نگرفته است.نمازی

تراکم

تراکم مسکونی )8(
مساحت : 36298.2میرزای شیرازی

112.90%زیربنا : 40986.4

مساحت : 7540.5نمازی
1140%زیربنا : 8648.5

تراکم غیرمسکونی )7(
مساحت : 20240.2میرزای شیرازی

290.17 %زیربنا : 58721.1

مساحت : 95789.3نمازی
168.27 %زیربنا : 116157.8

یکپارچگی

سایت شهری )8(
48 جهتمیرزای شیرازی

48 جهتنمازی

گزینه های حمل ونقل )2(
تمام ایستگاه های محدوده میرزای شیرازی به اتوبوس خط 22، 138، 39 و میرزای شیرازی

2تاکسی های خطی نزدیک بوده و خود ایستگاه هم که شامل قطار شهری است.

یکی از پایانه های اتوبوس رانی اصلی شهر که فراتر از محدوده پژوهش را پوشش نمازی
2می دهد در محدوده ایستگاه قرار دارد.

تغییر عملکرد

پارکینگ خارج از سطح خیابان 
)8(

8 4.3متراژ پارکینگ: 8448میرزای شیرازی

0.68 %متراژ پارکینگ: 1250نمازی

تراکم معابر ورودی )2(
34.50میانگین تعداد ورودی: 69میرزای شیرازی

250میانگین تعداد ورودی: 50نمازی

مساحت سواره رو )6(
27.30%مساحت: 53452میرزای شیرازی

24.930%مساحت: 49515.9نمازی

مجموع )100(
56میرزای شیرازی

50نمازی
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در ادامه نقشه های مربوط به برخی از معیارهای بررسی شده 
در دو ایستگاه میرزای شیرازی و نمازی از جمله پیاده رو قابل 
دسترس و مســیر دوچرخه در تصاویر 2 و 3، کاربری غالب 

در تصاویــر 4 و 5، کاربری غیرمســکونی در تصاویر 6 و 7 و 
کاربری مســکونی هر دو ایستگاه در تصاویر 8 و 9 قابل رؤیت 

می باشند. 

 تصوير 2- نقشه دسترسی پياده و دوچرخه در ايستگاه ميرزای شيرازی

تصوير 4- نقشه کاربری غالب در ايستگاه ميرزای شيرازی

    تصوير 6- نقشه کاربری غيرمسکونی در ايستگاه ميرزای شيرازی

تصوير 3- نقشه دسترسی پياده و دوچرخه در ايستگاه نمازی 

تصوير 5- نقشه کاربری غالب در ايستگاه نمازی 

تصوير 7- نقشه کاربری غيرمسکونی در ايستگاه نمازی 
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بررسی های صورت گرفته در ایســتگاه میرزای شیرازی نشان 
می دهد که در معیار »پیاده روی«، استفاده از جزیره در تقاطعات 
و بلوارهای دارای بیش از 2 لاین ســواره، موجب افزایش ایمنی و 
امنیت خاطر عابران هنگام عبور از این خیابان ها شــده است. از 
ســوی دیگر نفوذپذیری بالا و وجــود فعالیت های تجاری متعدد 
در جــداره بلوار میرزای شــیرازی، باعث افزایــش ارتباط بصری 
بین عابرین و این فعالیت ها شــده که به ایجاد حس امنیت در 
میان افراد پیاده منجر شــده است. همچنین بیش از 90 درصد 
پیاده روهــای این محدوده از کیفیــت مطلوبی برخوردارند. اما از 
نقاط ضعف این محدوده می توان به کمبود درختان، ســاباط و یا 
دیگر عناصر سایه انداز در پیاده روها اشاره کرد که موجب کاهش 
میل پیاده روی در آن شده است. از فرصت های موجود می توان به 
امکان ایجاد جداره های فعال و همچنین کاشت درختان سایه دار 

و یا تعبیه ســاباط بــر روی پیاده رو که امــکان ترغیب افراد به 
پیاده روی را افزایش می دهد اشاره کرد.

در بررســی معیــار »دوچرخه ســواری« در ایســتگاه میرزای 
شــیرازی، مشــخص گردید که در وضعیت فعلی، مسیری برای 
دوچرخه در نظر گرفته نشده است که امکان ایجاد این مسیر در 
برخی از خیابان های محدوده وجود دارد. همچنین بررسی معیار 
»نفوذپذیری« نشــان می دهد که اکثــر بلوک های این محدوده، 
طولی بلندتر از حد اســتاندارد و تعیین شده دارند که این امکان 
وجود دارد تا با تفکیک بلوک ها به اندازه اســتاندارد، نفوذپذیری 
بافت افزایش یابد. تحلیل معیار »اختلاط« در ایســتگاه میرزای 
شیرازی نشان می دهد که دسترسی مناسب به خدمات پایه وجود 
دارد. همچنین درصد کاربری مســکونی موجود  67 % و کاربری 
تجاری 33 %  می باشــد که با اندکی تغییر می توان به تعادل و 

با توجه به داده ها و ارزیابی های انجام شده، جمع نمرات مربوط به 
ایســتگاه میرزای شیرازی برابر با 56 است که نشان دهنده قرارگیری 
این ایستگاه در وضعیت برنزی است. البته باید توجه داشت که امتیاز 
این ایستگاه حداقل امتیاز لازم برای قرارگیری در این وضعیت است و 
با سهل انگاری و از دست دادن حتی یک نمره از  هر یک از معیارها، 

از وضعیت برنزی خارج می شــود. در مقابل ایستگاه نمازی با کسب 
نمره 50 از مجموع معیارهای استاندارد توسعه حمل ونقل محور، در 
وضعیت برنزی نیز قرار نمی گیرد. نمودارهای زیر حد فاصل هر یک 
از ایســتگاه ها را در مقایسه با حالت استاندارد بر اساس هشت اصل 

توسعه حمل ونقل محور نشان می دهند.

تصوير 8- نقشه کاربری مسکونی در ايستگاه ميرزای شيرازی

  نمودار1- حد فاصل ايستگاه ميرزای شيرازی از حالت استاندارد                                      

تصوير 9- نقشه کاربری مسکونی در ايستگاه نمازی 

 نمودار2- حد فاصل ايستگاه نمازی از حالت استاندارد
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توازن بین کاربری های محدوده رســید. از فرصت های موجود به 
منظور ارتقاء معیار اختلاط می توان به تقویت راســته های فضای 
سبز در محدوده به منظور جذب بیشتر مردم و تشویق به کاهش 
اســتفاده از خودرو و امکان متعادل سازی کاربری های مسکونی و 

غیرمسکونی با کمک تعریف ضابطه های شهری اشاره کرد.
در بررسی معیار »تراکم« در ایستگاه میرزای شیرازی، مشخص 
گردیــد که غالب مســاحت محــدوده در اختیــار فعالیت های 
غیرمسکونی اســت و این امر موجب کاهش کیفیت زندگی در 
این منطقه می شود. با کاســتن از تراکم غیرمسکونی و افزایش 
تراکم مسکونی شــاهد جنب وجوش و فعالیت بیشتر شهروندان 
در تمامی ساعات شبانه روز هستیم. تحلیل معیار »یکپارچگی« 
نشــان می دهد تقاطع میرزای شــیرازی، یک محــور مواصلاتی 
مهم به ســمت شــمال غرب شیراز اســت، از این  رو شاهد انواع 
گزینه هــای حمل ونقل از جمله تاکســی، اتوبوس و مترو در این 
محدوده هســتیم. اما عدم هماهنگی و ســازمان دهی نامناسب 
شــیوه های حمل ونقل موجــود، باعث ترافیک ســنگین در اوج 
ساعات روز می شــود. همچنین امکان ساماندهی و  ایجاد پایانه 
برای تاکسی های موجود در محدوده نیز وجود دارد. بررسی معیار 
»تغییر عملکرد« بیان گر آن اســت که مساحت قطعاتی که در 
این محدوده به پارکینگ اختصاص داده شــده کمتر از 2% است 
که امری مثبت می باشد. در این محدوده همچنین امکان کاهش 
ســطح پارکینگ های خودرو و اختصاص پارکینگ های حاشیه ای 
برای احداث مســیر دوچرخه وجود دارد. از سوی دیگر بالا رفتن 
مساحت ســواره روها از طریق تعریض خیابان ها و احداث پل های 
طبقاتی، موجبات اســتفاده روزافزون از خودرو شخصی و افزایش 
ســطح پارکینگ اختصاص یافته به خودرو می شــود که این امر 

مخالف اصول TOD است.
بررســی های صورت گرفته در ایســتگاه نمازی نشان می دهد 
کــه در معیار »پیاده روی«، پیاده روهای ایــن محدوده همگی از 
کیفیت مناسبی برخوردار هســتند و امکان عبور ویلچر نیز در 
آن وجود دارد. همچنین بالا بودن تعداد ورودی های ساختمان ها 
به پیاده رو باعث تعامل و جنب وجوش در سطح پیاده رو می شود. 
اما در برخی قسمت های محدوده، کف پوش مخصوص نابینایان، 
خیابان خط کشــی عابر پیاده، عناصر ســایه انداز و جداره بصری 
فعــال وجود ندارد که با حفظ کیفیــت فعلی پیاده روها و تلاش 
در جهــت رفع نقص های جزئی موجود، می توان در جهت بهبود 
آن اقدام کرد. در بررسی معیار »دوچرخه سواری« مشخص گردید 
از ابتدای پایانه نمازی تا انتهای خیابان ملاصدرا مســیر دوچرخه 
به صورت رفت وبرگشــت )یک لاین( در نظر گرفته شده است و در 
کنار خط کشــی های عرضی عابر پیاده، خط کشی هایی نیز برای 
عبور دوچرخه فراهم شده است. اما جلوی ساختمان ها پارکینگ 

مختص دوچرخه تعبیه نشده است که ضوابطی برای ملزم کردن 
ساختمان ها به منظور احداث پارکینگ برای دوچرخه باید تعیین 

شود.
همچنین بررســی معیــار »نفوذپذیری« نشــان می دهد که 
دسترســی پیاده به نقاط مختلف محدوده، تحت تأثیر ســواره 
قرار دارد و شــاهد ارجحیت سواره نسبت به پیاده در اکثر نقاط 
محدوده هستیم. اولویت دسترســی پیاده نسبت به سواره تنها 
در تقاطع میدان نمازی قابل رؤیت است. تحلیل معیار »اختلاط« 
در ایستگاه نمازی نشــان می دهد واحدهای مسکونی موجود در 
محدوده، دسترســی مناسبی به خدمات پایه و اساسی موردنیاز 
دارند. از معضلات محدوده، می تــوان به غالب بودن کاربری های 
غیرمسکونی به کاربری مســکونی اشاره کرد که باعث شده این 
محدوده به عنوان یک منطقه خدماتی- درمانی شــناخته شود. 
از این رو نیــاز به برقراری تعادل در بین کاربری های مســکونی 
و غیرمســکونی به شــدت در محدوده احســاس می شود و در 
صورت ادامه انحصار منطقه به کاربری های غیرمسکونی از جمله  
خدماتی، تجاری، درمانی و آموزشــی و اختصاص داشــتن سهم 
کمی از محدوده به کاربری مســکونی، شــاهد مهاجرت هر چه 

بیشتر افراد به سایر نقاط خواهیم بود.
در بررســی معیار »تراکم« در ایستگاه نمازی، مشخص گردید 
که به دلیــل قرارگیری محدوده در مرکز تجاری شــهر، از تراکم 
غیرمســکونی بالایی برخوردار اســت، که ایــن موضوع منجر به 
کاهــش کیفیت زندگی در آن شــده و نیازمند برقــراری توازن 
میان کاربری های مســکونی و غیرمسکونی است. تحلیل معیار 
»یکپارچگی« نشــان می دهــد که در این محدوده شــاهد انواع 
شــیوه های حمل ونقلی اعم از پایانه مســافربری درون شــهری، 
مسیرهای دوچرخه و ایستگاه های تاکسی هستیم و محدوده از 
این نظر امتیاز کامل را کسب می کند. با این وجود، همچنان شاهد 
استفاده از خودروهای  شخصی در این محدوده هستیم که باعث 
اختلال در عملکرد ســایر شیوه ها می شود. بهبود زیرساخت های 
حمل ونقل با ظرفیت بالا و فرهنگ ســازی استفاده از این وسایل 
موجب ترغیب و تشویق مردم به استفاده از این شیوه ها می شود. 
بررســی معیار »تغییر عملکرد« بیان گر آن اســت که تنها یک 
قطعه با مســاحت 1250 مترمربع بــه پارکینگ اختصاص یافته 
اســت و امکان پارک خودرو در حاشیه خیابان ملاصدرا نیز وجود 
ندارد. از دیگر نقاط ضعف محدوده می توان به پارک خودروها در 
کنار مسیر دوچرخه و اســتفاده سایر کاربران ازجمله افراد پیاده 
و موتورســواران از مسیر دوچرخه اشــاره کرد. با کاهش مساحت 
اختصاص یافته به پارکینگ در ســطح خیابــان و محدود کردن 
تعداد پارکینگ های ســاختمان ها، مردم به شیوه های حمل ونقل 

عمومی روی می آورند.
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نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
همان طور که بررسی شد، توسعه حمل ونقل محور اصولی دارد که 
در صورت عدم رعایت حتی یکی از این اصول، توسعه با افت شدیدی 
روبرو می شود. در ایستگاهی با بافت مسکونی کم، در ساعات پایانی 
شــب امنیت کاهش می یابد و جرم و جنایت بیشــتر رخ می دهد. 
توســعه مختلط به جای منطقه بندی باعث می شود چشمان ناظر 
در منطقه همیشه وجود داشته باشد و منطقه همیشه فعال باشد. 
متأسفانه در کشور ما گرایش به سمت منطقه بندی رواج پیدا کرده 
و نمونه عینی آن هم ســایت های مرکزی شــهرها است که پس از 
ساعات اداری تعطیل، خلوت و حضور در آن منطقه با احساس ناامنی 
همراه است. کاربری مسکونی باید در کنار کاربری غیرمسکونی وجود 
داشــته باشــد تا نیازهای مردم در فاصله کم و قابل پیاده روی حل 
شــود و کم ترین نیاز به خودروی شخصی وجود داشته باشد. توجه 
به پیاده مداری و دوچرخه سواری با توجه به رشد روزافزون خودروهای 
شخصی می تواند از حجم ترافیک برای مسافت های کوتاه جلوگیری 

کند و کاربران امور روزمره خود را به جای استفاده از خودرو شخصی، 
در صورت مهیا بودن مسیرهای مناسب، امن و باکیفیت به صورت 
پیاده یا با اســتفاده از دوچرخه انجام دهنــد.  با توجه به نتایج به 
دست آمده در این پژوهش، در کنار همه ایستگاه های قطار شهری 
مورد مطالعه، دیگر سیســتم های حمل ونقل نیز وجود داشته که 
می تواند به صورت سیال تری عمل کند و مسافرین را پس از استفاده 
از قطار شــهری جابه جا کنــد و در مقیاس محلی کاربران را جابجا 
کند و ایستگاه نقش یک نقطه مرکزی را برای کاربران ایفا می کند. از 
اصول توسعه حمل ونقل محور، افزایش تراکم در اطراف ایستگاه های 
قطار شهری است. افزایش تراکم در مکان هایی باید صورت گیرد که 
دسترسی خوب به سیستم حمل ونقل سریع یا ریلی را داشته باشند. 
بــا افزایش تراکم در طبقات، امــکان به کارگیری کاربری های متنوع 
وجود خواهد داشت که به توسعه مختلط کمک می کند. در جدول 
زیر پیشنهاداتی جهت ارتقاء معیارهای توسعه حمل ونقل محور به 

تفکیک ایستگاه های مورد مطالعه بیان شده است.

ایستگاه میرزای شیرازیایستگاه نمازیاصل

پیاده روی

ایجاد محیطی مناسب و امن برای عابرین پیاده به ویژه در نزدیکی 
ایستگاه ها و جلوگیری از تداخل عابرین پیاده با خودرو به منظور ایجاد 

فضاهای شهری که محل شکل گیری تعاملات اجتماعی است.
تعریف خط کشی عابر برای تقاطعات سواره و پیاده به ویژه در 

خیابان ملاصدرا و میدان دانشجو
تأمین مبلمان شهری با روشنایی مناسب

نصب تابلوها و زمین نوشته های »آهسته برانید« و هشدار »عبور 
پیاده« و »کاهش سرعت« در تقاطعات

فضاسازی مناسب ایستگاه های قطار شهری جهت استفاده تمامی 
اقشار )معلولین، سالمندان و ...(

ایجاد کف پوش با خط کشی مخصوص نابینایان
استفاده از رمپ برای عبور معلولین دارای ویلچر و یا در محل هایی که 

تغییر ارتفاع به صورت پله ای ناگزیر است.
تعریف خط کشی عابر برای تقاطعات ابتدای بلوار میرزای شیرازی

از بین بردن کلیه موانع دید به تقاطع ها
نورپردازی جداره ها و عناصر شاخص برای بالا بردن کیفیت منظر 

بصری محدوده
کاشت درختان سایه دار و تعبیه ساباط به روی پیاده رو

در اولویت قرار دادن دوچرخه نسبت به سایر شیوه های حمل ونقلدوچرخه
اعلام منطقه پارک ممنوع در تمامی طول حاشیه مسیر دوچرخه

در نظر گرفتن مسیری برای دوچرخه
آموزش شهروندان و بالا بردن فرهنگ دوچرخه سواری برای عموم

تعیین ضوابط شهری جهت الزام ساختمان ها به تأمین پارکینگ دوچرخه

نفوذپذیری
تعریف ضوابط بلوک بندی جدید در راستای کاهش طول بلوک ها
استفاده از عوامل آرام سازی ترافیک در مجاورت ایستگاه ها

محدود کردن دسترسی سواره و کاهش عرض سواره رو

اختلاط

تعیین ضابطه های ساخت وساز جدید برای برقراری تعادل بین کاربری 
مسکونی و غیرمسکونی

ایجاد طیف متنوعی از مشاغل و فعالیت ها برای جذب جمعیت به 
حوزه های با جمعیت پایین

برنامه ریزی به منظور کاهش سفرهای درون شهری و استفاده از 
شیوه های غیر حضوری برای انجام کارها

استفاده از کاربری های شبانه روزی
ایجاد مسکن متنوع برای گروه های مختلف جامعه از نظر درآمد

در نظر گرفتن سایت هایی برای انتقال و جایگزینی فعالیت های ازدست رفته 
ناشی از ساخت ایستگاه مترو

تقویت اختلاط کاربری موجود در محور میرزای شیرازی با تزریق کاربری 
جاذب جمعیت

تراکم
اتخاذ سیاست های افزایش تراکم مسکونی برای برقراری توازن میان کاربری های غیرمسکونی و مسکونی

استقرار تراکم مسکونی بالا در نقاطی که قابلیت اجرای طرح بلندمرتبه سازی دارند.
تعریف ضوابط تراکم به نحوی که در مرکز محدوده، تراکم بالا و با گسترش به سمت خارج از مرکز، تراکم کاهش یابد.

یکپارچگی
تأمین زیرساخت های مورد نیاز برای بهبود شیوه های مختلف در شبکه حمل ونقل

خصوصی سازی بهره برداری از سیستم های حمل ونقل و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذار و ایجاد خطوط آتی قطار شهری
جایگزینی ناوگان فرسوده اتوبوس رانی با دستگاه های مدرن و استفاده از فناوری های نوین در پرداخت کرایه

تغییر عملکرد

C Pay الزام به پرداخت هزینه برای پارکینگ های حاشیه ای کنار خیابان از طریق
تأمین و ارتقا زیرساخت های حمل ونقل عمومی موجود به منظور کاهش استفاده از خودرو شخصی

برقراری ارتباط و پیوستگی بین شیوه های حمل ونقل به منظور کاهش مدت زمان سفر کاربران با حمل ونقل عمومی برای تشویق مردم به استفاده از این 
نوع حمل ونقل و کاهش تقاضای پارکینگ.

جدول 4-  پيشنهادات طراحی جهت ارتقاء معيارهای توسعه حمل ونقل محور در ايستگاه های مورد مطالعه
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پیاده روی

قوت

تقریباً 98 درصد پیاده روهای محدوده از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و در قسمت جنوبی محدوده قابلیت دسترسی به پیاده رو 
برای همه ی کاربران وجود دارد و با در نظر گرفتن رمپ، این قسمت برای عبور ویلچر تسهیل شده است.

در بلوار معالی آباد و هم چنین ابتدای بلوار قصردشت، تقاطع عابر و سواره از ایمنی بالایی برخوردار است.
استفاده از جزیره در تقاطعات و بلوارهای دارای بیش از 2 لاین سواره باعث افزایش ایمنی و امنیت خاطر در محدوده، 

برای عابران هنگام عبور از خیابان های عریض می شود.
وجود فعالیت های تجاری متعدد در جداره بلوار میرزای شیرازی و وجود مجتمع تجاری و تفریحی آفتاب در ضلع 
جنوبی محدوده، باعث افزایش ارتباط بصری بین عابرین و فعالیت های ساختمانی شده که این امر به ایجاد حس 

امنیت در میان افراد پیاده منجر می شود. 
نفوذپذیری بالا، از دیگر عوامل تأثیرگذار در تعامل بین پیاده رو و فعالیت های ساختمانی این محدوده به شمار می رود.  

ضعف

تقاطع عابر پیاده و سواره موجود در شمال محدوده، ابتدای بلوار میرزای شیرازی از دید کافی برخوردار نیست و 
احتمال تصادف عابر هنگام عبور از خیابان بسیار بالاست. 

قسمتی از پیاده روها در بافت مسکونی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و امکان عبور برای معلولان در این قسمت از 
پیاده رو وجود ندارد.

 ضلع شمالی بلوار معالی آباد به دلیل وجود اداره مخابرات و محدوده مسیل از جداره فعالی برخوردار نیست. 
کمبود درختان، ساباط و یا دیگر عناصر سایه انداز در اکثر پیاده روهای محدوده، میل پیاده روی در این محدوده را 

کاهش می دهند. 

فرصت
ایجاد جداره های فعال در بخش های متصل به جداره صلب در محدوده، امکان ترغیب افراد به پیاده روی را افزایش می دهد. 

با استفاده از کاشت درختان سایه دار در مناطقی که درخت ندارد و یا تعبیه ساباط بر روی پیاده رو می توان تجربه پیاده روی مناسبی 
را در فصل تابستان فراهم کرد.

تهدید

تقاطع های عابر پیاده که از پل سه سطحی معالی آباد در نظر گرفته شده اند از دید کافی برخوردار نیستند و در صورت 
عدم اصلاح آن ها امکان بروز تصادفات برای عابرین دور از انتظار نخواهد بود.  

با ادامه ی روند فعلی وعدم تلاش در جهت بهبود وضعیت پیاده روها برای همه ی استفاده کننده های آن، میل به 
پیاده روی که از ملزمات اصلی اجرای TOD می باشد، کاهش می یابد.

دوچرخه 
سواری

دوچرخه اجازه ی ورود به واحدهای خانه های مسکونی را داراست.قوت

در فعالیت های فعلی، مسیری برای دوچرخه در نظر گرفته نشده است.ضعف
ساکنین از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه اصلی خود استفاده نمی کنند.

امکان ایجاد مسیر دوچرخه در اکثر خیابان های محدوده وجود دارد ولی در بلوار میرزای شیرازی اجرای این امر به سختی فرصت
امکان پذیر است.

ادامه روند فعلی موجب افزایش روزافزون معضلاتی هم چون آلودگی هوا ، ترافیک شده و در نتیجه سبک زندگی خودرومحور را تهدید
شاهد خواهیم بود.

نفوذ
پذیری

متأسفانه ایستگاه در این معیار نقطه قوتی ندارد. قوت

اکثر بلوک ها، طولی بلندتر از حد استاندارد و تعیین شده دارند.ضعف
ارجحیت پیاده بر سواره از ضروریات توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی است که در این محدوده نیاز به اصلاح و بهبود دارد.

امکان تفکیک بلوک ها به اندازه استاندارد وجود دارد تا نفوذپذیری بر بافت افزایش یابد.فرصت

در صورت عدم اولویت بخشی به پیاده، امکان پیاده سازی محله TOD محور در محدوده وجود ندارد.تهدید

پيوست شماره 1
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اختلاط

قوت

در این محدوده ، دسترسی مناسب به خدمات پایه وجود دارد.
پارک های واقع در فاصله 500 متری از محدوده، 80 %درصد مساحت محدوده را پوشش می دهد.

درصد کاربری مسکونی 67 % و تجاری  33 %  می باشد که می توان با اندکی تغییر به حالت تعادل و توازن بین 
کاربری ها در محدوده دست یافت. 

در راستای  ساخت وساز و تکمیل این ایستگاه هیچ گونه تخریبی در بافت مسکونی صورت نگرفته است.

ضعف

به دلیل قرارگیری محدوده در جهت توسعه شهری، قیمت اراضی و به تبع آن قیمت اجاره بها در این منطقه به نسبت بالاتر از 
سایر مناطق است که این امر موجب کاهش درصد مسکونی قابل استطاعت از کل واحدهای مسکونی محدوده می باشد. 

برای ایجاد ایستگاه میرزای شیرازی، تعدادی مغازه در ابتدای بلوار معالی آباد تخریب شده که این امر موجب مهاجرت مغازه داران 
از این محدوده گشته است.

فرصت
تقویت راسته های فضای سبز در محدوده به منظور جذب هرچه بیشتر مردم و تشویق به کاهش استفاده از خودرو 

امکان متعادل سازی کاربری های مسکونی و غیرمسکونی با کمک تعریف ضابطه های شهری 
در نظر گرفتن سیاست های جایگزین برای انتقال کاربری های تجاری 

عدم جایگزینی کاربری های تجاری در فاصله 250 متری محدوده موجب مهاجرت مردم از محدوده می شود.تهدید
ادامه روند صعودی اجاره بها منجر به انحصار محدوده توسط قشر خواصی از جامع خواهد شد. 

تراکم

به دلیل قرارگیری ایستگاه ها در تقاطع محورهای شریانی که خود محل ارائه انواع خدمات و فعالیت ها هستند، شاهد تراکم بالای قوت
غیرمسکونی در این محدوده هستیم.

غالب مساحت محدوده در اختیار فعالیت های غیرمسکونی است که این امر در کاهش کیفیت زندگی در محدوده مؤثر است.ضعف

با تعیین ضوابط مناسب می توان به ارتقا و تعادل بین کاربری های مسکونی و غیرمسکونی کمک کرد.فرصت
با کاستن از تراکم غیرمسکونی و افزایش تراکم مسکونی شاهد جنب وجوش و فعالیت بیشتر شهروندان در تمامی ساعات شبانه روز هستیم.

با افزایش تراکم فعالیت های غیرمسکونی، کم کم محدوده از سکنه خالی شده و به یک منطقه اقتصادی-کارگاهی تهدید
تبدیل می شود که این امر مخالف اصول TOD می باشد.

یکپارچگی

قوت
تقاطع میرزای شیرازی یک محور مواصلاتی مهم به سمت شمال غرب شیراز است، از این رو شاهد انواع گزینه های 

حمل ونقلی از جمله تاکسی، اتوبوس و مترو در این محدوده هستیم.
با تقسیم محدوده به 4 قسمت فرضی درمی یابیم که محدوده از 4 طرف توسعه یافته است. 

از انواع شیوه های حمل ونقلی می توان به دوچرخه اشاره کرد که در این محدوده موجود نمی باشد.ضعف

امکان ساماندهی و ایجاد پایانه برای تاکسی های موجود در محدوده فرصت
توسعه متراکم و هرچه بیشتر محدوده

ناهماهنگی و نبود سازمان دهی شیوه های حمل ونقلی موجود باعث ترافیک های سنگین در اوج ساعات روز خواهد شد.تهدید

تغییر عملکرد

مساحت قطعاتی که در این محدوده به پارکینگ اختصاص داده شده است، کمتر از 2% از سطح محدوده را در برمی گیرد که قوت
امری مثبت است.

برخی از قطعات و بافت مسکونی منطقه هم چنان بر اصل خودرومحور خود تأکید دارند چرا که 2 درب پارکینگ برای هر قطعه ضعف
تعبیه شده است.

فرصت
با توجه به اینکهTOD  امری نو پا در برنامه ریزی شهری ایران است و شیراز از جمله شهرهای تازه پیوسته به این 

توسعه است. بدیهی است که شاهد بالا بودن مساحت سواره در سطح محدوده انتخابی باشیم.
امکان کاهش سطح پارکینگ های خودرو و اختصاص پارکینگ های حاشیه ای برای احداث مسیر دوچرخه

تهدید
افزایش سطح پارکینگ اختصاص یافته به خودرو میل به استفاده از آن ها را افزایش می دهد.

بالابردن مساحت سواره روها از طریق تعریض خیابان ها، احداث پل های طبقاتی، موجبات استفاده روزافزون از خودرو 
شخصی را فراهم می کند که این امر مخالف اصول TOD است.
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پیاده روی

قوت

پیاده روهای محدوده ایستگاه نمازی همگی از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.
پیاده روها هموار بوده و امکان عبور ویلچر در آن ها وجود دارد. 

بالا بودن تعداد ورودی های ساختمان به پیاده رو باعث تعامل و جنب وجوش در سطح پیاده رو می شود. 
در طرفین بلوار کریم خان زند و بخش جنوبی خیابان ملاصدرا درختان و عناصر سایه انداز پاسخ گوی نیاز عابران 

هستند. 
در تقاطع چهارراه نمازی تمهیدات ایمنی لازم از جمله چراغ راهنما و جزیره هایی برای ایمنی عابران در نظر گرفته شده 

است.
ساباط های ایجادشده بر روی پل رودخانه خشک تمایل به پیاده روی را در این محل افزایش می دهد. 

ضعف

در ضلع جنوبی محدوده کف پوش مخصوص نابینایان وجود ندارد.
در قسمت غربی محدوده عناصر سایه انداز به ندرت دیده می شود.

در بخش غربی محدوده به دلیل کاربری هایی از جمله کتابخانه، بیمارستان، درمانگاه و ... جداره بصری فعالی وجود 
ندارد.

در طول خیابان ملاصدرا برای عبور عابران از عرض خیابان خط کشی عابر پیاده وجود ندارد.
هم چنین در ابتدای بلوار دانشجو برای عبور عابر از میدان دانشجو به سمت خیابان ساحلی، جزیره یا خط کشی در نظر 

گرفته نشده است.
با حفظ کیفیت فعلی پیاده روها و تلاش در جهت رفع نقص های جزئی موجود می توان به ایستگاه کمک کرد.فرصت

با استفاده از ساباط ها و عناصر سایه انداز مانند درختان یا تابلوی تبلیغات مغازه ها می توان کمبود سایه اندازی محدوده را جبران کرد.

تهدید
فقدان کف پوش نامناسب، دسترسی کاربران کم بینا یا نابینا به کاربری های درمانی و خدماتی مهم موجود در منطقه را 

کاهش می دهد.
جداره بصری منفعل موجود در بخش غربی باعث کاهش رفت وآمد عابران در این قسمت خواهد شد.

دوچرخه 
سواری

قوت

مسیر دوچرخه از ابتدای پایانه نمازی تا انتهای خیابان ملاصدرا به صورت رفت وبرگشت )یک لاین( در نظر گرفته 
شده است.

در کنار خط کشی های عرضی عابر پیاده، خط کشی هایی نیز برای عبور دوچرخه فراهم شده است. 
دسترسی دوچرخه ها به درون واحدهای مسکونی از جمله نقاط قوت محدوده است. 

در ایستگاه مترو نمازی نیز محلی برای پارک دوچرخه تعبیه شده است. 

ضعف

هنوز فرهنگ سازی لازم به عمل نیامده و پارکینگ دوچرخه در ایستگاه تبدیل به پارکینگ وسایل نقلیه موتوری 
گشته است. 

مردم هنوز دوچرخه را به عنوان وسیله نقلیه اصلی خود نمی دانند. 
مسیر دوچرخه در بلوارهای کریم خان زند و دانشجو وجود ندارد. 

در جلوی ساختمان ها پارکینگ مختص دوچرخه تعبیه نشده است.

فرصت
بلوار کریم خان زند دارای پتانسیل لازم برای احداث مسیر دوچرخه سواری است. 

امکان تدوین ضوابطی به منظور ملزم کردن ساختمان ها جهت تأسیس پارکینگ برای دوچرخه 
امکان فرهنگ سازی در خصوص نحوه استفاده از دوچرخه و پارکینگ های مرتبط آن 

تهدید
میدان نمازی از میدان های اصلی شهر و یک گره ترافیکی سنگین به شمار می آید. در صورت عدم پیش بینی 

مسیرهای دوچرخه شاهد ترافیک های سنگین در ساعات اوج در این محدوده خواهیم  بود.
گره ترافیکی این محدوده  باعث هدر رفت مدت زمان سفر مسافران و هم چنین افزایش آلودگی ها در سطح منطقه می شود.

اولویت دسترسی پیاده نسبت به سواره تنها در تقاطع میدان نمازی قابل رؤیت است و از نکات قوت محدوده به شمار می آید.قوتنفوذپذیری
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نفوذپذیری

ضعف

دسترسی پیاده به نقاط مختلف در منطقه تحت تأثیر سواره قرار دارد و شاهد ارجحیت سواره نسبت به پیاده در اکثر 
نقاط محدوده هستیم. 

بلوک های این محدوده از حالت استاندارد تعیین شده، مقداری بلندتر هستند که از نفوذپذیری به بافت جلوگیری می کنند و این امر 
خلاف اصول توسعه حمل ونقل محور است. 

فرصت

با تعیین ضوابط جدید برای بلوک بندی و اجرای آن امکان نفوذپذیری در بافت افزایش یافته و باعث ایجاد امنیت برای 
عابران و ساکنین محدوده می شود. 

می توان با تأکید بیشتر بر اولویت پیاده نسبت به سواره، منطقه را از انحصار خودروها و در پی آن گره ترافیکی به  وجود  آمده، 
خارج کرد.

تهدید
عدم توجه به کاهش طول بلوک ها و ایجاد نفوذپذیری بیشتر در بافت امنیت محدوده را به خطر می اندازد.

تداوم روند فعلی در مواجهه ی پیاده با سواره و اولویت سواره نسبت به پیاده باعث وخیم تر شدن اوضاع و سنگین تر شدن گره 
ترافیکی می شود. 

اختلاط

قوت

واحدهای مسکونی موجود در محدوده دسترسی مناسبی به خدمات پایه و اساسی مورد نیاز دارند. 
برخی از واحدهای مسکونی در منطقه از نظر اجاره بها نرخ مناسبی نسبت به سایر نقاط اطراف خود دارند. 

برای ساخت پایانه های مترو نمازی، زمین هایی مورد استفاده قرار گرفته اند که قبلًا در اختیار کاربری های مسکونی یا 
فعالیت های غیرمسکونی نبوده است. درنتیجه هیچ گونه تخریبی یا مهاجرتی در این زمینه صورت نگرفته است. 

ضعف

تنها درصد کمی از واحدهای مسکونی اجاره بهایی متناسب با 30 % درآمد خانوار دارند. 
با وجود پارک آزادی در فاصله مناسبی از محدوده و نقش عملکردی آن، این پارک نتوانست محدوده مورد مطالعه را 

تحت پوشش قرار دهد. 
از دیگر معضلات محدوده می توان به غالب بودن کاربری های غیرمسکونی به کاربری مسکونی اشاره داشت که باعث 

شده منطقه به عنوان یک منطقه خدماتی- درمانی شناخته شود. 
تک قطبی شدن محدوده به کاربری های غیرمسکونی از ایجاد تعادل میان کاربری های مسکونی و غیرمسکونی 

جلوگیری کرده است. 

با تقویت و گسترش خدمات پایه و اساسی مورد نیاز بافت مسکونی، افراد ترغیب به سکنی گزینی در این محدوده می شوند.فرصت
نیاز به برقراری تعادل در بین کاربری های مسکونی و غیرمسکونی به شدت در محدوده احساس می شود. 

تهدید
در صورت ادامه منحصر بودن منطقه به کاربری های غیرمسکونی از جمله خدماتی، تجاری، درمانی، آموزشی و ... و 

اختصاص داشتن سهم کمی از محدوده به کاربری مسکونی، شاهد مهاجرت هر چه بیشتر افراد به سایر نقاط خواهیم بود. 
کاهش واحدهای مسکونی منطقه، امنیت و ایمنی در تمام ساعات شبانه روز را از محدوده سلب می کند.

تراکم

به دلیل قرارگیری منطقه در مرکز تجاری شهر، از تراکم غیرمسکونی بالایی برخوردار است. قوت

تراکم مسکونی پایین در منطقه منجر به کاهش کیفیت زندگی در محدوده می شود.ضعف

با برقراری توازن میان کاربری های مسکونی و غیرمسکونی و اختصاص یافتن درصد بیشتری از منطقه به کاربری مسکونی فرصت
می توان انتظار منطقه ای با کیفیت زندگی بالاتر و امنیت بیشتر را داشت. 

افزایش روزافزون تراکم کاربری های غیرمسکونی در محدوده منجر به تبدیل منطقه به یک محدوده تجاری – خدماتی تهدید
عاری از هر نوع سکنه می شود. 

قوتیکپارچگی

با تقسیم محدوده به چهار منطقه فرضی درمی یابیم که ایستگاه در محدوده ای توسعه یافته قرار گرفته است. 
یکپارچگی از اصولی است که این محدوده امتیاز کامل در آن کسب کرده است. 

شاهد انواع شیوه های حمل ونقلی اعم از پایانه مسافربری درون شهری، مسیرهای دوچرخه و ایستگاه های تاکسی در محدوده 
هستیم که از نکات قوت محدوده به شمار می آید. 
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یکپارچگی

با وجود گزینه های حمل ونقلی متنوع و متعدد هم چنان شاهد استفاده از خودروهای شخصی در محدوده هستیم که این امر باعث ضعف
ایجاد اختلال در عملکرد سایر شیوه ها می شود. 

بهبود زیرساخت های حمل ونقلی با ظرفیت بالا و فرهنگ سازی استفاده از این وسایل باعث ترغیب و تشویق مردم به استفاده از فرصت
این شیوه ها می شود.

در صورت عدم توجه به سایر گزینه های حمل ونقلی و عدم تأمین زیرساخت های مورد نیاز آن ها، شاهد افزایش روزافزون تهدید
خودروهای شخصی و سنگین تر شدن گره های ترافیکی در محدوده خواهیم  بود. 

تغییر عملکرد

تنها یک قطعه با مساحت1250 مترمربع به پارکینگ اختصاص یافته است.قوت
امکان پارک خودرو در حاشیه خیابان ملاصدرا وجود ندارد.

ضعف

با وجود نصب تابلوهای راهنمایی منوط به عدم پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابان ها هم چنان شاهد پارک خودروها 
در لبه ی خیابان های این محدوده هستیم.

به دلیل امکان تأمین پارکینگ برای ساختمان های موجود در مرکز شهر، فرهنگ خودرومحور هم چنان در بین افراد 
رواج دارد. 

پارک خودروها در کنار مسیر دوچرخه سواری در محدوده از نکات منفی است. 
استفاده سایر کاربران ازجمله عابر پیاده و موتورسیکلت ها از مسیر دوچرخه، از نقاط ضعف محدوده است. 

اکثر مساحت محدوده برای وسایل نقلیه و سواره در نظر گرفته شده است.

با کاهش مساحت اختصاص یافته به پارکینگ، امکان ترغیب افراد به استفاده از سایر شیوه های حمل ونقلی وجود دارد.فرصت
با محدود کردن تعداد پارکینگ های ساختمان ها، مردم به شیوه های حمل ونقل عمومی روی می آورند.

تهدید
در صورت عدم تلاش در جهت کاهش مساحت سواره رو، وضعیت نامطلوب فعلی ادامه می یابد و چه بسا شرایط بدتر شود. 

با افزایش مساحت پارکینگ ها و اجازه یافتن احداث پارکینگ های طبقاتی در محدوده، میل به استفاده از خودروهای شخصی 
افزایش می یابد.
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ارزيابی فناوری در معماری مجتمع های مسکونی دوره معاصر 1
)نمونه موردی: مجتمع های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز(

چکيده
معماری مسکونی در  ایران و خصوصا در تهران، از اوایل پهلوی، دستخوش تغییراتی در ساختار کالبدی-کاربردی شد، 
به نحوی که، بناهای تک واحدی به مجتمع های آپارتمانی با زندگی عمودی تبدیل شدند. در این میان، یکی از مهترین 
عوامل موثر در این تحولات، فناوری  حاصل از انقلاب صنعتی می باشــد که به عنوان عاملی قدرتمند، تحولات وسیعی را 
ایجاد نموده است. امروزه بناها به واسطه توسعه تجهیزات و مصالح جدیدتر، با تحولات ساختاری زیادی و ارزش گذاری  های 
متفاوتی مواجه شده اند که این پژوهش بازتاب اثرگذاری فناوری بر معماری مجتمع های مسکونی در دوره معاصر و طی 
دو بازه زمانی پهلوی و انقلاب اســلامی را مورد توجه قرار داده اســت. در این راســتا، در بخش نظری با رویکرد کیفی و 
مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چهارچوب نظری ارائه شد و سپس با مطالعات میدانی و 
تدوین پرسشــنامه، چهارچوب نظری از طریق برنامه آماری SPSS ارزیابی و تحلیلشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است 
که؛ میان متغیر مستقل سخت ابزار)با سه بعد رفاهی، امنیتی و تنوع-تجمل( از بحث »فناوری« با سه بحث محوطه-نما، 
معماری داخلی-پلان و تزئینات از متغیر »مجتمع مســکونی« رابطه نســبتا ضعیفی در دوره پهلوی وجود داشته است 
در حالی که در دوره انقلاب اســلامی این رابطه قوی تر است و به شدت احساس می شود. بدین معنی که در دوره پهلوی 
تغییرات در سخت ابزار می تواند تا حدودی در مجتمع مسکونی نیز تأثیرگذار باشد. اما برای بازه زمانی انقلاب اسلامی، 
این رابطه بیشتر به چشم می آید، به نحوی که شدت این رابطه در دوره پهلوی با میانگین0/207 و در دوره انقلاب اسلامی 
با میانگین0/390 می باشد که در میان مسئله قابل ملاحظه؛ اهمیت بالاتر بحث »معماری داخلی/پلان« در هر دو دوره 

مذکور نسبت به دو بحث دیگر یعنی »تزئینات داخلی« و »محوطه/نما« در معماری مجتمع ها می باشد.
واژگان کلیدی: فناوری،مجتمع مسکونی، دوره پهلوی، دوره انقلاب اسلامی، شهر تهران.

سونيا سيلوايه*،  عباس غفاری**، مازيار آصفی***، عباس يزدانفر****

)تاریخ دریافت: 1400/07/17                          تاریخ پذیرش: 1401/11/18(

1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری سونیا سیلوایه با عنوان »الگوی تعامل فناوری و سبک زندگی در معماری مجتمع های مسکونی از دوره پهلوی اول تا امروز« است که به راهنمایی 
عباس غفاری )استاد راهنمای اول(، مازیار آصفی )استاد راهنمای دوم( و عباس یزدانفر )استاد مشاور( در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.

S.silvayeh@tabriziau.ac.ir * دانشجوی دکتری معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران 

Ghaffari@tabriziau.ac.ir ** نویسنده مسئول: دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران 

Masefi@tabriziau.ac.ir *** استاد گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران 

Yazdanfar@iust.ac.ir **** دانشیار گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران 
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معماری ایران تا قبل از دوره معاصر، با تبعیت از روندی مشخص، 
به صورت منطقی در جریان بوده اســت، اما از اواخر حکومت قاجار، 
ســیر تحولی ناقصی را پشــت ســر گذراند که با ورود مدرنیسم، 
ســرعت بیشــتری نیز به خود گرفت. به عقیده محققــان؛ با ورود 
شــاخص های معماری مدرن به ویژه در دوره پهلوی، ســرگردانی در 
مصادیــق مختلفی همچون عدم تبعیــت از الگویی واحد، کاهش 
کیفیت بناها و یا سرعت در تنوع بخشی به معماری بروز کرده است. 
)معظمی و حجت،1396: 104(. با وجود اینکه این تغییرات از دوره پایانی 
قاجار شــروع شده بود اما سرعت این امر در دوره پهلوی اوج گرفت. 
)قبادیان، 1395: 128(. در این دوره، در برخی از شــهرها و خصوصا در 
تهران، مدرنیته مبتنی بر تفکری خاص، بافت شهری را مورد توجه 
و تحولات خاصی قــرار داد. )انصــاری، ۱۳۹۵: ۵۵(. از میان تحولات 
به وجود آمده، تغییر نوع مسکن از بنایی تک واحد به آپارتمان های 
چندطبقه و چند واحد، حائز اهمیت بیشتری است. زیرا با گسترش 
شهرنشینی، تولید انبوه مسکن و مجتمع های مسکونی مورد توجه 
قرار گرفت. )ضرغامی، 1396: 63(. اما معماری و به طور اخص معماری 
فضای مسکونی )و در اینجا معماری مجتمع های مسکونی( از چهار 
بخش؛ -فرم )هندسه و شکل(. –عملکرد )کاربری ها(. –فناوری )فرآیند 
ساخت، ایده و تفکر، مصالح، تکنیک و سیستم ها(. –فرهنگ و محتوا 
)مفاهیم و معانی مطرح شــده در اثر( تشکیل شده  است. )فیضی و 
اســماعیل دخت، 1394: 183(،که برای بررسی دقیق تر، بحث فناوری در 
معماری مجتمع های مسکونی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در 
هویت بخشــی به مکان، مدنظر قرار گرفته است و مدعای پژوهش 
این اســت که فناوری روزآمد، طالب کالبد معماری ویژه ای است که 
تا حدودی شــکل ویژه ای به آن نیز می بخشــد و کیفیت بالاتر آن 
می تواند به کیفیت بالاتر مسکن )در بعد بیرونی نظیر محوطه،نما 
و در بعد درونــی نظیر معماری داخلی، تزئینات و چیدمان( ارتباط 
پیدا کند. لذا مســئله  مورد بررسی، وضعیت معماری مجتمع های 
مسکونی معاصر اســت زیرا امروزه، هرچند بناهای کاربردی تری به 
واسطه توسعه امکانات و ساخت مصالح ساخته شده اند ولی فرآیند 

این طراحی، غیرصمیمی بودن را به ارمغان آورده است. 
بررســی پیشــینه، حکایت از خلا پژوهش های کاملًا مرتبط با 

موضوع تحقیق حاضر دارد، اما در این میان، مطالعاتی صورت گرفته 
که می تواند بنیادهای نظری مطالعه حاضر را پوشــش دهد. در این 
خصوص باید به رســاله های دکتری اشــاره داشت که به جنبه های 
مختلفــی از فناوری پرداخته اســت. در رســاله شــایانفر )1384(، 
بخش نخســت آن مرتبط با مفهوم و بررســی تحولات دیدگاه های 
فناوری می باشــد، در بخش دوم، تکنولــوژی را همانند نوعی روش 
تفکر نســبت به جهان می داند که به نقد آن پرداخته شــده است. 
رســاله دیواندری )1392(، ابعاد گوناگون فناوری بومی را بازشناخته، 
به گونه ای که می توان تحت شرایط خاصی، این فناوری را در مسکن 
روســتایی معاصر به کار برد. در رســاله تقی زاده )1385(، نیز تلاش 
شده است به چگونگی روابط میان فناوری، فضای معماری و انسان 
بــا دیدگاه معماری متکی بر فناوری پی برده شــود. همچنین باید 
از مقاله رحیم زاده )1387(، نام برد که در به ســه تعریف از معماری 
دســت یافته است، در تعاریف اول و دوم، فناوری و معماری دو چیز 
مستقل با تأثیر یکی بر دیگری دانسته می شوند، اما در حالت سوم، 
فناوری باعث ایجاد نحوه ای از زندگی شــده که حاصل آن معماری و 
فناوری مدرن می باشد. تحصیلدوست )1391(، نیز به این مسئله نیز 
توجه دارد که برای محلی عمل کردن اما جهانی اندیشیدن نیازمند 
به دو امر؛ رشــد جامعه و تبدیل تکنولوژی روزآمد به فناوری بومی و 

در دسترس می باشد.

مبانی نظری 
فناوری

همراســتا با کلمه انگلیسی »تکنولوژی«  است که از نظر گراور؛ 
Gro�(  فناوری دانشی است که به ارائه تکنیک ها و ابزار ها می پردازد.

ver, 2019: 64(. اما بنابر نظر تانگ؛ فناوری می تواند دســتیابی به 

 Tang and et( .مســتندات اصولی پیشرفت و اهداف را تسهیل کند
al, 2018: 70(. مکلــوی فناوری را فرآیند به کارگیری معلومات علمی 

و غیرعلمی به قصد بهره برداری های عملی می داند که همان صنعت 
تعبیر می شــود. )McCloy, 2014: 25(. که در نهایت؛ جوامع از نظر 
شیوه دســت یابی به فناوری را می توان به سه دسته تقسیم نمود. 

)تقی زاده، 1388: 76(.

تصوير 1: شيوه دستيابی به فناوری در جوامع مختلف )تقی زاده،1388(
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 در طــول تاریخ، فنــاوری نه تنها خنثی نبــوده، بلکه نتیجه 
نگرش ها و انگیزه های انسان ها و جوامع مختلف با مزایا و معایب 
نسبی نیز بوده اســت. )بمانیان، 1388: 68(. در این میان، مورفی 
و پاتــز در کتاب فرهنگ و فناوری، موارد مختلفی از نحوه تأثیر 
فناوری بر زندگی انســان را مطرح می کنند که برجســته ترین 
مورد تاریخی، تغییر جوامع از فئودالیســم به ســرمایه داری با 
Mur�(  بروز ســطح جدیــدی از قابلیت های فناوری می باشــد.

phie& Potts, 2017(. فوکویامــا، نمونــه مدرن تری از فناوری را 

ارائه می دهد، به گونه ای که در کشــورهای توســعه یافته، ابزار 
مهمی جهــت تحمیل فرهنگ به ملت هایی بــا قدرت کمتر را 
فراهم می کنــد. )Fukuyama, 2012: 45(. امابه طور کلی، مردم 
هــم بــرای کارکردهای عملی و هــم برای مزایــای اجتماعی، 
فناوری هــای جدید را می پذیرفتند،لذا بررســی ارزیابی فناوری 

چالشــی روبه فزونی اســت که جوامع و مراکز تحقیقات جهت 
بهبود فناوری و در نتیجه حمایت از فناوری نو برای پیشــرفت 
جامعه با آن مواجه هســتند که همین مســئله، میزان اهمیت 

موضوع را مشخص می کند. 

فناوری و معماری
بــا توجه به میان رشــته ای بودن دانش معمــاری و همچنین 
وابستگی آن به مباحث مادی، نیازمند به تبعیت از قوانین موجود 
در طبیعت است که در راســتای این امر، ضرورت بهره گیری از 
فنــاوری نمایان می شــود. در همین رابطه، در ســطح غیرکلان 
)خــرد( و غیرمحتوایی )اثر(، فناوری به شــیوه های مختلفی از 
جمله سیســتم های کالبدی، تاسیســاتی و مصالــح در آن نفوذ 

می کند و تأثیرگذار است. )پرویزی و همکاران، 1394(. 

اما در ایــن پژوهش، با تمرکز بر دیدگاه ویتروویوس )معتقد به 
سه اصل اســتحکام )ایســتایی و پایداری(، مفید بودن )کارایی( 

و ظرافــت )زیبایی((، می توان به ابعــاد فناوری مرتبط با معماری 
دست یافت:

تصوير 2: نحوه ارتباط فناوری با معماری )پرويزی و همکاران، 1394( 

تصوير 3: ارتباط معماری با عوامل آن 
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فناوری تمامی عناصر مادی و تجهیزات اطراف ما، نظیر بناهای 
ساخته شــده با ابزار تکنولوژیک و ابزار رسانه ای را دربرمی گیرد، 
به نحوی که پیشرفت روزافزون آن خصوصا در دوره معاصر، منجر 
به تغییرات وســیع از دوره پهلوی تا به امروز بوده اســت.در این 
خصوص، کلاین، فناوری را در چند ســطح بررسی می کند: 1.ابزار 
تولید محصول یا خدمت خاص)ماشین آلات تبدیل منابع به یک 
محصول خاص(. 2.ابزار طراحی و مهندســی )نرم افزار طراحی و 
مهندســی برای محصولی خاص(. 3.ابزار تولیــد نرم افزار تولید 
محصول )روشی اســت که از آن معادلات و علوم کاربردی تولید 
می شود(. وی، فناوری را در چند سطح می بیند که رایج ترین آن، 
ابزارهای ســاخته شده )ماشــین، کامپیوتر و..( هستند. در تلقی 
دوم منابع اولیه، نیروی انسانی متخصص و فرآیندهایی را که به 
تولید ابزارهای مورد نیاز )تلقــی اول فناوری( می انجامد، فناوری 
خوانده می شــود. در نگاهی عمیق تر، دانش فنی، روش شناسی، 
اطلاعات و مهارت هایی که به ساخت، نگهداری و توسعه صنعتی 
 Scharff and Dusek, 2014:( .بینجامد، فناوری دانســته می شود
212�210(. با بیان این مطالب، واضح اســت که بحث سخت ابزار 

)ابزار.وســیله(، یکی از مولفه های اصلی و مهم فناوری محسوب 
می شود که از گســتردگی بالایی برخوردار است و به جنبه های 

مختلفی اشــاره دارد،که در ادامه، معیارهــای مرتبط با آن بیان 
می شــود. )لازم به توضیح است که انتخاب این مولفه با تکیه بر 
روش دلفی و آزمون های آماری فریدمن و بوت اســترپ در رساله 
مذکــور صورت گرفته اســت که ذکر تمامــی آن مراحل در این 

پژوهش امکان پذیر نمی باشد(.

معيارهای » سخت ابزار« در بحث فناوری
در تقســیم بندی بحــث »ســخت ابزار« از نظــر ادوارد هال 
بهره گرفته شــده اســت. بنابه نظر وی، معمــاری از عناصری با 
ماهیتی غیریکسان شــامل فضاهای ثابت، نیمه ثابت و غیرثابت 
تشــکیل شده اســت. فضاهای ثابت دارای قواعد عینیت یافته  با 
جنبــه کالبدی می باشــند. فضاهای نیمه ثابــت دارای الگوهای 
انعطاف پذیرنــد و شــامل انــواع مبلمان می گردنــد و فضاهای 
غیرثابت که فعالیت و رفتار، نوع فضا را محقق می ســازند، که در 
این پژوهش، جنبه های عینی معماری دو فضای ملموس تر ثابت 
و نیمه ثابت که ارتباط بیشــتری با بحث فناوری و به تبع مولفه 
»سخت ابزار« دارند، مدنظر است. از طرف دیگر با توجه به مباحث 
فضای ثابت و نیمه ثابت، بیشتر در معماری داخلی ساختمان به 

این مولفه توجه شده است:

تصوير 4: نحوه انتخاب معيارها در بحث »سخت ابزار«
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 در خصوص تقسیم بندی مرتبط با ابعاد »سخت ابزار« باید 
اشــاره نمود کــه باتوجه دیدگاه ویتروویوس کــه در تصویر 3 به 
آن توجه شد، ســه بعد سودمندی، ایســتایی و زیبایی انتخاب 
و به منظور ایجاد امکان ســنجش تأثیر ایــن ابعاد در نمونه های 
موردی، در دو فضای مســکونی و مشاع بررسی، تدقیق و تبیین 

گردید.

مجتمع های مسکونی
در دوره معاصر و به دنبال تغییر شــرایطی همچون رشد جمعیت 
و گرایش بیشتر به شهرنشینی،تامین مسکن به عنوان مسئله ای مهم 
در مباحث توسعه کشور مطرح شد که سیاست تولید انبوه مسکن از 
جانب دولت و در قالب مجتمع مســکونی پیشنهاد گردید. )بحرینی، 
1396: 71(. به طور کلی، ایجاد مجتمع های مسکونی یکی از اساسی ترین 

جدول 1: معيارهای مرتبط با بحث»سخت ابزار«
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دگرگونی ها در روند سکونت انسان محسوب می شود که به عنوان الگوی 
اصلی مسکن در دوران امروزی بدل شده است. مجتمع های مسکونی 
گونه شناسی های مختلفی برپایه شاخص ارتفاع )شامل کوتاه مرتبه، 

میان مرتبه و بلند مرتبه( یا نحوه چیدمان بلوک ها )شــامل چیدمان 
محیطی، منفرد، ردیفی )یا همان خطی( و چیدمان مختلط از ترکیب 

سایر بلوک ها( )Biddulph,2016: 49( را به خود اختصاص داده اند.

 در این میــان نکته حائز اهمیت، بحث پایداری)1( و توســعه پایدار 
در مجتمع ها می باشــد که تعریف مورد توافق اکثریت محققان، ســه 

حــوزه اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی بــا جنبه های مختلف؛ 
دسترسی پذیری، سلامت، رفاه ساکنان، احساس امنیت و ... را دربرمی گیرد.

 در تصویــر 6، می تــوان حوزه های مذکور را در دو دســته : ـ 
تناســبات و ســازماندهی فضا )چگونگی کالبــد و ویژگی های 

فیزیکی( و ـ تسهیلات و خدمات فضا )ویژگی های مجتمع و رفع 
نیازها( قرار داد.

تصوير 5: خصوصيات کلی مجتمع های مسکونی 

تصوير 6: معيارهای پايداری مجتمع های مسکونی )منبع: نگارندگان با برداشت از: )ضرغامی، 1396(/ )کتابچی و همکاران، 1397(/ )عزيزی، 1385((

http://atisaz.org و http://memar98.com  :1. 2تصاویر برگرفته از سایت
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معيارهای معماری مجتمع های مسکونی
برای ارزیابی معماری مجتمع های مســکونی و با توجه به پلان، 

وضعیت نماسازی و معماری داخلی، نیاز است که دسته بندی از موارد 
مرتبط با این بحث صورت گیرد تا به معیارهای زیر دست یافت:

در دسته بندی بالا؛ سه مقیاس کلان )ارتباط بیرونی مجموعه 
مســکونی با محیط مجاور(، میانه )روابط درونی مجموعه( وخرد 
)واحد مســکونی و ابعاد داخلی آن( مطرح می شــود. )عینی فر و 
آقالطیفــی، 1390: 21(. به عبــارت دیگر؛ در بحــث الگوی کلان، به 
مباحثی همچون فضاسازی محوطه، نماسازی مجتمع و مباحثی 

از این قبیل توجه می شــود، در الگوی میانه، بر پلان و چگونگی 
طراحی آن تمرکز بیشتری می شود و در نهایت در مقیاس خردبه 
مباحث جزئی تر نظیــر تزئینات داخلی بنا توجه می شــود. در 
ادامه، معیارهای مرتبطبا سه مقیاس مذکور و با توجه به مباحث 

پایداری در مجتمع ها )تصویر 6(،مطرح می گردد:

 تصوير 7:نحوه انتخاب معيارها در بحث »مجتمع های مسکونی«

جدول 2: معيارهای پايداری »معماری مجتمع های مسکونی«  
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 معیارها، در قالب پرسشــنامه  تدوین می گردند که با توجه به 
جامعه آماری مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت. 

 
دوران پهلوی تا به امروز

تحولات سیاســی برروی مســائل مختلفی از جمله معماری 
تأثیرگذار است، زیرا قدرت جدید از هر ابزاری نظیر هنر و معماری 
برای پایداری بیشــتر پایه های حکومت خود اســتفاده می کند. 
)حمزه نژاد و همــکاران، 1394: 137(.حکومت پهلــوی را می توان آغاز 
معماری نو به شــمار آورد به نحوی که بناهای ســاخته شده آن، 
بروز اولین دگرگونی های معماری در ایران محســوب می شــوند. 
)باور، 1389: 59(. در دوره رضاشــاه، اقداماتی بنیادی اما ناکافی در 
راستای توسعه کشور در ســه گروه؛ اصلاحات اقتصادی، اداری و 
اجتماعی انجام گرفت که با شــروع جنگ جهانی، به یک مرتبه 
پایان یافت. )بانی مســعود، 1398: 179(.با وجود برنامه های پنج 

ساله توســعه از زمان رضاشاه تا پس از پیروزی انقلاب، طرح های 
جامع شــهری نیز با برنامه ای ده ســاله بــرای انتظام عرصه های 
شــهری تهیه شــدند. )رهنمایی، 1393: 95(.براساس تقسیم بندی 
سیاسی-تاریخی، دوران معاصر شامل سه دوره پهلوی اول، پهلوی 
دوم و  پس از انقلاب اسلامی می باشد، که می توان آن را با توجه 
به برنامه های عمرانی و همچنین طرح های جامع شــهری کشور، 
شامل هر بیســت ســال یکبار در نظر گرفت که تقریبا همان 
ســه دوره مذکور را شامل می شود، براین اساس، در این پژوهش، 
بررســی  بحث مسکن و مجتمع های مسکونی، با توجه به جریان 
تغییرات سیاسی که برپایه دسته بندی دوره های تاریخی-سیاسی 
اســت، صورت می پذیرد، این تقسیم بندی مبتنی بر دوره پهلوی 
)اول و دوم( و دوره انقلاب اسلامی می باشد، که با توجه به تأثیرات 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که بر روال ساخت وسازها موثرند، 

از جامعیت بیشتری برخوردار می باشد.

مدل نظری پژوهش
بــا توجه بــه مطالبی کــه ازمباحث فنــاوری و مجتمع های 

مسکونی مطرح شد، می توان مدل نظری پژوهش را ارائه نمود:
 

روش شناسی
در راســتای پاسخ به سوال پژوهش، در بخش نظری با رویکرد 
کیفی و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چهارچوب نظری 
ارائه می شــود، در بخش عملی نیز بــا روش مطالعات میدانی و 
مصاحبه با ســاکنان مجتمع های مســکونی، معیارهای واقع در 

بخش نظــری از طریق آزمون آماری ارزیابــی می گردد که نتایج 
به صورت داده های کمی می باشــند که در این راستا برای تحلیل 
آن ها از شیوه همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده خواهد شد. در 
نهایت یافته های حاصل با استفاده از استدلال منطقی در ارتباط 
با چهارچوب نظری مطرح در این پژوهش مورد تحلیل و بررســی 

قرار می گیرند و نتایج ارائه می گردد.

جامعه آماری و حجم نمونه
با بررســی حکومت پهلوی، مشــخص گردید که دوره پهلوی 
اول، دوره ایجاد زیرســاخت های اقتصادی، سیاســی، فرهنگی و 

تصوير 7: مدل نظری بر مبنای متغير مستقل و وابسته پژوهش 
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... مدرنیســم بوده و تأثیر تحولات بیشــتر در بناهای عمومی و 
دولتی نظیر بانک، ایستگاه راه آهن و ... نسبت به ساختمان های 
مســکونی دیــده می شــود. )قبادیــان، 1395: 138(. لــذا می توان 
مجتمع های مسکونی را صرفا در دو بخش مجزای دوره پهلوی و 
دوره انقلاب اسلامی در نظر گرفت.راجع به انتخاب مجتمع ها  نیز، 
مطالعاتی صورت گرفت و مجتمع های مسکونی از مناطق خاصی 
از تهران )مناطق1، 2و 3( انتخاب شــدند که دلیل آن را می توان 
برخوداری از تمکن نسبی مالی و ساختار فرهنگی نسبتا مشترک 
ساکنان این مجتمع ها دانست که در این حالت، افراد دارای حق 

انتخاب بیشــتر و توانایی اعمال نظر هســتند، علاوه بر آن، سه 
مقیاس ارتفاعی نیز در نظر گرفته شــد که جهت دســتیابی به 
نمونه هایی که بیانگر کل جامعه آماری باشــد، مجتمع هایی که 
مشخصات آن ها به نحوی قابل تعمیم به جامعه آماری نیست و یا 
به دلایل امنیتی قابل بررسی نیستند، از جامعه حذف می شوند. 
از میان مجتمع های باقیمانده،ویژگی ها و شــاخص های )ســال 
ساخت، تعداد بلوک ها، واحدها و ...( آن ها مطرح می شود تا بتوان، 
تعداد مشــخصی را برگزید. در جدول زیر می توان این مشخصات 

را مشاهده نمود:

 به دلیل آنکه هر مجتمع شامل چندین بلوک و تعداد کثیری 
واحد مسکونی اســت، لذا برای هر مجتمع به روش نمونه گیری 
خوشــه ای، صرفا یک بلوک انتخاب می شود و برای حجم نمونه 
نیــز تعداد واحدهای آن بلوک مدنظر قــرار می گیرد. در نهایت، 
بــا جمع واحدهای ســه بلوک مجتمع های پهلــوی، تعداد 165 
واحد و بــرای دوره انقلاب نیز 180 واحد به دســت می آید که با 
فرمول کوکران، حجم نمونه بــرای مجتمع های دوره پهلوی،116 
پرسشــنامه و برای دوره انقلاب 123 می باشــد که برای همسان 
و یکنواخت بودن پرسشــنامه، به طور کلی، 124 پرسشنامه برای 
مجتمع های دوره پهلوی و 124 پرسشنامه نیز برای مجتمع های 

دوره انقلاب اسلامی مدنظر قرار گرفت.

مرور و تحليل يافته ها
در ایــن بخش، تحلیــل آماری متغیرهای پژوهش مشــخص 
می شــود. برای پایایی از آلفای کرونباخبهره گرفته شــد، که با 
مقدار بیشــتر از 0/7 از اســتاندارد پایایی برخودار است. با توجه 
به بررسی کلموگروف-اســمیرنف مشخص می شود که داده ها از 
توزیع نرمال برخوردار هســتند، لذا برای بررسی همبستگی بین 

متغیرها از آزمون  پارامتریک پیرسون استفاده می شود.

آزمون پيرسون متغيرها
بررســی داده های تحلیل  آماری نشــان دهنده آن است، رابطه 
مثبت و معناداری میان ســخت ابزار و مجتمع های مسکونی در 

هر دو بازه زمانی وجود دارد.

جدول 3: مجتمع های مسکونی واقع در 3 منطقه از تهران با مشخصات آن ها



84

14
01

ار 
 به

م  
فت

 ه
ل و

چه
ره 

شما
   

ي 
لم

ه ع
نام

صل
ف

 با توجه به جدول بالا، شدت رابطه در دوره پهلوی، 0/207و در 
بعد از انقلاب 0/390 است. امروزه فناوری به صورت عام )و در این بحث 
سخت ابزار به صورت خاص( در حال پیشرفت روزافزون است، به نحوی 
که سرعت تغییرات آن از دوره پهلوی تا به امروز به صورت چشمگیری 
مورد توجه بوده است. در مجتمع های دوره انقلاب، به کارگیری مصالح 
به روز در ســاخت بناها خودنمایی می کند و تنوع مصالح حاصل از 
پیشــرفت فناوری موجب شــده که نماهای متفاوتی )نظیر رومی، 
کامپوزیت( به کار گرفته شود، این در حالی است که در دوره پهلوی 

می توان شاهد مصالحی یکنواخت )همچون نماهای ساده بتنی( در 
ساخت بنا بود. علاوه بر آن، امروزه بالا رفتن کیفیت مصالح در ساخت 
دیوار و مقاومت بیشتر در برابر سوانح، می تواند در ارتفاع مجتمع ها 
تأثیر داشــته باشــد و بناها با ارتفاع بلندتری ساخته شوند، در این 
خصوص توجه به این نکته مهم اســت که بخشی از مجتمع های 
مقیاس بزرگ دوره پهلوی که ارتفاع بلندی دارند در ســال های بعد 
از انقلاب ساخته شده اند. همین امر بیانگر آن است که با پیشرفت 

فناوری، امکان ساخت بناهای بلندتر می باشد.

در بحث امنیت نیز، ابزار ضدســرقت و نورپردازی های مناسب 
باعث می شــود فضای بیرون و درون مجتمع قابل رویت باشــد 

)تصویــر 9( و کنترل نظــارت اجتماعی نیز امکان پذیر باشــد، 
به نحوی که امکان تردد شبانه برای بانوان نیز فراهم شود. 

جدول 4: آزمون ضريب همبستگی پيرسون در دو بازه زمانی پهلوی و انقلاب اسلامی

 )http://memar98.com( )تصوير 8:  ارتفاع مجتمع دوره پهلوی )تصوير راست( نسبت به ارتفاع مجتمع دوره انقلاب )تصوير چپ

)http://baghebehesht.ir(تصوير 9: نورپردازی های مناسب شب و حس امنيت بيشتر در مجتمع  باغ بهشت دوره انقلاب اسلامی
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به طور کلی، در مجتمع های انقلاب اســلامی، با تحولات فناوری، 
زیرمجموعه های بحث سخت ابزار نیز پیشرفت و تأثیر بیشتری از زمان 
ساخت تا بهره برداری در مجتمع ها را در پی داشته است، لذا این رابطه 
در مجتمع های مسکونی امروزی به شکل قوی تری نمایان شده است.

آزمون تی تست متغيرهای پژوهش
نتايج تی تست »سخت ابزار«

با مقایســه میانگین هــا در این آزمون، بایــد اذعان نمود که، 

اکثر زیرشــاخص ها در دوره انقلاب اســلامی تا به امروز میانگین 
بیشتری دارند. در بحث فضای مســکونی که مباحثی همچون 
میزان مقاومت کف )سرامیک، پارکت و ...( در برابر سرما، ضربه و.. 
و همچنین میزان تنوع و لوکس بودن  آن مطرح است. همانطور 
که پیشتر نیز اشاره شد، پیشرفت روزافزون فناوری از دوره پهلوی 
تا به امروز باعث شــده است که امروزه در نوع و مقاومت مصالح 
تغییرات شگرفی حاصل شود، به نحوی که می توان شاهد طرح ها 

و جنس های متنوع در مصالح نظیر کف سازی ها بود.

در ادامه بخش مســکونی، میانگین آزمون تی تســت فضای 
نیمه ثابت مجتمــع  دوره پهلوی از مجتمــع دوره انقلاب کمتر 
می باشــد، که مــواردی همچون اســتفاده از وســایل لوکس و 
تزئینی تر بودن ابزار نسبت به کاربردی تر بودنشان مطرح می شود. 
به نظر می رســد هراندازه مجتمع با مصالح به روزتری ساخته شده 
باشــد، به نحــوی که فضای داخلــی متجمل و با تنــوع رنگ و 
نورپردازی بیشتری به چشم آید، متأثر از آن، تمایل بیشتری برای 
تجملاتی تر شــدن فضای داخل با مبلمان وجود خواهد داشت، 
لذا میانگین بالاتر خواهد بود.دربحث فضای مشاع و در وضعیت 
دوره پهلــوی، فضای ثابت، میانگین کمتری را به خود اختصاص 
داده اســت که مباحثی نظیر تهویه از پنجره ها، روشــنایی های 
مناســب در راهروها )سنسورهای روشــنایی(، ابزار ضدسرقت را 
شامل می شود. با توجه به بررسی ها در مجتمع های دوره پهلوی، 

سیستم های مرکزی سرمایش/گرمایش بیشتر مورد استفاده بوده 
است، این در حالی اســت که با پیشرفت فناوری و ابزارآلات، در 
مجتمع های ساخته شــده دوره انقلاب، استفاده از سیستم های 
مجزا بیشتر مدنظر اســت که همین امر موجب رضایت بیشتر 
ساکنان از این شرایط اســت. به نظر می رسد که با گذشت زمان 
و تحولات و پیشــرفت روزافزون فناوری در همــه ابعاد )مصالح، 
شیوه ســاخت، تکنیک های نورپردازی، تاسیسات و ...( و با توجه 
به ارتباط فناوری با معمــاری، می توان گفت این تغییرات، تأثیر 
خود را در ســاخت معماری مجتمع های مسکونی خصوصا دوره 
انقلاب اســلامی برجای گذاشته اند و همین امر باعث شده است 
که بر موضوع فناوری در ساخت فضای مشاع نیز تمرکز بیشتری 
شــود و به تبع آن، با توجه به تأثیــر مثبت رفاهی آن در گذران 
زندگی ســاکنان، نگرش مثبت تری در برخورد با این نوع مباحث 

تصوير 10: نوع کف سازی مجتمع آتی ساز دوره پهلوی )سمت راست( نسبت به مجتمع پرديسان دوره انقلاب )تصوير چپ ( )نگارندگان(

همچنین، در مجتمع های انقلاب، تنوع نورپردازی  بیشتر به چشم می آید و قابل مشاهده است. 

تصوير 11: نورپردازی ساده مجتمع  دوره پهلوی )تصوير سمت راست( نسبت به مجتمع  دوره انقلاب )تصوير چپ( )نگارندگان( 
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)بخش نیمه ثابت فضای مشــاع( از دیدگاه پاســخگویان واقع در 
مجتمع های دوره انقلاب اســلامی وجود داشته باشد. در ادامه و 
دربحث فضای مشاع، نمره اختلاف میانگین های فضای نیمه ثابت 
در مجتمع های هردو دوره بســیار ناچیز است که می توان از آن 

صرف نظر نمود.

نتايج تی تست مجتمع مسکونی 
در بعد محوطه و نما، نمره میانگین شــاخص تناسبات/

ســازماندهی فضــا در مجتمع های دوره پهلــوی کمتر از 
مجتمع هــای امروزی اســت. ایــن بخش بیانگر مســائلی 
همچون ارتفاع بلوک هــا، نحوه قرارگیری آن ها و همچنین 
نوع نمای بنا می باشــد که در مجتمع های امروزی بیشــتر 
مورد توجه بوده اســت، شاید بتوان گفت در این مجتمع ها، 
استفاده از مصالح به روز و نماهایی همچون رومی نسبت به 
مجتمع های پهلوی بیشتر مورد توجه است، لذا میانگین آن 

بالاتر می باشد. 

 در بحث از بعد معماری داخلی و پلان)مقیاس میانه(، میانگین 
شاخص تناسبات/سازماندهی فضا در مجتمع های دوره پهلوی بیشتر 
از مجتمع های امروزی است، که مباحثی نظیر نحوه چیدمان فضاها، 
نوع آشپزخانه و چگونگی ارتباط فضاها را به خود اختصاص داده است. 
آنچه به نظر می رســد این است که؛ در مجتمع های ساخته شده در 

دوره پهلوی، نحوه قرارگیری هرفضا و ارتباط آن ها با یکدیگر به دلیل 
وجود فضاهای ثابت )دیوارها( به گونه ای مشــخص تر است و امکان 
تشــخیص نیز ساده تر می باشد، اما در مجتمع های دوره انقلاب که 
تقســیم بندی بیشتر از طریق مبلمان ها و همچنین تفاوت در نوع 
کف سازی فضاها انجام می پذیرد، امکان تشخیص دشوارتر می باشد. 

تصوير 12:تفاوت نوع نما در مجتمع دوره پهلوی )تصوير راست( نسبت به مجتمع دوره انقلاب )تصوير چپ( )نگارندگان( 

تصوير 13:نوع تقسيم بندی فضا در مجتمع آتی ساز دوره پهلوی )تصوير بالا( نسبت به مجتمع دوره انقلاب )تصاوير پايين( )نگارندگان( 
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 در بحــث از بعد معماری داخلی و پلان، نمره میانگین فضای 
شاخص تسهیلات/خدمات فضادر مجتمع های دوره انقلاب کمتر 
از دوره پهلوی اســت که مباحثی همچون بهره گیری بیشــتر از 
فضاهای نیمه بــاز )تراس و ...( و یا جلوی دیــد نبودن فضاهای 

بهداشــتی مطرح شده اســت که در مجتمع های دوره پهلوی با 
توجه به نوع تقســیم بندی فضا و استفاده بیشتر از فضای ثابت 
نظیر دیوارها، می توان اظهار داشت که فضاهایی همچون سرویس 

بهداشتی دور از دید قرار دارند. 

  در بحث از بعد تزئینات داخلی)مقیاس خرد(، اختلاف میانگین 
شاخص تسهیلات/خدمات فضا در هر دو دوره پهلوی، بسیار ناچیز 
اســت، اما می توان در این خصوص بیان داشــت که؛ تولید مصالح 
جدید و همچنین ایجاد فناوری های مناسب تر برای نورپردازی ها، در 
ساخت مجتمع های مسکونی دوره انقلاب اسلامی به بعد بیشتر مورد 
توجه بوده است و در نتیجه، نگرش پاسخگویان در این مجتمع ها با 
دیدگاه مثبت تری همراه بوده است.اما با توجه به اینکه تمرکز بحث 

اصلی، مبنی بر تأثیر فناوری بر معماری مجتمع های مسکونی است، 
لذا برای این منظور، شاخص هایی از تناسبات و سازماندهی به همراه 
تسهیلات و خدمات فضا در ســه مقیاس کلان، میانه و خرد برای 
معماری مجتمع ها مدنظر قــرار گرفت. در این خصوص و در بحث 
»سخت ابزار« مشخص می شود که فضای ثابت و نیمه ثابت در بخش 
مسکونی نسبت به بخش مشاع از میانگین و میزان اهمیت بالاتری 

برخوردار است که در زیر قابل مشاهده است: 

)baghebehesh.ir( نسبت به مجتمع باغ بهشت دوره انقلاب )memar98.com( تصوير 14:استفاده از ابعاد ثابت در مجتمع اکباتان دوره پهلوی

تصوير 15: نتايج ميانگين ابعاد »سخت ابزار« برای هر دو بحث پهلوی و انقلاب اسلامی 
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در نهایت و با توجه به نتایج آزمون های پیرســون و تی تســت 
می توان گفتکه میانگین بحث فناوری با مولفه »ســخت ابزار« در 

دوره انقلاباسلامی بیشــتر از دوره پهلوی است که در تصویر زیر 
قابل مشاهده می باشد:

 نتيجه گيری
 ایــن مطالعه تلاشــی برای پاســخگویی به تأثیــر تحولات 
بحــث فناوری در معماری مجتمع های مســکونی بود کهجامعه 
آماری از میان ســاکنان مجتمع های مسکونی در دوره پهلوی و 
انقلاب اســلامی انتخاب شدند. پس از جمع آوری داد ه ها و اعمال 
آزمون های مرتبــط در خصوص متغیرهای اصلی پژوهش )آزمون 
پیرســون و تی تســت(، نتایج بیانگر آن است که در برخی موارد 
)با توجه به پیشــرفت فناوری(، میان ساکنان واقع در این دو نوع 
مجتمع ها اختلاف نظر وجــود دارد و در برخی موارد با توجه به 
شــرایط فرهنگی و اعتقادی یکسان، این اختلاف نظرها چشمگیر 
نیست و قابل اغماض می باشد. به تبع این امر، درخصوص ارتباط 
خطی میان متغیرها )صرفا دو متغیر با یکدیگر(، همین مسئله 
خودنمایی می کند، به گونه ای که از نظر ســاکنین، ارتباط میان 
متغیر ســخت ابزار از بحــث فناوری با متغیــر معماری مجتمع 
مســکونی، متفاوت است. )در مواردی این ارتباط بیشتر و قوی تر 
و در برخی موارد نیز ارتباط ضعیف تری وجود دارد( که با تحلیل 
و استدلال  منطقی، توضیحات مرتبط با آن ها ارائه گردید. به طور 
کلی  هرچند که امروزه فناوری های پیشرفته و نو در ساخت معماری 
مجتمع های مسکونی تأثیر بیشتری نسبت به مجتمع های دوره 
پهلوی را دارند، اما این امر بــه تنهایی در رفع نیازهای گوناگون 
فرهنگی و هویتی و تســهیلات متنوع کافی نیســت و در این 
راســتا همخوانی و همسازی با ســاختارهای فرهنگی و هویتی 
اهمیت بیشــتری را دارد زیرا، به نظر می رسد که در مجتمع های 
مســکونی ساخته شده در دوره پهلوی به مسائلی همچون نحوه 
ارتبــاط فضاها با یکدیگر و یا اختصاص فضا برای فعالیتی خاص 
توجه بیشتری شده است اما در مجتمع های دوره انقلاب اسلامی، 
احتمال چنین امری )به دلیل کاهش متراژ، سرعت ساخت بالاتر 
و کمی تر شدن مسائل و یا افزایش جمعیت( کاهش یافته است.

در رابطه با بحث کیفی تحلیل ها و استدلا های منطقی منتج 
از داده هــای نظری و عملی، آنچه که می توان از باب نتیجه گیری 
بیان نمود این است که؛ بخش مسکونی با دو بعد فضای ثابت و 

نیمه ثابت نســبت به بخش مشاع، از میانگین بالاتر و در نتیجه 
تأثیرگذاری بیشــتر در مجتمع های مســکونی برخوردار هستند 
که در راســتای کیفیت بالاتر مجتمع هــا، گزینه هایی در زمینه 

موضوعات زیر را می توان ارائه نمود:

در بخش تسهيلات-خدمات فضا در مجتمع ها:
در بعد اجتماعی مجتمع های مسکونی:

-بهره گیری از حیاط خلوت و یا تراس می تواند گزینه کارآمدی 
باشد که به تبع آن منجر به ارتباطات و مشارکت جمعی بیشتر 
ساکنان واحد مسکونی با یکدیگر می شود. علاوه بر آن، اختصاص 
دادن فضایی برای برنامه های فرهنگی و یا تفریحی )خصوصا برای 
کودکان( مناسب می باشــد. همچنین استفاده از وسایل و ابزاری 
نظیر صندلی ها )از سخت ابزار( جهت استراحت و حضور بیشتر و 
در نتیجه امکان ارتباط بیشــتر افراد با یکدیگر، کارآمد می باشد، 
همچنین با کمک فناوری پیشرفته و تولید مصالح با کیفیت )از 
سخت ابزار(، از ســتون هایی مستحکم )و یا فضای بدون ستون و 
با کمک ســقف و دیوارها(، جهت ایجاد فضایی باز استفاده نمود 
که به تبع آن امکان ارتباطات و برخوردهای عمومی نیز بیشــتر 
خواهد شد. این عوامل منجر به دستیابی به سرزندگی بیشتر در 

مجتمع ها می شوند.
- بــرای حفظ قلمرو خانواده در مقابل جرم، اســتفاده از ابزار 
ضدسرقت در بخش مسکونی و به کارگیری نورپردازی های مناسب 
جهت امکان نظارت بر فضاها، عملکردهای مناســبی محســوب 
می شوند. این عوامل منجر به حفظ امنیت )روحی و جسمی( در 

مجتمع ها می شوند.

در بعد زيست محيطی مجتمع های مسکونی:
- نیاز است که با در نظر گرفتن سیستم دفع پسماندها )انتقال 
از واحد و مشــاع به بیرون ساختمان( به حفظ سلامت و نظافت 
نیز کمک بیشتری نمود. می توان از پنجره ها )از سخت ابزار( برای 
دریافت نور- تهویه و اســتفاده از چشــم انداز و فضای سبز بهره 

تصوير 16: نتايج آزمون پيرسون در مجتمع های دو دوره پهلوی و انقلاب اسلامی
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گرفت که به تبع آن موجب حفظ ســلامت جسمی و روحی نیز 
می گردد. می توان این بخش را تحت عنوان حفظ فضای ســبز و 

حفظ نظافت در نظر گرفت.

در بعد اقتصادی مجتمع های مسکونی:
- در این خصوص، کیفیت بالای مصالح می تواند کارآمد باشد 
کــه به تبع آن، کالبد بناها آســیب کمتــری می بیند و همین 
امر منجر بــه حفظ هزینه ها و صرفه اقتصادی می شــود. بحث 
عایق های به کار گرفته شده در ساخت فضاهای ثابت نیز همین 
نتایج را در پی خواهند داشــت که می توان از آن ها تحت عنوان 

بهره وری اقتصادی نام برد.
- از طرف دیگر، با مصالح به روز و فناوری پیشرفته، می توان با 
بلندمرتبه سازی، فضاهایی را جهت اجازه فعالیت های ورزشی و یا 
برگزاری مراسم ها در اختیار گرفت که این امر منجر به سودآوری 

فعالیت اقتصادی و در پی آن نظام فعالیت-اشتغال می شود.

در بخش تناسبات-سازماندهی در مجتمع ها:
در بعد کالبدی مجتمع های مسکونی:

- جهــت اختصــاص فضایی بــرای مطالعــه و ورزش )تنوع 
عملکردی(، نیاز اســت که به ســاختار ســلامت )با اهمیت به 
تناسب اندام( و ســاختار تفریح و فراغت )با اهمیت فعالیت های 
فرهنگی( توجه بیشتری شود، که در این خصوص وجود مبلمان 
مناسب نظیر میز و وسایل مخصوص کار، تلویزیون و... برای انجام 
این امور مناســب هســتند. از طرف دیگر تنوع در مصالح دیوار، 
کف ســازی و به طور کلی تزئینات و تغییر فضاسازی جهت ایجاد 
حس بهتر برای انجام امور ذکر شده می تواند سودمند باشد. لذا 
با توجه به هدف که تنوع عملکرد اســت، می توان از آن به عنوان 

ابعاد فضا و نظام مندی نام برد.
- برای دل بازتر شــدن فضا نیاز اســت که به ساختار سلامت 
روحــی )با وجود نور مناســب و فضای ســبز در منــزل( تاکید 
بیشتری شــود که در این رابطه می توان علاوه بر وجود پنجره ها 
در مکان های مناسب، از ابزار روشــنایی )با استفاده های تزئینی 
نظیر نورپردازی های مخفی( نام برد و در نهایت وجود کف ســازی 
لوکس که جلوه خاصی داشته باشد نیز در حفظ زیبایی و دلبازتر 
شدن فضا تأثیرگذار اســت که عوامل مطرح شده را تحت عنوان 

زیبایی نام برد.
باید در نظر داشت که معماری به طور کلی و معماری مجتمع 
مســکونی به طور جزء نمی تواند بدون فناوری امکان ظهور یابد، 
زیرا یکی از اساسی ترین شــاخص های برپاکننده هر اثر معماری 
)در این بحث مجتمع مســکونی(، فناوری اســت، بنابراین تأثیر 
فنــاوری در این موضوع پنهان نیســت. در طــول تاریخ تحولات 
معماری، فناوری، محور تغییرات در معماری بوده اســت. اما باید 

توجه داشــت که در دوران گذشته ارتباط میان این دو با انسجام 
خاصی همراه بود که در دوره معاصر این انســجام به هم ریخت 
و در فاز جدیدی وارد شــد، زیرا ارتباط با کشورهای غربی موجب 
ورود مصالــح و فناوری های جدید به کشــور شــد و در معماری 
ایران به کار گرفته شــد، امــا به دلایل مختلفــی همچون عدم 
دانش کافی، نبود اســتانداردهای مناسب در نحوه استفاده از این 
فناوری ها و همچنین عدم فرهنگ ســازی مناسب باعث شد که 
به صورتی ناقص و ناکارآمد مورد اســتفاده قرار گیرد، طوری که با 
گذشت زمان خصوصا در بعد از انقلاب، هرچند بناها از نقطه نظر 
فناوری ممکن است ارزشمندتر شده باشند، به نحوی که پیشرفت 
فناوری ســاخت، ابزار مناسبی را در اختیار معماران قرار می دهد، 
اما کمبود ارزش های فرهنگی در آن ها منجر به احساس بیگانگی 
نسبت به آن ها می شود. از این رو، داشتن رویکردی انسانی نسبت 
به فنــاوری، بازنگری درخصوص کاربرد ابزارهــا و عوامل مختلف 
فنــاوری و امکان تکیــه بر ابعاد تحلیلی گرایانــه در عوض ابعاد 

شکلی امری ضروری می نماید.

پی نوشت
1. بــا توجــه به مطالعه منابــع متعدد، می تــوان به اهمیت 
بسیار زیاد این موضوع در بحث مجتمع های مسکونی )که یکی 
از پارامترهای مورد بررســی در این پژوهش اســت(، پی برد که 
با اســتفاده از همین عامل )پایداری( می توان به دســته بندی از 
زیرمجموعه هــای مولفه مجتمع  مســکونی دســت یافت و در 
همین راســتا و با بهره گیری از آن ها، مولفه فناوری را در معماری 

مجتمع ها مورد بررسی قرار داد.
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چيستی اصالت و هويت فرهنگی در معماری معاصر ايران
 با اتکا به آرا و انديشه داريوش شايگان1

چکيده
بســیاری از اندیشــمندان تحــولات دوران مدرن و ارتباط فرهنگی ایران با غرب را ســبب بحــران هویت و دگرگونی 
مفهوم اصالت  در حوزه های مختلف فرهنگی می دانند. در این نگرش اختلاط فرهنگ های گوناگون در شــهرها و فقدان 
هماهنگی در شــیوه های زندگی و همچنین کالبد بناها و شهرها، به عنوان بحران هویت تفسیر  می شود. اما بر خلاف 
عمده صاحب نظران داریوش شایگان با وجود تأکید بر لزوم پذیرش مدرنیته و غرب از سوی فرهنگ ها به چهل تکه شدن 
هویت  به مثابه نوعی هم زیســتی اندیشــه های مختلف در کنار یکدیگر معتقد است. دغدغه اصلی این پژوهش پرسش 
از چیســتی اصالت در معماری معاصر اســت و در همین راستا هدف آن بررســی مفهوم »اصالت« در تقابل مدرنیته و 
»معماری چهل تکه« معاصر ایران با اتکا به آرا و اندیشــه داریوش شــایگان است. روش تحقیق بنابه ماهیت بنیادی آن، 
»توصیفی- تحلیلی«، و »اســتدلال منطقی« است که از ابزار گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
بهره برده اســت. یافته های تحقیق نشــان می دهد که در نحوه درک و برداشت روشنفکران و معماران معاصر از واقعیّات 
اجتماعي و فرهنگي مربوط به مفهوم اصالت معماری ایرانی نوعي اختلاف و شــکاف وجود دارد. نتیجه این مقاله نشان 
می دهد که هرچند که امروزه جهان بینی مدرنیته لایه  ای از هویت ایرانیان را تشکیل داده اما ساختار فرهنگی غرب در 
عدم تجانس با فرهنگ ایرانی اســت. به همین لحاظ معماری معاصر ایران به منظور حفظ اصالت ایرانی خویش و در 

نتیجه همزیستی و مصالحه بین فرهنگ غربی و ایرانی، هویت جدیدی پیدا کرده است.
واژگان کلیدی: اصالت، هویت، مدرنیته ایرانی، داریوش شایگان، معماری.

هوشنگ فروغمند اعرابی*، محمود ارژمند**

)تاریخ دریافت: 1401/03/17                          تاریخ پذیرش: 1401/10/17(

1. این مقاله برگرفته از رساله دکتری هوشنگ فروغمند اعرابی با عنوان »بررسی مسئلة اصالت در معماری معاصر ایران با تأکید بر آرای هانری کربن« است که با راهنمایی  محمود ارژمند 
در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر در حال انجام است.
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مقدمه
مدرنیته در ایران پدیده ای وارداتی تلقی شــده است که با توجه 
شــرایط تاریخی و فرهنگی غربی شکل گرفت. این امر به تدریج به 
نظام های فرهنگی منجمله هنر و معماری غنی و پویای ایرانی نفوذ 
پیدا کرده اســت و باعث تغییرات گسترده فرهنگی و دگرگونی در 
»اصالــت« و ارزش های بنیادین فرهنگی و هویتی خاصه در زمینه 
هنر و معماری معاصر گردید. در شــرایط معاصر که به طور خاص 
موضوع این پژوهش اســت، مسئله این اســت که آن چه در عرصه 
فرهنگ و هویت درحال وقوع است نوعی بازاندیشی هویتی و فرهنگی 
در هنر و معماری معاصر ایران اســت که در چارچوب یک سیاست 
دوگانــه »مقاومت در برابر تغیر یا اقتبــاس از غرب«، در پی ایجاد 
و به توازن رســاندن فرهنگ و معماری بازآفریده شده خویش است. 
البته خود دنیای غرب نیز نیازمند چنین بازاندیشی  با هدف جبران 
نقیصه کمبود معنویت است. ریشه کلمه »مدرن« )و در تجانس با 
آن »معاصریت«( از لحاط لغوي به مفهوم تازه و جدید اشاره دارد )که 
البته هرچیز تازه و هر پدیده جدیدي را نمي توان مدرن نامید(. امر 
مدرن محصول تحول زندگي انسان از حالت سنتي به حالت جدیدي 
اســت که در راستای تحول اندیشــه، پس از انقلاب هاي اجتماعي-  
سیاسي بزرگ در اروپا و امریکا و پس از انقلاب هاي صنعتي در غرب 
به وجود آمد و وضعیت متفاوت و شرایط و ساختارهاي جدیدي را بر 
زندگي انســان حاکم کرد که متعاقب آن به تأثیر بر مفهوم هویت، 

تاریخ مندی و اصالت منجر شد )واترز، 1381: 57(؛ 
عرصه های عمومی مهمترین بخش شهرها و محیط های شهری 
هســتند و در آنها است که بیشترین تماس و تعامل بین انسان ها 
رخ می دهد )تیربند و دیگران، 1395: 114(. از دیدگاه لینچ هویت شهری 
نوعی تمایز است که یک شخص می تواند مکانی را از سایر مکان ها 
بشناســد )دارایی و عبدالله زاده، 1395: 100(. و در تعریفی دیگر »هویت« 
به معنای مشــخصه هایی از مکان است که باعث تمایز آن از دیگر 
مکان ها و تداوم آن در طول زمان است )Lewika, 2008: 54(. »رلف« 
بر پایه مطالعات »لینچ«، هویت مکان را تشخص یا تمایز مکـانی 
می داند که پایه شنـــاخت آن به عنوان یک کـــل متمایز باشــد 
)Relph, 1976: 45(. به طور کلی مفهوم سازی هویت یا تمنای هویت 

داشتن در پی تحولات اجتماعی پس از مدرنیته به وجود آمد و عمده 

تلاش در دهه 1970 آغاز شده است )Turner, 1998: 6(. به این ترتیب 
تعریف هر فرد یا گروه از هویت داشتن، یا تمنایی جهت یافتن یک 
جایگاه متمایز در مقایسه با دیگران است )Tajfel, 1999: 76(. با نگاه 
به ادبیات انتقادی، توسعه های شتابزده در معماری، فضاهای شهری 
وبافت های تاریخی واجد ارزش، تنوع اندیشه ها و درنهایت تنوع هویت 
و دوری از اصالت را ایجاد کرده اســت، نزاع و آشــفتگی اندیشه های 
موجود در جامعه، محصول برتر دانســتن یکی از وجوه به سایرین 
می باشد و از این رو، گروه های موجود یا معتقد به هویت تاریخی اند، 
یا هویتی مذهبی، یا هویتی مدرن و یا ملغمه ای از آن ها را دارند، در 
این راســتا در حوزه معماری نیز باید گفت گرایش های معماری هم 
براساس همین رویکردها شــکل می گیرند و تنوع در آثار معماری، 
محصــول این انتخاب و یا انحصار در شــناخت وجوه هویت جدید 
هســتند )انصاری، 1385: 33(. در این پژوهش با توجه به نگاه ویژه  
داریوش شایگان به مسئله هویت در ایران و ارائه تفکر هویت چهل 
تکه،  آثار وی به عنوان یکی از تفکرهای بدیع که می تواند تبیین گر 
مسئله هویت  ایرانی و در ذیل آن اصالت باشد،  جهت تحلیل محتوا 
انتخاب شده است تا بتوان با استخراج مفاهیم اولیه، نگاه ویژه ای به 

معماری را طرح بندی کرد.

مواد و روش ها
الف- ماهيت و نوع تحقيق

در پژوهش حاضــر که از لحاظ ماهیت بنیادی اســت، از روش 
توصیفی- تحلیلی و روش استدلال منطقی برای بررسی چگونگی 
فهم مفهوم ارزش و اصالت در معماری چهل تکه معاصر استفاده شده 
است تا مدرنیته ناموزون فرهنگی ایران )بنابه نظر داریوش شایگان( را 
در حول مفهوم اندیشه سیار و افسون زدگی معاصر مورد خوانش قرار 
دهد. روش گردآوری داده مشتمل بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی 
است. »تحلیل محتوا« مورد استفاده در این مقاله به این صورت بوده 
است که تمام آثار مکتوب داریوش شایگان یا فلاسفه ای که اندیشه 
وی را تشریح کرده اند، بررسی و تحلیل محتوا شده است. همچنین 
مقالات و سایر تحقیقات ارزشمندی که درباره اندیشه ایشان نگارش 
یافته، تنسیق و دســته بندی و در نهایت ارزیابی محتوایی شده اند. 

اساس روش تحقیق پژوهش حاضر به شرح زیر است:

جدول 1. روش شناسی پژوهش
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ب- هدف و فرضيه تحقيق
 هدف مقاله »بررســی مفهوم اصالت و چالش هــای آن در هویت 
فرهنگی ایران معاصر در معماری با تحلیل محتوا آثار »داریوش شایگان« 
است. بنا به ماهیت بنیادین تحقیق، این پژوهش »فرضیه محور نیست« 
و صرفاً »رویکردی اکتشافی« دارد. درواقع بحث در این است که به دلیل 
تحقیق بنیادین از ماهیت فلســفی مطرح شــده در تفکر شایگان به 
موضوع اصالت در تقابل با استحاله های فرهنگی ایران معاصر که خود را 
در معماری، نشان داده است، استخراج شود و لذا از طرح فرضیه پرهیز 

شده و بیان اکتشافی جایگزین آن شده است.
پ- ساختار و مراحل پژوهش

 ساختار و مراحل تحقیق نیز به شرح زیر است:
1. مطالعه و بررسی منابع و ادبیات تحقیق درباره مفهوم ارزش؛

2. تحلیل محتوا و مطالعه آثار داریوش شایگان و سایر منابع موجود 
که اندیشه وی را شرح داده یا مفسر نظرات وی بوده اند؛

3. جمعبندی مولفه ها و معیارهای اصالــت فرهنگی بروزیافته در 
معماری در خوانش اندیشه شایگان و بیان چالش های مرتبط یا متقابل 

در این ارتباط؛
4. تحلیــل و جمع بندی نظرات بدســت آمده دربــاره تناقضات یا 

پیچیدگی های مفهومی اصالت در فرهنگ و معماری.

ادبيات تحقيق
در این نوشتار با تأکید به منابع فارسی موجود از آثار شایگان که در 
نمودار 1 به  آنها اشاره شده است به بررسی و تحلیل آثار وی به منظور 
یافتن مفاهیمی که به اصالت در معماری مرتبط باشد، پرداخته شده 
است. از آنجا که ماهیت تحقیق به روش تحلیل محتوای است و منابع 
متعدد جداگانه ای برای شرح تفکر شایگان تابه اکنون وجود نداشته است، 
عمده منابع ادبیات تحقیق آثار خود مولف است. به روش تحلیل محتوا 
سعی شده است که هم از طریق آثار و هم شروح مربوطه به یک برداشت 
منسجم حول مفاهیم مشترک دست یابیم. در بخش بندی های ادبیات 
تحقیق نظرات شارحین آثار شایگان، متناسب با هر بخش، در ذیل آن 

بخش آمده است. ادبیات تحقیق ذیل پنج عنوان بررسی شده است:

مدرنيته و فرهنگ
»مدرنیته« به زبان انگلیسی همانند بسیاري از مفاهیم دنیاي جدید، 
یک واژه غربي اســت. تبار واژه »مدرن« که در تمــام زبانهاي اروپایي 
و در بســیاري از زبان هاي دیگر ازجمله در فارســي رایج شده، از لفظ 
لاتیني »مدرنوس« اســت که خود از قید »مدو« مشــتق شده است 
)احمدي، 1380(. از نظر فلاسفه سیاسی، مدرنیته قرین مفهوم دموکراسی 
است؛ و از منظر اقتصاددانان مدرنیته در کاپیتالیسم و توسعه اقتصادی 
ظهور یافته اســت. از این رو مدرنیته تعریف واحدی ندارد: »واژه تجدد 
برابر دقیقی برای مدرنیته نیســت، چراکه تمامی معنا را نمی رساند. 
واژه تجدد که پس از انقلاب مشــروعیت به کار رفت، بیش وکم معنای 
نوآوری داشت. آن روزها واژه تجدد، نوطلبی را می رساند، اما نویسندگانی 
که خود نوطلب بودند بدان واکنش منفی نشان دادند« )احمدی، 1373: 
4(. نوسازی ابتدا از قرن 17میلادی در اروپایی غربی آغاز شد و سپس به 
سایر کشورهای اروپایی و قاره آمریکا گسترش یافت و در قرون 20-19م 
به آســیا و آفریقا سرایت کرد )قوام، 1374: 59(. مدرنیسم که از مدرنیته 
متفاوت است، خود را در شکل بیرونی نمود می دهد )هودشتیان، 1380: 
76(. نظریه مدرنیزاسیون نیز در جستجوی دلایلی درونی برای توجیه 
عقب ماندگی اســت. ریشــه های این نظریه را می توان در آثار »کارل 

مارکس، و وبر و دورکیم« جستجو کرد )بهنام، 1375: 136(.
مولفه های مدرنیته از دیدگاه اندیشــمندان مختلف، متفاوت است. 
برخــی مولفه هایی چون اعتــلای ســرمایه داری و تکنولوژی، اعتلای 
لیبرالیســم و فردگرایی از طریق قرارداد اجتماعی، اعتلای دموکراسی 
و فرآیند عقلانی ســازی جهان، اعتلای علم جدید از طریق دستیابی 
به دانشی نو بر اساس تجربه، اعتلای فلسفه تاریخ از طریق ایده هایی 
چون پیشــرفت، شک و نقد را به عنوان مفاهیم و مولفه های مدرنیته 
می شناســند )رهنمای رودپشــتی، 1393: 2(. برخی دیگــر نیز مواردی 
چون انســان گرایی به معنی ایمان به انسان یا ایمان به علم و قدرت 
انسان، اندیشه پیشرفت، مادی گرایی، عقل و خردگرایی، برابری طلبی 
و احساسات گرایی را مولفه های مدرنیته معرفی می کنند؛ همچنین 
است علم گرایی )سوفر، 1375: 2(، سرمایه داری و سودگرایی )جابری مقدم، 

 .)55 :1384

نمودار1. نقش فرهنگ و چهل تکگی فضايی
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اصالت، مدرنيته و معماری 
اصطلاح »اصالت«، در اولین مجموعه از معیارهای سنجشــی 
WHOدر ســال 1923 مطرح شــد و بعد از مشــتق شــدن از 
ارزش سنجی آمریکایی-یکپارچگی و تکرارمندی-از سال 1953 به 
پروسه اعتبارسنجی گذاشته شد )Stovel, 2007: 26(؛ و به معنای 
کیفیتی از یک شــیء اســت که آن را حقیقی و ناب می گرداند 
)فدایی نژاد، 1393: 80(. برخی تعاریف اصالت و اصالت مندی معماری 

در دیدگاه صاحبنظران عبارتند از:
 در تفکــرات براندی، مفهوم اصالت در دو وجه، یعنی اصالت 
هنرشناســانه و اصالت تاریخی اثر هنری دیده می شود )طالبیان، 
1393: 320(؛ آن گونه که جان راسکین خاطر نشان کرده، این دو 

 .)Jokilehti, 2007( اصالت به هم مرتبطند
 »الکســاندر« اصالت را دغدغه اصلی معطوف بر بقای بنای 
معاصر برای نســل کنونی و نســل های آینده مــی داند و آن را 
حقیقتی عاری از انحراف و جنبه ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث 

فرهنگی دانسته است )الکساندر، 1381: 145(.
 »استول« از دیگر نظریه پردازان، اصالت را یک مفهوم مطلق 
نمی داند و به نوعی به نسبیت مفهوم اصالت در ارتباط با مفاهیم 

 .)Stovel, 2007: 30( ارزشی و فرهنگی اشاره دارد
 »میتچل« با اشاره به رویکرد مدیریت و حفظ مناظر فرهنگی، 
تداوم و پویایی محیط را حائز اهمیت پنداشته و بر این اساس از 
نظر وی تغییــر و تداوم بنا با تأکید بر اهمیت معنایی مکان در 

.),Mitchell 28 :2008( گذر زمان، مفهوم اصالت را به دنبال دارد
 »آرائوز« در میان طیف وسیعی از بنا های فرهنگی، به اصالت 
یک مکان، خصوصاً منظر شــهری تاریخی، اهمیت داده و اصالت 
را بر هفت اصل اســتوار می داند: هویت، تاریخ، مصالح، ارزش های 
اجتماعی، مکان های پویا و ایســتا، مدیریــت، اقتصاد )فدایی نژاد، 

.)84 :1393
 »مت تیلور« معتقد اســت یک معماری اصیل باید به نوعی 
عملکــردی و کاربر محور باشــد، مکان ایجاد کند، پاســخگو به 
منطقه و زمانه خود باشــد و درنهایــت قابل اعتماد، امین، بدیع، 
نمونه اصلی باشــد؛ بــه عبارتی منجر به شــکل گیری انگیزه و 

 .)Zancheti et al. 2009: 171( )1(احساس و معنا در کاربر شود

چهل تکگی فرهنگی 
چهل تکه شــدن فرهنــگ در آثار »داریوش شــایگان« یکی از 
مفاهیم کلیدی اندیشه وی است؛ چنان چه دغدغه اصلی شایگان 
و محور اغلب مباحث او را می توان در اصطلاح »هویت فرهنگی« 
و »فلســفه فرهنگ« خلاصه کرد. شــایگان معتقد است هویت 
فرهنگی انسان امروز، »چهل تکه« و »مرقع گونه« است. وی برای 
بررسی این ادعا، به پیوندهای فرهنگی و »سیاریت هویت« اشاره 
می کند. شــایگان در کتاب »افســون زدگی جدید، هویت چهل 

تکه و تفکر ســیار« می نویســد: »ارزش های متافیزیکی غرب از 
هم پاشــیده اســت«، »در روزگار ما پیوند واقعیت و تخیل قطع 
شده است«، »در یک سو ]در جهان غرب[ شاهد پشت پا زدن به 
تعهد سیاســی، امتناع از شرکت در انتخابات و سردرگمی فکری 
هستیم و در سوی دیگر؛ یعنی در ادبیات، ناظر فرو رفتن در لاک 
خود، روایت زندگی خصوصی، زمان حالی که پیوند آن با گذشــته 
و آینده قطع شــده است« )Benjamin, 2002(. در عین قبولی 
این بیانیه، این تخریب حائز الگوی یکسانی برای تمام فرهنگ ها 
و شهرها نیست. به طور مثال، برای پاریس، یک نوع بازسازی کلی 
در دل شــهر تاریخی اتفاق افتاد تا پاریس هوســمان را پایتخت 

مدرنیته بکند )هاروی، 1393(. 

مدرنيزاسيون و ارزش ها در معماری 
شــایگان از وضیعت جهان اســلام در روزگار مــدرن با عنوان 
»فرهنگ اســکیزوفرنیک« نام می برد )Shayegan, 1997(. ما در 
این عصرشاهد فرآیند جهانی شدن، و جهانی شدن مدرنیزاسیون 
هستیم. شاهدیم که ارزش های ســنتی ایران و ارزش های غربی 
در مقابل هم قرار گرفته اند. و این یک امر طبیعی دانســته شده 
اســت )Twigger, 1996(. بســیارند محققینی که در سال های 
اخیر رواج بنیاد گرایی را که البته به عالم اســلام هم محدودش 
نباید دانست در اساس واکنشی در برابر و ستیز با تجدد قلمداد 
کرده اند )AI–Azmeh, 1993:77�89,109�122(. در روزگار مدرن نیز 
توجه به معماری گذشته دچار بحران هایی شده است و این سوال 
مطرح شده است که کدام اثر معماری ارزش حفاظت و توجه دارد. 
آثار تاریخی و فرهنگی نه صرفاً به دلیل باقی ماند از گذشته بلکه 
به به عنوان ظاهر و تجســم فیزیکی فرهنگ ها و اندیشه جوامع 
انســانی ارزشمند اســت. لذا ضرورت بررســی ارزش های میراث 
فرهنگی برای اثبات نیســت بلکه برای بررسی ابهامات و فهم و 

ارزیابی ارزش هاست. )حجت، 1380: 94(.
ارزش های موجود در بناهای تاریخی در قالب ســه دسته کلی 

تقسیم بندی می شود:
اول؛ ارزش هــای هیجانی: الــف- حیرت انگیز، ب- هویتی، پ- 

پیوستگی، ت- معنوی و نمادین؛ 
دوم؛ ارزش های فرهنگی و تربیتی: الف- اسنادی، ب- تاریخی، 
پ- باســتان شناســی، ت- قدمــت، ث- کمیابــی، ج- زیبایی 
شناختی و نمادی، چ- معماری، ح- فضای شهری: بوم شناختی و 

منظر، خ- علمی و تکنولوژی؛ 
ســوم؛ ارزش های کاربردی؛ الف- کارکــردی، ب- اقتصادی، پ- 
 .)6 :2003 ,Feilden( اجتماعی، ت- آموزشی، ث- قومی و سیاسی
به هر روی هم از نظر ارزش دانستن برخی موارد یادشده و هم از 
نظر نحوه برخورد با مبانی دنیای مدرن در ایران،  تفاوت بسیاری 

با سایر کشورها وجود دارد.



95

ان
کار

هم
 و 

بی
عرا

د ا
من

وغ
فر

گ 
شن

هو
ن؛ 

یگا
شا

ش 
یو

دار
شه 

دی
و ان

را 
ه آ

کا ب
 ات

  با
ان

یر
ر ا

اص
مع

ی 
مار

مع
در 

ی 
نگ

ره
ت ف

وی
و ه

ت 
صال

ی ا
ست

چی

مدرنيته ايرانی و معماری معاصر
در ایران با شــروع عصر ســرمایهداری پیرو ظهــور مدرنیته و 
تغییر ســبک تولید و معیشت، خانه ها کم کم از حالت افقی به 
شــکل عمودی و از حالت حیاطدار به مجتمع های مســکونی و 
آپارتمانــی درآمدند )زلفی پور، 1391(. روابط و تقســیم بندی بخش 
عمومی و خصوصی، شــب و روز و فضاهای خشــک و تر به هم 
نزدیک شــدند. حمام و توالت در سازمان فضایی خانه جایی در 
کنار اتاق های خواب یافت و آشپزخانه های قدیمی و تاریک جای 
خود را به فضاهای بهداشــتی و کاربردی آشپزخانه دادند )مفیدی، 
1395: 15(. با رشــد صنعت ساخت و دکوراسیون، دیوارها برداشته 
شــد و فضاهای باز جای سبک سنتی را گرفت، حضور پنجره ها 
در جبهه بیرونی خانه، نماسازی را متنوع و برون گرایی را تقویت 
کرد )علی الحســابی، کرانی: 1392(. با توســعه شهرنشینی نیز، خانه 
بسیاری از کارکردهای سنتی اش مانند محل میهمانی و ملاقات، 
محل جشــن ها، محل کار و تولید، همه چیز به جز محل خواب 
را به فضاهای شــهری منتقل کرده است )فاضلی، 1387: 63(. برخی 

از تحولات دوران مدرن در معماری ایران عبارتند از:
 در خانه های امروزی ایران به درون گرایی و حفظ حرمت خانه 
و خانواده توجهی نمی شــود، دید به داخل خانه ها امنیت روانی 
خانواده ها را از بین برده و جدایی اتاق های والدین و فرزندان، میان 

محرمان خانه مرز و جدایی انداخته است )مفیدی، 1395: 21(.
 از بین رفتن حریم و وجود اشراف و درنظر نگرفتن آن، حذف 
قسمت یا تمامی دیوار حیاط، عدم وجود فضاهای نیمه  خصوصی 
و نیمه عمومی و حذف فضاهای بینابین، بلندســازی نامناسب و 
عدم نور و تهویه مناســب، ارتباط مســتقیم با شهر از نمودهای 

مسکن معاصر است )فیاض انوش و همکاران، 1387: 315-332(. 
 تبدیل شــدن شهر سنتی به شــهر مدرن باعث ایجاد یک 

دگردیســی در معماری شد. احداث خیابان ها و میدان های جدید 
به نمای بیرونی ساختمان ها اهمیت بخشید )قبادیان، 1393: 136(. 
 با به کارگیری اصول و مفاهیم معماری مدرن توانســتند با 
تجریدی کردن پلان و نماها، بناها را به صورت یک شی مستقل، 
صرفاً با بررسی عملکرد، روابط مفاهیم و عناصر و از همه مهمتر 
جایگاه انســان به عنوان موجودی فیزیکی، طراحی نمایند )بانی 

مسعود، 1388: 254(. 
 اتاق هــای خواب رو به جنــوب و دارای بالکن ها و تراس های 
قابل اســتفاده، قرار دادن فضای هال که به جای نشیمن طراحی 
شــده است و مستقیماً در ارتباط با آشپزخانه و از طرف دیگر به 

ورودی اصلی مربوط می شود )همان، ص270(.
  عدم وجود سلســله مراتب فضایی و ارتباط مستقیم بیرون 
با درون یکی از ویژگی های بارز در خانه های مدرن است )منتظر، 

 .)166 :1393

تحليل و بحث
دسته بندی آثار شايگان از نظر محتوای فکری

آثار شــایگان به دســته های زیر قابل تقســیم است: 1. تفکر 
هندشناسی )ایران شــرق( منعکس شده در کتاب های »بت های 
ذهنی و خاطره ازلی«؛ »بینش اســاطیری«؛ »ادیان و مکتب های 
فلســفی هند«؛ »روح ایران«؛ و 2. تفکر شــایگان متقدم )ایران 
اسلامی( منعکس شــده در کتاب های »افســون زدایی جدید«؛ 
»آیین هند و عرفان اسلامی«؛ و 3. تفکر میانه »هانری کربن: آفاق 
تفکر معنوی در اســلام ایرانی« و 4. تفکر متاخر، »در جستجوی 
فضاهای گمشده«؛ »فانوس جادویی زمان«؛ »آمیزش افق ها«. در 
ادامه اهم کتبی که در تحلیل محتوا آثار شایگان درباره پژوهش 

تحلیل شده اند، اشاره شده است.

جدول 2. آثار مکتوب شايگان و مفهوم روايی آن؛ ماخذ: يافته های تحقيق.
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الف- بحران هويت 
مسئله اصلی شایگان، بحران هویت )نبود اصالت ریشه ای( بوده 
اســت. این بحران در پی نوعی حمله تفکر جدید به تمدن های 
سمنی عنوان شده است و تاجایی پیش رفته است که به انحلال 
تمدن ها نیز رســیده است )شــایگان، 1371: 231(. بحران هویت و 
توجه به شناخت فرهنگ ها در بسیاری از آثار وی همچون »آسیا 
در برابر غرب« بحران هویت مطرح شــده اســت. شایگان بحران 
هویــت در هنر و معمــاری را به از بین رفتــن ارزش تمثیلی و 
جایگزینی اعتبار کالایی دانســته اســت که فضاهایی شهری را 
تحت تأثیر قرارداده است )شایگان، 1392: 102(. در کشورهایی نظیر 
ایران مســئله هویت تاجایی پیشــرفت کرده است که به تعبیر 

شایگان به اسکیزوفرنی فرهنگی منجر شده است.
ب- اسکيزوفرنی فرهنگی

شــایگان شــناخت واقعی غرب را یک امر لازم بــرای ایرانیان 
دانسته است. وی این شــناخت را بسیار مهم و حیاتی می داند 
چرا که به نظر وی عدم شــناخت خــود فرهنگ غرب در حالت 
کنونی ســبب شــیفتگی بی پایه و اســاس و حتی پرخاشگری 
ایرانیان نســبت به غرب شده اســت )اطهری، 1390: 145(. درواقع 
شــایگان درصدد است که این مواجهه را به اسکیزوفرنی فرهنگی 
تعبیر کند که در دل دنیای مدرن ســعی در زنده نگاه داشــتن 
»فرهنگ« و »هویت بومی« دارد )شایگان، 1386 و 1389(. همچنین 

شایگان در افسونزدگی جدید دو مفهوم:
1. »مهاجر سیار« و 

2. »انســان جهش یافته« را پیش روی ما می گذارد که در آن 
انســان مهاجر گوی هر لحظه دل در گروی فرهنگ های مختلف 
دارد و انســان جهش یافته التقاطی از فرهنگ ها اســت. )شایگان، 

 .)23 :1386
پ- نگاه نو )مدرنيته( و نوگرايی

نگاه نوگرایان به جامعه نگاهي مکانیکي و تجریدي اســت. وی 
اشاره می کند که انقلابی ایدئولوژی پرداز نگاه متحجر دارد. دارای 
آگاهی خودمحوربین است. در عبارات دیگری و به گونه ای متفاوت، 
شایگان اشــاره می کند که جلال آل احمد خود نیز نمودار انسان 
جهش یافته اســت. بي آنکه نیازي به شناخت مسائل و مشکلات 
و همین طور امکانات و قابلیت هاي جامعه خود احساس نمایند، 
درصدد پیاده ســازي دســتاوردهاي غرب در جامعه کاملًا سنتي 
مي باشند. از نظر اینان جامعه اي که طالب توسعه است، مي باید 
به همان راه برود که غرب رفته اســت. با این تصور که پیروي از 
الگوهاي غربي در بلندمدت به دگرگوني محتوایی منجر مي شود. 
انگار که تنها یک راه وجود دارد و آن ورود و تکرار فرایند توســعه 

1. Niluefer Goele  

2. Schizophrenia

غربي است )شایگان، 1389: 67(. 
ت- تفکر انسان مدرن

در این گرایش بجاي پیوســتگي، نوعــي انقطاع از فرهنگ و 
هویــت به چشــم مي خورد. از ایــن رو، مي توان گفــت که تفکر 
اجتماعي آنها در ارتباط با عمل اجتماعي نیســت: 1. به تعبیر 
نیلوئفر گوله  1)1373( در نحوه درک و برداشــت روشــنفکران از 
واقعیّات اجتماعي و فرهنگي نوعي »شکاف شیزوفرنیکي«2  وجود 
دارد. و 2. کاتوزیان )1366( در نقد این رویکرد فکري مي نویســد: 
این قضیه دو رو دارد: نخســت، نگرش جهان شمول و مکانیکي 
نسبت به علوم جدید، که بخودي خود با جستجوي ویژگي هاي 
اجتماعي و تاریخي کشــورهاي درحال توســعه که با یاري روش 
علمي و ارزش هاي مترقي مي تواند به تحلیل ثمربخش مســائل 
مربوط و ارائه راه حل هاي مناســب بیانجامــد، منافات دارد. دوم 
نادیده انگاشتن ارزشــها، تکنیک ها، نهادها و زمینه هاي تاریخي 
جوامع در حال توســعه، مولد نتایجي نامربوط اســت-  همانند 
آزمونهاي آزمایشگاهي که بر پایه فرضیات نادرستي انجام گرفته 

باشد.
ث- عقب ماندگی از غرب

در این مورد وی به: 1. معیارهای اقتصادی؛ 2. آلودگی به عواقب 
تاریــخ غرب؛ 3. عــدم آگاهی؛ 4. عدم انتخــاب و 5. عدم تجربه 
مدرنیته اشــاره می کند. او معتقد است، عقب ماندگی کشورهای 
آسیایی از جمله ایران، نسبت به پیشرفتی خاص نیست زیرا در 
بازی گردش عالم نه پیش هســت و نه پس. ما نسبت به تاریخ 
عقــب مانده ایم، یعنی تاریخ غرب و این تاریخ نیزحکم جریانی را 
دارد کــه تحت قوة محرک نامعلومی که روزگاری مشــیت الهی 
شــمرده می شــد و اینک عقب ماندگی. خوب اســت یا بد، این 
بستگی به برداشتی اســت که از تاریخ تفکر غرب داریم )شایگان، 

.)177 :1389
ج- مدرنيته سياسی

در جهــان غــرب به عنوان نهــاد خود بنیاد سیاســی آن چه 
توده های غربی را حفظ می کند، حکومت قانون، اصل مسئولیت 
مدنــی، اصل آزادی و حقوق فردی اســت که حکم الفاظ تهی را 
ندارند، بلکه پیروزی های پی در پی اســت که غرب طی چهارصد 
سال کوشــش مبارزه و تحول به عرق جبین بدست آورده است 

)اطهری، 1390: 167(.
چ- انديشه ايران فرهنگی

»ایران فرهنگی« عدم تحدید ایران به مرزهای سیاســی است. 
این عبارت می تواند وحدت بخش کشورهای منطقه و همچنین 
توجه به فرهنگ ها و اندیشــه ها در ورای مرزبندی ها باشد. ایران 
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فرهنگی در اندیشــه شایگان متنزل در هنر و زبان و تفکر ایرانی 
اســت )فرخی، 1396: 89(. همانطور که در گذشته نیز روابط میان 
فرهنــگ ایرانی با تمدنهای بزرگ یونان و چین مشــهود اســت 
می تــوان با تأکید و یادآوری این نکته بــه روابط امروزی ایران با 
دیگر کشــورها و فرهنگ ها توجهی دوباره داشت. از این رو است 
که ایران به نظر شــایگان همیشــه یک امپراطوری بوده است و 
برخلاف کشــورهایی که بر اساس نژاد تشکیل شده اند، بر اساس 

فرهنگ مرزبندی می شود. 
ح- خاطره قومی

خاطره قومی به ســنت یک قوم تعلق دارد که جنبه جمعی 
دارد و چــون ارتباط با امور اســاطیری و ازلی دارد، خاطره ازلی را 
شکل می دهد )فرخی، 1396: 89(. این خاطره است که فرهنگ ها را 
از یکدیگــر متمایز می کند و در ایران نیز این خاطره قومی بوده 
است که منشا اثر و شکل گیری فرهنگ ایرانی شده است. از آنجا 
که این خاطــرات در مکان خاصی نیز روی می دهند، خود مکان 
نیز در همراهی مفاهیم زمانه و زمان جایگاه ویژه ای پیدا می کند. 
به تعبیر شــایگان اصفهان با توجه به خاطــره قومی ایرانیان و 

بهشت خیالین ساخته شده است)شایگان، 1392: 106(. 
خ- تفکر تکنيکی غرب

شــایگان تفکر غرب را نقطه تلاقی 4 نــزول می داند: 1. نزول 
از تفکر شــهودی به تفکر تکنیکــی، 2. نزول از صور جوهری به 
مفهوم مکانیکی، 3. نزول از جوهر روحانی به ســوائق نفســانی، 
4. نزول از غایت اندیشــی به تاریخ پرستی )قزلسفلی، 1389: 143( و 

)شایگان، 1386: 146(.
د- مواجهه با غرب

در برابر حالت تهاجمی تفکر غربی که مدعی عینی و تجربی 
بودن و جوهرش همان تفکر تکنیکی است و دستاوردهای مادی 
عظیم، کارایی حیرت انگیز آن را تأیید می کند، دید شــاعرانه ما 
از جهان ناهمخوان، شــکننده، گذشــته گرا و حتی برای بسیاری 
همچون ترمزی درکار پیشرفت به نظر می رسد )اطهری، 1390: 147(.

ذ- هنر و معماری ايرانی
هنر در ایران برخلاف آنچه امروزه شــاهد آن هستیم صرفاً یک 
اثر زیبایی شناسانه نیست. بلکه سرآغاز آن ریشه در تفکر ایرانیان 
نســبت به جهان پیرامون و همچنین مقصد نهایی انسان است؛ 
دربرابر هنر انســان مدار غربی که به محسوسات توجه می کند، 
هنر ایرانی جلوه ای از تخیل خلاق اســت و جهان مظهر تجلیات 
فیــض اقدس)شــایگان، 1386: 116(. به این ترتیــب اثر هنری نیز 
جایگاه خاصی هم از نظــر اهمیت در بین ایرانیان و هم از نظر 

بازنمایی اندیشه ایرانی داشته است. 

نتيجه گيری و جمع بندی
پس از ســیطره تفکر مدرن بر کشورهایی مانند ایران،  مسئله 

اصالت در میان اندیشــمندان بسیاری مطرح شــد. این مسئله 
همواره با پرســش از چیستی هویت همراه بوده است. بر اساس 
تفســیر داریوش شایگان از هویت ایرانی ســه مولفه تفکر، زبان 
و هنــر تچلــی گاه آن در طی تاریخ بوده اســت. معماری نیز به 
مثابــه هنر و تچلــی گاه هویت ایرانی در شــرایط فکری پس از 
دوران مدرن با مواجهه با فرهنگ ستیزه جوی غربی رو به رو بوده 
است. معماری معاصر ایران نیز به خصوص در بافت ها و شهرهای 
تاریخی به همین ســبب دچار بحرانهای متعددی شده است. اما 
برای برون رفت از این بحران ها نوع نگاه به مسیله هویت و اصالت 

می تواند چاره ساز باشد. 
مفهــوم هویت های مرزی که در واقــع عرصه اختلاط و تلاقی 
هویت ها در عصر جهانی شــدن هستند در پی ارتباط هویت های 
لاتین، آسیایی و انگلاساکسون در بستر مکان های مختلف سبب 
به وجود آمدن معماری متفاوتی شده است. این وضعیت مصداق 
اصیل نبودن یا بی هویتی نیســت بلکه نوعــی صلح با وضیت 
موجود اســت. چرا که همانند یک فــرش چهل تکه از کنار هم 
قرارگرفتن بناها در بافتهای شهری در ضمن حفظ شخصیت هر 
بنا می توان بافتهای شهری را باهویتی جدید قلمداد کرد. در این 
بین هم خود بناها در تفابل با سنت و اصالت ایرانی و به تبعیت 
از رفتار کاربران به نوعی از هاضمه ایرانی عبور کرده اســت و هم 

بافتهای شهری بدین ترتیب دگرگون شده است. 
بدین ترتیب برای حفظ هویت معماری تقلید از گذشته کافی 
نیســت چرا که صور تقلیدی بدون توجه به خاطره ازلی )حاصل 
از تفکــر و تذکر در معماری( صرفاً برانگیختن تصنعی گذشــته 
است. این نگاه به نوعی ســنت گرایی کهنه پرستانه در معماری 
بدل خواهد شــد که از مضامین اصیل خالی اســت. در حالیکه 
خود ســنت یک زایش دوباره در زمان حال اســت چنین نگاهی 
نمی تواند همسو با فضای ذهنی )ازلی و اساطیری( ایرانیان باشد 

و به همین دلیل نمی تواند معماری اصیل قلمداد شود.
با توجه به نگرش شــایگان درباره افسون زدگی جدیدی که در 
هنر و معماری و البته فرهنگ رویداده است می توان اشاره داشت 

که:
• سرایت مدرنیته به جوامع سنّتی با وجود غیرقابل انکار بودن 
با خود پیامدهای ناخواســته ای به همراه داشته که به سرعت بر 
پیکرة لطیف اصالت و ســنّت های ایرانــی )خاصه در فرهنگ و 
معماری( اثر کرده و مهم ترین دســتاورد آن برای جوامع ســنّتی 

بحران سنّت در مواجهه با مدرنیته بود. 
• گفتگوی معماری ایران با معماری معاصر غرب یا معماران با 
یکدیگر با عطف توجه به بنیادهاي معرفتي ایرانی می تواند سبب 
بهره گیری از تجارب غرب و در عین حال حفظ یا به وجود امدن 

هویتی جدید و در عین حال اصیل شود.
• هویت چهل تکه و تفکر ســیار سبب تغییر و تحول هویت 
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انسان در مواجهه با جهان و البته مظاهر آن مانند هنر و معماری 
شده است. این تغییر و تحول وضعیت ناهمگون دیدگاه معماران 
و مخاطبان درباره اصالت معماری معاصر را به وجود آورده اس ت.

• در نهایت می توان با تأکید بر مصالحه بین سنت و مدرنیته یا عبور 
مدرنیته از تفکر سنتی وضعیت کنونی معماری معاصر ایران را در حالتی در 
میان نه مدرن به مفهوم کاملا غربی و نه صرفاً تقلیدی از گذشته دانست. 

پی نوشت
  این نکته قابل ذکر اســت که اصلی بــودن )یا واقعی بودن( 
نباید با شبیه بودن اشتباه شود؛ برای مثال ساختمان هایی جدید 
شبیه به ساختمان های قدیمی ساخته می شود اما از نظر اصالت، 

واقعی و اصیل تلقی نمی شوند )فیلدن، 1374: 21(. 
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